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امثالشان معصوم نبوده و بعانع. نداشتنارتباط مستق. 


دراینکه متصوفه سهم عظیمی‌ددپیشرفت زبان فارسی دادییات ایران وزیبالی 
نظم وش لسان ملی ماداشته دخدمات بسیاد کرانیهانی نموده‌اند جای هیچگونه 
قردیدی نیست ددراینکه کسانی مانندمولوی سنائی وعطار علاده بر كمك بادییات 
درموشکافیهای روحی وردانشناسی داخلاقیات د... کامهای بزرگی برداشته اندباز 
هم حرفی نیست دلی يك موضوع ههمتری در مان است و ان اینست که ابئان و 
م باوح ی آسمانی‌مصونازخطا و 





لغزش نیستند همين تقطه ضعف اش کا نمیتوانیم هرچه راکه شنیدیم اک 

هم که باشد جزخانواده عصمت صددرصد عحیح دانسته وبه آن ترتیب انردهیم د 
بمفاد آیسه شریفه الذین یستمعون القول و تبعون‌احسنه آنچه راکه صحیح و 
موافق باعقل د دین است قبول نموده و آنچه راکه منطبق با اندو نیست بکنار 
بگذادیم ذبراک همین است که رسول خدا(ص)فرمود بس‌ازمن اگرحدینی راشنیدید 
باقر | نعطابقت نمائیدوا گرموافق نبودکناد بگذازید وانظر لماقال و لاتنظر لمی‌قال 
را مدنظرداشته باشید باحفظ احترام مقام علمی اشخاص مورد ذ کُرداء‌نالشان مااز 
ذکراین‌نکته ناگزيريم که بگوئيم این ازفلسفه بوتانی وتصوف هندی متأثرشده و 


جسته جسته مطالبی که بامبانی محکم دعمیق د اجتماعی و عالو اسلامی مسطابقت. 


نداشته دیا برایعوام‌الناس بخصوص مضل دمضر بوده داخل کلماتشان دیده میشود . 
مثلا دینی که اینقدر اجتماعی است‌که راجح بك نمازجماعت ديايك فریضه 





حج ديا حق‌حوارو....اینقدردستوراتمو کدداردء یاصله رحمرا اینقدرتشویق نموده‌ویا 
اعانتبمردماسرلوحه کار خوبش‌قرازمیدهد آیااجاژء میدهدکه یکی اجتماع دا با 
تعالیم صوفیانه قطعه قطعه نموده دتخم ددبت دتفرقه در ميان آن وی و 
ا شرا کو و دعت و جال لاند رانا لیت وا عب اه ی 





فرستادو و1 با حقیقتاً طرفداران دمرد جین‌اینمسلك حاضرند خود زندگان نی‌اجتماعی 
خوش راکه بادلایل صحیح بمغزخود ڈرو کرده‌اند وتشکیل‌کانون خ-انواده‌گی و 
کسب و کاروفامیل و دوستان‌داده‌اند رازه ارامنافع اجتماعیوتعادن‌عمومی‌اشتفاده 
کرده‌اند ترك نموده ومنفرداً هريك زیر درختی دزجنگلی دیا درغاری‌از کوهستانی 
بسی‌برند و آیا اکرتمام خلق این روش غل کد انوقت جنگاها دبیغوله‌هاخود 
شهر: های‌جد بدی نخوا هندشددرحقیقت| نتقال اجتماع از شهری که سا خلونگاهی 
خواهدشد بلویکام که بعدا شهوری خواهدشد می‌باشد پس بايد روشی را تائید 
دترویج کردکه الا عملی بوده ودرثانی خود گوینده بکند ودرتالث مفید ترازروش 
های قیلی ویک باش / 

مثلا اگرما بانیم در «قابل مسجد یعنی همان اجتماع گاهی که خدادتبد 
متعال دستورتجمع در آن داده خانقاه یعنی جایگاه اجتماعی دیگری‌که فکر بشری 
یاشیطانی بوجود آورده بساذیم E‏ اشتباه عظیعی نموده‌ايم : 

اکر بگویندکه خانقاه درمقابل مسجدنیست دبای دراه یش‌مانند صفه است 
درزمان خانم انبیاء (س) برای اهل صفه . 

خواهیم گفت اسلام درادل درنوایت ضعف بود دمسلمین بسخت ترینوضمی 
زندکی میکردند وجا و هسکن صحیح نداشتند و عدة از غربا وفقرای قوم تاچاد 
شدندکه درصفهٌ زندگی انیت ولی تاریخ اسنا ثمم بیدهد که امن شلک رای 
یکروزهم درروی صفه زندکی کرده باشند حالانقلید بیمعنی یعتی چه اضطرا آ نا 





N LS‏ دا نب ها 


0 


زندگیوعیال راترك‌نموده دیا اساساً دنبال تشکیل کانون 9 ی ر نرودوحدیث 


2 رغب عی‌سنتی فلیس منی )دا شامل حال خود کند دیابتقلید کسانیکه در 


اثراضطرار هدایا و کمکہایمسبلمین داقبولمیکر دندهر مسلمان سالم وقادریهم 
تقلید بیجا نموده وشتی‌له زنان در بازادها پرسه‌زده‌ومانند شيخ سررزی(قصه‌منقوله 
در مثنوی مولوی)آ بروی‌سلمانان دا برد 

پس این نکات است‌کهسا راداداد مبکند بگوئيم هر تعلیمی‌که با دوح اسلام 
ساز گار نبودهدبلکه مخالف‌وخنثی کننده آن باشند و از دشمنان هدیه بماشده باشد 
از هدر گویندة هم که باشد نباید پذیسرفته د نمیباید بجای تعالیم اسلامی آنسرا 
رواج داد . 

درعوادف المعارف مذکور است که فرقه‌شگفتبه در خراسان درغادها منزل 
کنندو در شهرها رفی و آمد نکنند و در شام آنانرا جوعیه نامند آینان‌از بقایای 
اهل صفه‌اند . 

می‌بينيم علاده بر اینکه یك مرام غلطی دا بدین «سیله باسلام یعنی دیانت 
اجتماعیبشرنسبت داده‌اند داین‌دیندا قولحکیمنظامیکهسیکو: 

HEE‏ وا نا دزیر آرانشی" ویر ابش اتد 

بسکه به‌بستتدبر او وگو از کر تفیش عیاش :بار 

دین رهبانی دمخالف تمدن و علم جلوه داده‌اند چه‌نسبت عظیمی هم باهل 
صفه یعنی یاران خاتم انبیاء(ص)داده‌اند 

اهل صفه رايك مشت مردمی بیمصرف ددادنده چنین روش عضری معرفی 
نموده‌دالعیاذ بل حضرت سیدالمرسلین داهم مد وترویج‌کننده آن‌قراد داده‌اندبا 
آنکه ما ميدانیم درتعالیم آ نحضرت نمیتوان داهی برای انبات اینگونه‌ردشهای‌غلط 
پیدا نمودوبلکه پیشوای‌عظیم‌مادجانشینان اطهارش‌بکرات مردم دااز اینطرذزندکی 
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ا ( لکیلا e‏ ۳ 
شاعر میگوید . 
درعمل کوش‌دهرچه خواهی پوش تاج بر سر ته وعلم بی دو 
زاهدی در لباس پوشی نیست زاهد باك باش داطلس 
واکر شخص خانم انیباء (س) ویاران داقعیش چنین اعمالی دانکر 
دیگران بکنند یا ترویج دهند لعنت فلیس‌منی برآ نان فرود خواهد آهد . 
ءلاحظه‌فر مودید برای اینکه‌چر یانیرا بزور دارد عالم اسلام نمایند علااه‌بر 
لکه‌دار کردن دجال دین‌در تاریج نیز دست برده‌اند وچنانچه در بائین ملاحظله ‏ 
خواهیدفرمود دراغت نیزدستکاری‌کرده‌اند . 
مثالا در یندصوفی اصفه‌هشتق‌است‌درصور تبکه از صفه‌صفی مشق خوا اهدشدن 
و گر دھی ٠‏ او ی ر 0 ف مشن 0 با ا ا 


تا مقاصد خود را ۳۷ بدهند ۶ این‌دلیلی‌بزر گک 3 همان مطلمی ا 
عرض شد ‏ که‌این‌مس لك | زمحدثات است‌حدیت نبو یک فره ود 

خیر الامور کتاب الل4 و خیر | اعدی‌هدی محمد و شر الا لامورءحد ثاتع‌او ایا کم 
ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعو کل بدعة ضلالة و این مسلم است که 


تصوف ازه‌حدثات امور است‌ودلیل دیگر آتکه ادل خانقاهی که برای متصوفه‌ساخته 
شد برمله شام بود د ادلین کسی‌راکه صوقی نامیدند واین لقب‌راباو دادند ابوهاشم 


و 





1 


عبت دعولا با مالف ملس ارس ۱۳ 











هی بو ۲ 

پس‌صوفی ازصوف صحیح نیستد اساسا چه نظریست که مابیائیم کلمات‌الهی 
والقابی‌راکه پروردگاد عالم از برای بندگان خاصش معین فرموده‌مانند ( مؤمنین 
متقین مخاصین شهداء صالحین) همهر اکنار گذارده دلغت صوفی را اختصاص دهیم 
بلقب اهل ایمان یعنی خاصان قوم چرا چونکه از صوف گرفته شده چرا چونکه 
گروهی‌صوف‌یپوشیدند . 

حال باید دید اساسا صوف ,وشی‌مستحسنناست که ما نر اافتخاریبد انیم تاهر 
کسی اززموهمسامانان که جزوخاصان‌قوم‌قرار گرفت اور اصوفیبنامیم هی ینم علاده بر 
اینکه ترغیبی بدین قسمت نفرموده‌اند تحذیر ازا نهم نموده‌اند چنانچه برای تمونه 
یکی از آن احادیث‌نقل‌میشود . 

قال رسو ل الله (ص)یا باذر یکون فی آخرااز مان قوم‌یلبسون) لصوففی 
صیذوم وشتااهم دردن‌انلهم الفضل بذالك عءلی‌غیر هماو لك بلعنهم ملانکة 
السمورت‌والارض با باذر الا اخبر ك باهل) لجنه قات بلی بار سول الله قال کل اشعث 
اغبر ذی‌طمر ین لايق به به و اقعمعای ال لابره 

ودر نقطه مقابل درآ یات قر آنواحادیث فرادانی بشر داباستفادهازنعم الهی 
تشویق فرموده‌اند . 

ائمه ما لباسهای خزو کتان د . .. میپوشیده‌اند ددقتی که یکی ,از سماندین 
( سفیان‌ثوری اذاکابر صوفیه) خدمت‌حضرت صادق(٤)‏ ءرض کرد یابند سول اد 
شما از این‌لباسها نمیپوشیده‌اند فرمود زمانی‌بودکه فقر عالم اسلام دا گرفته بود و 
دئیس قوم هم برای‌تشفی قلوب فقراء دیاعلل دیگر بلباس آنان ملبس میشد و اگر 
غیر از این مییوشید بر خلاف داب‌اهل‌زمان بود . 
دلی ام وزچه لطفی‌داردکهمن بر خلاف‌عامه لباس بپوشم دبتزهد تظاهر کنم 
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. فرمودند‎ RE 


وباز خدادند متعال در کلام مجید خو دمیفرماید . 
یا ابها)لذین ۲ منوا لاتحرمو اطیمات‌ما احل الله نی‌درشان‌نزول این نآ به در 1 
تفسیرعلی‌بن ابراهیرقعی آمده است . ۱ 
فانه حدتنی ابی عن ابی‌عمیر بیش رجاله عن ابی عبداله قال نزلت هذه الابه 
فى امیرالممنین ٠۶۶‏ وبال و عذمان بن منلعون فاما امير المؤمنين فا ان‌لاینام 
باللیل ابا واما بلال فاته حلف ان لایفطر بالنهار! بداداما عثمان ابن مظعون فاته 
ان لاینکح ابداً فدخات امراة عثمان علی عارشه د کانت امراة جمیله فقالت عایشه . 





مالی اراك«تعطله‌قالت دلمن اتزین: فواله ماقربنی زوحی منن‌کذاء کذافانه قدترهب ‏ 








دلبس المسوح وژهد قی‌الدنیا فلما دخل ولال (ص) اخبر ته‌عایشه بذلك فنادی 


الصلوة جامعه فاجتمع لاس فصعد المنبر مداد تعالی داننی‌علیه ثم قال مابال‌اقوام 


یحرهون علی‌انفسهم الطییات الاانی‌انام باللیل دانکجدافطر بالنوارفعن رغب عن‌سنتی 1 


فش فد منی فقامواهو لاء . 
فقالوا بازسولا ال (ص) فد حافنا عام ذلك فانول ال تعالی لاب اخذ ا 
ص 5 2 





بااللغو فی‌ایمانکم دلکن بژاخذ کم بماعفدتم الایمان د کفارتهاطعام عشرة مساکین ۱ 
۴ 1 
والبته درحدیث تن دیددام که‌بجایهو لای هنقبان ع ی اصحابهدییگری‌را نام بردهاند 







واین‌دوات‌صحیح‌است و جر یال تشر ف»اعابن زبادذز بصزء بخدمت مو لاک متقیانعلی(2) 
هنکامیکه رید رت برای عبادت او که مار و اژاصحاب آن‌بزرگوادبود 1 


«براوء ارد شد چون‌فراخی‌خانه‌اور ادیدفرمود . 






کی رها اگر بخواهی‌با فراخی‌این‌خانه فرلشی‌ضان e‏ در 
آنپذیرائی‌نموده باخویشاهندان ببوسته‌باشد خمسوذ کوة و سای رحقوق‌شرعیه‌رااز آن 
آشکار کن که دراین‌صودت بواسطه فراخی‌این‌خانه‌فراخی‌خانه آغرت دادربافه‌ای 
پس علاء بانحضرت عرض کرد یا اھميرالمؤهنين ن از برادرم عاصم بن زياد بتو 
شکایت میکنم ل (افرا اطوتفر بط دد بر ادر) 

آن‌بزرکواد فرمود برای چه کفت‌همچون رهبانان کلیمی پوشیدهو از دنا 
ددری کر بده . 

حضرت فرموداددا نزد من بیادریدچون آعد فرمود ای‌دشمنك خود شیطان 
پلید تاپاك‌خواسته ترا سرگردان کندکه‌بینراهت داداشته‌آیا بزن وفرزندت دحم 
تکردی کهدرویشی پیشه کرفتی آیاباددت این‌است‌که خداوند برای‌تو پاکیزه‌ها را 


. حلال کرده دکراهت دارد دتمیخواهدکه 7 بوا تیا ییامن گنوی در صورتیکه در 








قر آن کریم میفرماید ( قل‌هن حرم زینةاله التی اخرج لعباده والطیبات من 
الرزق .) 

یعنی بگوکی حرام کرده است دایش‌دردزیهای‌باکیزهتی‌د اکه‌خداو ندبرای 
بنده کانش‌مقرر فرموده . 

تویست‌ت از آنیکه‌خدادند نستی رابتوحلال کنددنخواهدکه‌از آن‌بهرء‌بری 
عاصم گفت یا امیرالمژمنین کارمن‌مانند کار تو است‌که درلباس زبردخشن وخوراك 
بیمزه هستی . ۱ 

حضرت فرمود دای برتو من‌تونیستم زیرا خدایتعالی‌بر پیشوایان حق داجب 
کردانیده که خود دابا مردمان تنگدست برای نهند تا ايشکه فر و تتگدست دا 
پریشانیش‌فشار نیادرده نکر اننسازد . 





منیب دیاققر) تمرمیخوزده‌اندیس [: تانراتمریدموّمنین بعدیداهم تمر بون 
بنامیم آیا مطلب‌شنده اورف تست : 


قشیری که ازذعمای متصوفه است می‌گوید اختلافات ومنازعات «بدعتها که 


ظاهر شد فرقذهم باسم صوفیه‌پیدا شدند پس از پیدایش چون مذهب صلح‌کل بود. 

از هرطرف نهری|زعقاند و آ راء مختلفه‌دراین‌ددیای بهنادر داردشده دجولان 
کامی برای تاخت و تاز و هرقن افکار متشتت و کوناگون کردیدولی بهبینیم آیا 
اسلا کهآ مدوشعاثر دیگرانراکنار گذاشت دخود درهر قسمت شعائر بت ۳ ۳ 
باکرد می‌تواند با ینهمهآراءکوناکون موافقت کند داترچنین ممجونی‌صرف نظراژ 
زیانبموالماخروی دروحی درعملز ند گانی‌فردیداجتماع چیست د باضده نقیضی‌تعالیم 
نچه‌بایدکرد . 


ازیکطرف مردمرابدوری ازشهرهاد اجتماعات بشزی سوق‌می‌دهدد |طرف : 


دیگر برای‌گرفتن تاجوتخت دسلطت‌بتکابو می‌افتد (سلسله‌صفوبه وتلاشهای دیگر 
صوفیه برای‌این‌منظور ). 

ازطرفی تجویز رقس‌دغنا دسماع «شاهدبازی ...می کند د از طرفی‌دبگردد 
عبادات وبرهیز از شبهات دستورات بحدء بُواس می‌دهد وياآنکه گردمی دک 
اصولاعبادات ظاهری‌دابا دسیدن بعقصودچیزیزاند می‌دانند ودرمقابل‌افر اددییگری 
دقت دز ظواهی‌شریعت دا بحد افراطرسانده‌اند . 

در احوالات ابوعمروزجاجی نقل می‌کنند» ۳سال در مکه مجاور بود دموقع 
قضای حاجت ازشهر ۳ فرسخ بیردن میرفت سری سقطی 1۰ سال بای‌خویش دراز 
نکردومعتقد بود که‌در بساط سلاطین نباید بای‌دراز کرد یعنی‌دد پیشگاه‌خدا 
فلان صوفی ۹۰سال برددام شب‌نخفت این تناقضات در دستورات وا بحدافراط 
اتف بط دردینی که آورنده آنمی کویدو لک فی رسول ال (س) اسوةحستةویامی‌فرماپد 











الاقلیلا نصفه او نقص منه قلیلا - 
همه شب رابیدار تبودو درمکه‌زندگی‌می‌نمودوبای‌خویش‌هم درائمن کرد :۱۱ 
این کارهای من‌در آوردی «غیرقابل عمل وقبول وتقلید ازج و کیان‌هند ومختلکننده 



















حواسوالفت داجتماع و... یعنی‌چه . 

ام اه دپ ر 

جرج یچ 

ابراهیم خواص بمسافرت میرفت‌جز کوزه آبی‌بر نمی‌داشت آنهم‌برای وضو 

گرفتن خیلیبد ھی کرد 

فرمودند خیرالامور ادسطها «حای‌دیگرفرمودند و جعلنا کمامة وصطا- 

شکو نوا علیا :اس شهداء ری وان ع با یاجین‌هیچکدام حدو سط 

مستحسن است دند گا نی رسو لخداداهل‌بیت اطهاروصحابه عالیهقدارش بهتر ین »ملی ترین 

نمونه دسرمشیزندگی است چهازدمی دارد که بجاک‌این‌نمونه‌ها‌صحیح‌نمونه‌هائی‌از 

جوکیان هند باراهبانامسیحیت وبودابجای آنان‌بگذاريم . 

برای دفع این ایسرادات جمعی فتن د که تصوف برایدفع اختلافات‌بشر 

بهترین دمژترترین درمانست واا رامل وسکون خاظر می‌آورد دجون مردم دا 

بخانقاهها می کشاند با الطبع از بر خورد با شهوات د مساصی بدورشان 

می‌دارد . 

آیا می‌توان برای رفع اختلافات قومی آتانرا بعوضوعات جدیدی مشفول 

کرد ت) موضوعات مورد اختلافابکنار بگذارند گیریم‌نین نطق‌صحیح بود باخود 

این یکیوه‌شارش‌چه کم وبا اثر تخریبی اد در دنیا و انعر تا هردم چه‌باید کرد 
مذاهب .مختلف اسلامی اگراختاافاتی دارند غالبا در امور اخرتی است ولی این 

یکی‌عااده بر اینکه ازاین مشگلات گی‌هی‌باژنمی کند ومتقدات ضحیح‌داهم | لوده 














۳9 4 "ربا ر آورد یدرف ی 

بارهامن چونعف ر ئیده‌ام ihe‏ توصد رهفتاد قالب دیده‌ام 

حون زنک د کانداشتی 5 هوسی وفرع ون‌دارند ا 

بدنیاک‌مردم هم زیان‌دارد می آورد جوانی که افکاد تصوفی در تاره پود مفزاو 
جای‌گرفته باشد نمی‌تواند عضوسالمی برای اجتماع باشد داجتماعی که اذاین قیبل 
مردم تشکیل‌شده باشد ( مانند اغلب مشرق ق زمینی‌ها)اجتماع فلج دسو 
و دشان خادجی‌هم این‌افیون دا بعناوین مختاف در مذهب : فرهنك وشئون ٠‏ 
اجتماعی ماشگپداشته؛ وتقوبت.می‌کنندا واستی| ددهت کل ولد رود اسلا ۳9 
می‌فرمایه قل‌هوالله احدالله الصمد لم یلد و ام‌بولد وام‌یتی له کنوا احد 1 








على رسو لهو علی المق‌منین ۰ بت ۳ از صنان موم ۱ | ۲ 
آن بمتصوفه رو با پیدایش آنرا از آنان اهنك احترام بمقدمات د ۲ 
آورد : ۱ 

چنانچه رفا و عارف شدن را هم اختصاص بسلاسل تصوفی داده وفقها را 0 
در مله مقابلاهل قث رقلمدادکرده‌اند 2 آناتراعل‌ای ظاهراسم‌داده‌اند 
پااینکه پیغهیر اکرم (ص)فرهودهن عمل بهاعام و ر 4 الله عامءالایعام بایداول ‏ 

عام ظاهی شریمت دفقه را آموخت د عمل با اخلاص کرد تا عرفان بعنی علم ۳ 0 
بیدا شود . ۲ 


بس‌باید هرعارفی‌اول فقیه باشد چنانچه بودند (مرحوم شیخ,بانیدشویدو.. 0 
1 























۱ یعلمهمالکتاب وااحکمة وان کانوا من‌قبل افی ضلال مبین 
1 2 ۲ 
N‏ ادل علم ظاهر زا آموختند وعمل کردند تا مستحق اعطای علم باطن شدند 
مرحومشیخ بهاتی‌می‌فرماید . 8 
عزلت بی عین علم آنزلت است ودبودبی‌زای زهد ان‌غات است 


زهد سرچشمه آن عامومیوء ان عرفانست دهرسه لازم «مازدم یکدیگر در 





داده‌اندزهدی راکه اینیمه اصرار بتوجه‌بآن‌شده که می‌فرماید . 
من‌زهد فی‌الدنیا اثبت‌الله الحكمة فی‌قلبه و انطق بهالمانه و بصره 
عیوب الد نیا داء ها و دو اء ها و اخرجه من‌الدنیا سالا الى دار السلام 
چنان مبتذل کرده‌اندکه آ نراکار مردم نادان ۶ قشری دانسته و بته‌سخر از 
ا می‌نمایند و اکن 


بو شرشی که‌کناه د گری برتو نخواهند؛ نوشی 





۲ چنانچه‌شمة دربالاعوض شد چون بشر مدنی‌الطبع است دين و عقل دستور 
می‌دهد که‌در اجتماع بوده ‏ بوظایف خوبش عمل‌نماید ازتعادن عمومی استفاده نموده 
ددرعوض باد كمك کند با شهوات روبرو شده واز آن خود داری کند و کرنه علت 
آنکه خداو ۱ 


شیطانی | فرید چه‌بوده . 


ندمتءال دنیایمملو ازشهوات کودا کون و خواهش‌هاینة‌سانی د دسوسه‌های 


جنود رحمانیرادر انسان‌بودیعت گذاشتوبعدا فرمودحال طق دستورات هن 
عمل‌کنید این‌دا بگیرید و آترا بگذاریدمبارزه کندجهاد اکبرتالایشلت. 
زین للناس حب‌الشهو ات من‌اانساء و البنین و القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخیل) اهسومة و الانعام والحرث ... 








اراده می‌اعمل کنیده اراده خودرا ترك‌نم‌ائیدمو تواقبل ان‌تمو توا شوید باختیار 
لباو کم یکم احسن عم حاصلشودحال| گرا ازمیدان آ زمایش‌فرا ار کنمدبکوء‌ددشتو 
غار هیناه ر‌دیگ باچه آزمایشی ده بردهست تسام ازناسالم تشخیص‌داده شوده‌صداق 
وما تذاون الااتباء) !4 چگونهحاصل‌خواهدشداین | زم‌ایشاتاست‌که‌نوحیدرا 


کامل نموده و ایزدادوایمانامع ایمانهم. رایبادمیآودد: 
استدلال دیگری کهبرای <فظ تصوف درهقابل <ملاتمخالفین تسراشیفه‌اند 
این است که‌حریت وآ زادی عقیده دا بحد اعلا برای بشرتامین میکندحال ما باید 
بهبینیم حر بت آزادیتناچه حدصحیح است حر بته زا ادی‌دراجتماعتا ‏ نجاهستحسن 
اس که‌صدمه برای دیگران نداشته‌باشد وبرای‌فردهم‌ددشتون‌دیگردنیاو آخرتش‌زیان 
آور نباشددرموضوعات مذهبی هم حریت عقیده تاآنجایی اشگالاست .که‌بابانی‌وحی 
| سمانی سازش‌داشته‌باشد چنانچه‌همان دینی که‌میفر ماد تفکر‌ساعة خیرمن عب ادة 
بن نرا محدودنموده ددستورمیدهدکه . 
تفکر و فی صفات الله و لاتتفکر و افی‌ذات الله ودد تغسیر آیه‌شر بهو ا لی ر بك | امنفهی 
امام )٤(‏ میفرمایدچون صحبت بذات خداوندی سید ازآن باز استید . 
پس‌حسنی نداردکه افساد گسیختهبشربا مر کب مااو تیم می‌العیم الا قلیلا 
در میدانی بتازد که تیجهٌ نگرفته دبلکه‌در کوی حیرت وضاالتگرفتار شود . 
مرامی که بانسان درهرموضوعی حر و از ادی‌عقیده بی بزد۶ بار پدهدتا نجا 
که معریهال هنایا خر دیاطا کباشد هراس e OE‏ / 
همانطور که دربالاعرض شد برای آنکه باين مرام صورت حقانی بدهند از 
تحریف‌درتادیخ دیاعم الرجالدیالغت و... فر و گذارنکردند مثلاوقتبکه‌ميگوليم 4 
بایز ید بسطامی تاریخ تولدووفاتش‌طوری‌است که‌تمیتو اند بنا بادعای‌شمادرك زمان 
حضرت‌صادق (4) کرده‌دسقائی | تحضرت‌دانموده‌باشد 


(گو اینکه سقای‌حضرت‌صادق بودن‌سعادتی برایشخص‌ببارنمیآورد چنانچه 








TT SN LAN ARG: 
ایب مالك هم دربان نرق دسول (س) بود د بد آن وخامتو شقادت‎ 
گرائید ) میگویند دو بایزید بسطامی‌است‌داین‌هماناکسی اس ت که میگویدس‌صدپیر‎ 
راخدمت کردم که همه کافرازدنیا بیرون رفتند بااینکه متصوفه افکر د اعمال پیران‎ 
خویش راصحیح می‌بندار ندیا موقمیکه گفته‌میشود توقیچی‌برلعن منصورحلاج از ناحیه‎ 
مقدسه‌امام زمان صلوات‌اله عليه شرفصدور یافته میگوینددو منصود حلاح بوده‌است‎ 
وهکذا دبگران با اینکه‌اغاب‌سلاسل تصوفی خرقه خوذدابمعردف کرخی داز آ نجا‎ 
: بحضرت نثامن‌الائمه علیه‌السلام میرسانند‎ 

درصورتیکه معردف کرخی درسال‌دویست هجری یعنی سه‌سال قبل ازشهادت 
حضرترضا(4) فوت کر دد بتصدیق‌خودشانوجود دوقطب دریکزمان ممکن نیست 
اگر معروف در زمان‌حضرتدضا() قطب نبودکه حق‌دادن خرقه بزیر دست‌خود 
نداشت داگرقطب‌بودکهدجود دوقطب ددیکزمان امکان‌ندارد دا کر بعد اژ دفات 
حضرت‌این کار داکرده که معروف زنده‌نبوده این‌است‌کهآنانرا درمط الب مختلف 

ابن جوزی ( صفوةالصفوه ) دا درمدخح د مناقب متصوفه مینویسد و در کتاب 
دینگرش ی (تلییس ابلیس) آناندا بشدت تقبیح‌وتنقید میکند 9 

ولی ایکش که‌تنهااین‌ردش‌ضررش‌عایدبخودشان میشده بب کر اجتماع‌صدماتی 
وارد نمیساخت . 

ازموضوعات‌دیکری که‌برایبیشرفت‌هر ام خویش‌نهایت استفادهرااز آن کرد‌اند: 

موضوع کشف: کرامات‌دخوارقعاداتی‌است که برایا کاب ر‌صوفیه نقل‌نمودها:د 
گذشته‌از اینکه اغلب این کرامات دردغ دیا از فنون شعبده دچشم بندی است وباز 
بقول‌خودشان سالك نباید بامیدکشف د کرامات قدم دراین‌راهنهاده‌داگرهم برایاو 
پیشآمد باید کتمان‌کند گرفتیم خوارق عادات بودچه ٹمری‌از آنابرای عالم‌توحید 


یا عالم اجتماع حاصل میشود «صاحب خوادق‌عادت‌شدن موضوع دیگر است ددلی 


iia 0 9 ITI مان‎ ala alk 
خدا بودن موضوع دیگر بااینکه‌دراین‌موضوع جای‌هیچگونه‌تردیدی‌نیست که‌فلان‎ 
مرتاض‌یاج وکی‌هندی که‌از جاده‌مستقیم‌هدایت بدور است فاعل‌این افعال میشودداین‎ 
که فلسفه‌طبیعی دارد و بر لاف ناموس‌فطرت ددر حقیقت خوارق‌عادت رت‎ 
اینموضوعمسام است,که‌روح بشرهنگامی که تو جه بمادیات د بدند حظوظا انی مك‎ 
مقید ومغلول ازفا خویش‌باز میماند دبرعکس هنگامیکه عظطوظنفسانی‎ 
سبکتر هیشود روح آزاد گردیده داز قوای بی‌انتهای خود استفاده‌نمونه امثال این‎ 
کارها که بچشم سای رخلق خوارق عادت دعجیبدغریب‌جلوه میکندازآن شار‎ 

اینجاست که خدادند متعال میقرماید اجر دمزد هین عامل عملی‌را ضایع نییکنم 

موضوع دیگری که از آن برای پیش بردنمقاصد خود استفاده کرده‌اند 
موطوع موسی‌دخضر علیهم‌السلام است که درقر آن بان اشاره شده داين دستادیز 
بزدکی برای رسای قوم گردیده که بدین وسیله مربدان‌راءقال بزننده کور کودانهو 
دست دباابسته خوددا در دامان‌مر اددمرشد بیندازند چرا چونکه عوسی که,خضر 
رسید وطالب مصاحبت شد او دانپذیرفت وبس از اصرار زباد گفت بدین شرط 
کاهرچه‌دیدی‌علت | نرانپرسی د موسی در سه موضع نتوانست خود زا ا 
(سوراخ کردن کشتی وراست کردن دیوار خراب دکشتن جوان ) وعاتموضوع 
دا انار کرد 

پس‌مریدهم نبایددرهقا بل مر ادتصمیمید اعتراضی‌داشته بااشددهر کاری از اددیدند 
بدیده‌رضارقبول په پیند کو اینکه خلاف شر عد آدم کشی باشد 

دلی میان‌ماه من‌تا ماه گردون اوت اززمین‌تا آسماینت 

ادلا موسی نبی بود وقابل ملهم شدن ددحی بدورسیدن موضوع را در 
طیيك وحی آسمانی ازطرف ‏ خدای جلیل بدو غنواتیده بودند وشکل نداشت 
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وبایدتسلیم‌هم باشد دنبای نسو آلات‌داهم کرده باشدامانسبت‌بجتاب مرید چه باید 
کرد اد گی ر ندہ د حی دالھام نیست تاتش خی ص دهدمر ادد مر شد د اقعی کیست‌تا کارهای اورا 
صحیح بداندبا آنکه ما معتقدیم عصمت در چواردءنف رحص راست‌مولوعیکی ازشعرای 
اینطایفهمیگوید . 
ای‌بسا ابلیس آدم روکه هست بس بهر دستی نباید داد دمت 
انا اینبكموضع خاص‌دانگشت شمادی بودکه‌برای منظور خاصی خداوند 
رحمن‌بموسی(4) نشانداد چنانچه‌در غبراشت هنکانیکهآن معجزاتءظیم بردست 
موسیعلیه‌السلام جاری‌شد دراد عجی بدا شد وکفت‌آیا اعلم ازمتی دجود دارد 
خطاب‌رسید که برد در مجمع‌البحرین تایکی ازدوستان مادابهبینی که‌صاحب علمی 
خاص میباشد ... 
ودرروایت دیک اده OE‏ مقام حضرتهوسی(4)مافوق خضر 
0( بودهدجنبه‌مرید وهر ادی نداشتند . 
پس اینموضوع قابل‌تقلید نیست هر کسی نمیتواند از این‌حیبه استفاده کند 
اگی داردات دالهاماتی هم داشته‌باشد مصون ازخطاء اغزش نیس تد ادات اد 
رحمانی‌خالس نه که فرمود . 
انا لشیاطین لیو حون الی‌اولمالهم ودر جای دیگر میفرماید وما ارساناهن 
قبلك من رسو ل اذا تمنی ألقى الشيطان فی‌امنیته و ینسخالله مایلتیالشیطان ثم 






بحکم اله آ بات و الله عليم حكيم لیجعل مايلقى | لشیطان فتنة للذ بن فى قاو بهم مرض و 
القاسية قاو بهم وان ااظالمين اف شقاق بعودو باز در تسیر آیه شربنه واندهم 


بروح منه امام (؛) میفرماید مامن ممن الا اذنان فی‌جوفه اذن ینفث فیه 

) لخناسالوسو اس و اذن ینفث فیه الهلك و بو بدالله) هژم با الملك‌وذا لك قو له 
تعالی وایدهم بروح منه 

مریدمبتدی که‌هنوز دزدائره ایمان قرارنگرفته چطور مبتواند ت#خیص‌دهد 


که داردات والهامات اور حمانی‌است «مخلوط با داددات شیطانی‌نبودهوجناب‌م‌شد 



















سزاور همه گونه احترام و 
خدمات بسیار گرانبهالی هم درقسمتهای مختافه‌دینیدروحی کرده‌اند وماهم از | ۱ 
مقوله فرمایشاتشان نهایتاستفادهدامبکنيم وبی‌احترامی‌بآنان داهم سزا ادادنميدانيم. ۱ 
دقضیه دوستی ابواسحق صابی د سید رضی دمرتیه سید رضوانال عليه در فو ۱ 
مشپوراست . 

دکلمات د کردارهای ودد ايرادا تانرا هم منکن است حمل برصحت نموا 
تیف یش ی آن اعتفادی نداشته‌اندویاینکهدر 


آخر لحظات‌عمرموفقبهدابت شدهباه: ند دمولف محترم این کتاب هم|گردر انرغیرت 
دنی تدرویوائی کردا يتدم TT‏ ده ار 


از لفزش‌های همههءسامین ۳ | هم‌مشمول رحمت‌خو ۳ داندومرا اهم‌موفق . 
کند کها کرمهلتی بود د اینه‌قدمه را بصودت کتاب»فصلیعشحون از آیات ۱ 
احادیث بوی اي فر 0 وردهدعر فان 2 آقعی بعنی‌سیرهر سول‌خدا (س) و لاک 
متقیانر| ماج 9 وتابت کنم . 


1 ا دبیروان گرا E‏ ۳ احم‌دغزالی و ۱ 
رئیس‌الموحدین میداند مرامی است شیطانیدمخرب دين و دنیا ۲ 
درعر قانداقم یاس ت کن لد نياك کانك تعیش ابد او کن الاخرتکانك تمو تغدا . 
عارفوموحد حقیقی آ: تست که‌درروزجنات وجهادشمشین بزندوی زکاش‌دوس ‏ 
علم بیندوززدو پیاموز اندودموقم صلح بکسبد کارعام المنقعه مشفول‌باشت وهی وظیفهو 1 


ihi 1 





موقع خودش از تان فوت‌نشود 
لاتنس نصيبك‌من الدنیا 


وزهد ظاهر: ی راهمان اءتدال درروش زند گی‌خویش‌دانسته‌و لی‌حقیة‌زهدرا 





دراعراض قلبی ازماسوی اله بداند چنالچهآ شخصی‌که نزدمحمدغزالی‌دفت‌موقییکه ‏ . 
مدرس‌مدزسه‌نظامیه بغدادبوده ازاء بسیارشنیده بو دکه زهد سره مردان خدا ات ٩‏ 
هنگام‌سوارشدنغزالی‌دی که چهل اسب‌ین‌براق زدین‌ددپیشش او جنیبت‌میکشند و 
چون‌خود بیش ازيك استر نداشت نسبت بزهداستادظنین‌شد غزالی بفراست‌دد چهره 
اوخواند د کفی یکفرق‌بین‌من‌وتوهست: آن اينکه اینهمه میخ‌های طلا دا ما بر گل 
کوفه‌ايم وتويك‌میخآ هنین‌دا بردل 

در خاتمه اضافه مینماید که ازمطالب نامبرده در بالا نباید این استفاده را 
نمودکه ها منکراتردیاضت درتربیت نفس‌ميباشيم همان زهدی را که متصوفه‌مبتذل 
کرده‌اند دیاضت شرعی معتدلی‌است که بهترین هری اخلاقی و عالیترین تازیانه 
سلوك است ودرعبادات بدنی د... نموته‌هائی از آن دیده میشود ولی این دیاضات 
نه مخل جامعه بوده دنه مخرب محت مزاج‌کننده آن وہنا باستعداد اشضاص‌کم و 
زياد شده داز کسانیکه تدرت‌انجام اعمالی راندار نداساساتکلیف راساقطمی‌نهاید 
(لایکلف اله تفساً الا ومعها) ومنظود از اشاره بایه شریفه (اکولا تاسو اعلی‌ها 
فالکم و لاتفر حوابما اتیکم ) هم آنست که زهد داقعی زهد قلبی یعنی بریدن دل 
آزمحبت دنیا است که هیچ موقم این‌محور اصلی در سالکین‌بسوی خدا نباید تغییر 
کند والبته‌روزبروزروبخلوص بیشتری باید برود دلی‌زهد ظاهری یعنی جدائیبین 
بدن وظواهر دنیا به‌نسبت درجات کسالت مریض معنوی ددتفیروتبدیل است دهیج 
عنگام نباید تقلیدی باشد دددثانی‌شدت آن نباید بحد افراط و ناستوده ومذموم 


















شر حالما تقل افعتاب رو ضات‌الجنات 


المولی‌محمدطاهربن محمدحسین الشیرازی ثمالنجفی ثمالةمى من اعیان‌فضلاه 
صرین عالم محقق مدفق نقه فقیه متکلم محدت جلیل‌القدر عظیم‌الشآن له كنب 
شرح تهذیب‌الحدیث - کتاب حکمةالعارفین فی‌رد شبهه الخالفین كناب 


1 کان قدفرغ من صلوته فاجابه مخرج الی کاشان فاستقبله علماء د ها الاعبان د کان 

قیهمالفاضل المولی علمالهدی ابن‌المولی محسنالمحدت الفیش‌اله‌عروف فلمسا عرفه 
ی یعنی به باه اله‌شارالیه و ذلك 
لماکان یقول بفساد عقائده فی‌التوحید فلما سمع بذلك القیض جاء الى زیادته فلم 
یأْذن له قی‌الدخول فقال یامولانا عرض عليك مررودا» الباب عتقاندی فان‌کانت کما 
سععت دالا فاذن لی فی‌الدخول فلما عرضها عليه دءرفنهاالسواب دانه کان‌قداشتبه 
علیه‌الامر فی‌حقه اذن له‌فی الدخول داعتذرمنه دتعانقا دنزغ مافی صدوره‌مامن غل 
آخرین على سرو متقابلین تم لما درداصفهان ودخل علی‌الساطان المذکور ساله 


سال عمن كان بحضرته امامات هذااشیخ المجو 














مدد اوستاتله الا بالملاطفه فى الاحسان و الحمدلنة الحفیظ المسنان وقرهء‌المطهن ٠‏ 
للاهر فى بقعةالشیوخ العمروفه فىم_زادالقم المبازكه خلف مرقد زكرياين آم 
المامون علی‌الدین دالدنيا بفاصلة قليلة زرته هنا دتادیخ وفاته مکتوب علىلوح من 
الحجرفىسخن الجداد الايمن من‌القبله فلبلا خط دلیترحم عليه انشاءالة 


شرح حال مؤلف محترم کتاب نقل‌ازفوائدارضوبه 
مرحوم حاج شیخح عباس قمی (رحمه‌اشتلیه) 


محمد طاهرین محمد حسین‌الشیرازی ثم النجفی ثم القمی عالم فاضل < 
نبیل‌عین الطائفة ددجهپا محقق مدقق متکلم محدث ثقه ققبه تبیه جلیل‌القدر 
الد أن از جمله مشایخ‌اجازه علامه مجلسی (ره) د شیخ‌حر عاملی بوده و ۱ 
دجماعت وشيخ الاسلام بلده طیب‌قم بوده داز مصنفات ادست کتاب حکمه العادفین 
فی‌رد ش,ه‌ال‌خالفین و کتاب الاربعین فى فضائل‌امیرالمومنین «امامة الائمةالطاهرين 
علیوم السلام وشرح تهذیب الحدیت ورسالةالجمعه ورسالة الفواید الدینیه فىالر 
علىالحكماء دالصوفیه و کتاب حجةالاسلام درساله موعظة التفس د رساله در نماز 
شب دعطیهربانی وهدیه سلیمانی کتابتحفة الاخبار بفادسی در عقاید صوفیه(کتا ۳۰ 
حاضر) وغیرذاك‌درسنه۱۰۹۸دفات کرده قبرش‌ددقبرستان قم‌در پشت قبر جنابذ کر با 1 
بن آدم قمیرضوا انا عليه داقع است وصورت اجازه‌ردایت معظمله بعلامه‌مجلسی بخط 1 
خود ایشان عیناً در اول کتاب گراورشده است . 1 


۳ 








تا ونين اک بل 
رطق لاذ عاذ ارام دای 
اسلا سیا چا کوس الع پگ 
ر 
NE 2‏ س 180 0 
ل چا الا د(1 الا رال هار 
ال لطاب سار عد راتا ماه 
والصعا ر قرطل ب منم وا زه ) ماه 
«رواه رن تسار 


1 لسهورد ال سیر وا با ر ال ووا 
امک بان ۳ ۳ ۱ 


نهد !لام توب 
نر lT‏ لفق يامو قر 
این ارال رک دا۶ 


رر یا 
فاعم داز ا لرام م دفر الک پر 
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نحفه الا خیار درفضایح صوفیه 
از 

عالم‌جلیل مولی‌محمد طاهرقمی دضوا ناه 

1 : 


مشایخ اجازه علامه مجاسی رضوان التعلیه 





معلل مه 


محمد طاهرین محمد حسین الشیرازی مأالنجفى ثمالقمى عالم فاضل جلیل 
نيل عین‌الطالفة ووجهها محقق مدقق متکلم محدث ته فقیه نميه جلیل‌القدر عظیم 
الشأن ازجمله مشایخ اجازه علامه مجلسی(ده) «شیخ حرعاملی بوده داهسام جمعه 
وجماعی وشیخ الاسلام باده طیبه قم بوده وازمصنفات ادست‌کتاب حكمة العارفین 
فی‌رد شبه‌المخالفین وكاب الاربعین فی‌فضائل‌امیرالمژمنین دامامة الائعة الطاهرین 
علیهمالسلام وشرح تهذیب‌الحدیت ورسالة الجمعه و رسالة الفوايد الدينيه فی‌الرد 
علی‌الحکماء والصوفبه و کتاب حجةالاسلام «رساله موعظة النفس د رساله در نماز 
شب «ءطیه دبانی وهدیه سلیمانی کتاب تحفةالاخیار بفارسی درفضایح صوفیه( کناب 
حاضر ) وغیرذلك درسنه ۱۰۹۸ دفات کرد قبرش‌در قبرستان قم در پشت‌قبرجناب 
ذکریا بنا دم قمی دضوان‌النه عليه داقع است وصورت اجاژه رابت معظمله بعلامه 
امچلسی بخط خود ایشان عیناً درمقدمه‌کتاب‌گراورشده است . 


فهرست مطالب این کتاب 
آنچه درشرح چهارده بیت اول قصیده است از مطالب بریئوچه است.. 
مطلب اول تشبیه دنیاست‌بدارالشفا داهل‌دنیا بعلیلان دانبیاء وائمه عاي 
وتابعان ایشان ازعلماء بطبیبان 


دتبت اعلی متا منزلت ا رن موهبت سلطا" العادفین 


مفی‌لدین العلوىالحسينى الموسوى دالدالسلاطين د الغواقين المردجین للدین . 
المبین و الشرعالمتين آ نجه درشرح ببست ويك بیت قصیده است که دزمذه. بعان 
حلاج وبایزید ازمطالب 

عطاب اول‌دربیاناینکه‌رهبانیت که شعار تابعان حلاج و بایزیداست مروجش ‏ 
ون بصریست وذ کر اخیاره احادیت در بیان‌ضلالتد کفر حسن بصری وان اینکه 
دهباثیت شعار اهل اسلام نبوده 
5 مطلب دوم دربیان اينکه ۳ واتحاد وی ۳ هذهب ان 


1 








شبلی ومریدش ابوالسم نص آ بادی 
۱ تال سوم دران اینکه قبلازبايزید وحلاج‌کسی ازتابعان حسن‌بصری 
وابوهاشم کوفی دعوی الوهبت نکرد بلکه اول کسی ازایشان که‌این دعوی کرد 
د بودکه لاالهلاانا کنت دحلاج بود که انالهوانا الحق كفت 
مطلب چپارم‌دربیان ابطال وحدت وجود و داقمهای قائلين دحدت دجود د 
/ کنمات کفر ایشان . 
مطلب پنجم در بیان سبب سعی این خادم دين مبین در اظپار بطلان مذهب 



















بایزب 


مطلب ششم دریبن اينکه اول خانقاهی‌که ساخته‌شد خاتقاهی بودکه امیر 
تر‌سایان آ نرا دررمله شام‌بناکر د ودرییان اينکه نمازومسجد دحج‌دریشاینطایفه 
متی وقدری ندارد 

1 مطلب هفتم در سان اتک جد اهل سنت ردایت کرده‌اند که‌حضرت 
1 رسالت پناه (س ) فرم‌وده که الشريعة اقوالی دالطربقة افعسالیدالحقیقة احوالی دبیان 


۱ مطلب هشتم در بیان اینکه :دنبای اهل سنت غالب ایشان دزدان د راهزنن 
> فاسان وگیرزاد کان جدیدالاسلام بوده‌اند که بحیله و مکر خود دا مقتدای اهل 
سنت ساخته اند داهل سنت ایشانسرا ادلی نام کرده‌ند 

مطلب نهم در بیان اينکه تابعان حلاج د بايزید غالب ایشان در بسیاری از 
اصول تابعان اشعریندکه‌بیقلترین اهل سنت استدجدفرا وعتابعانابوحنیفه‌واحمدین 
حنبل بوده‌اند که گمراه ترین د بعقلترین اهل سنتند . 
مطلب دهم درمیان اينکه متعزله‌که درمیان اهل سنت‌فی‌الجمله عقلی دارند 
له نیز اینطایفه دا مذعت نموده‌اند خصوصا 





ندا هنع ت کرده‌اند د معتزا 




















چند دعری کر دنداول ینک ۳۳ شید او یی 


که ماایشانرا می‌شناصيم و 
نرا می‌شناسیم دمی‌ينيم ۳ 
مطاب دو ازدهم دریان اینکه‌اینطایفه دعوی میکنند که ماخضروابلیس را ۱ 


بینیم دمددها ازخضّر دابلیس بمامیرسدوابلیس ازما بیم دهراس دارد 
مطلب سيزدهم درییان اینکه اینطایفه نسبت کرامات بابرحنیفه وشافعی 


غریبه ببعضی داده اند که عقل‌بالبدیپه حکم بر کذب آن میکند 


مطلب چهاردهم دربیان چند نوع از بدعتهای اینطایفه که دلیل کفر| 
مثل تناسخ دمتل‌اینکه‌سالك بعداز دصول بحقیقت شریعت‌ازدی ساقط شود ۰ 


ءطلب شانزدهم درییان بدعتهای اینطایفه ازغناکردن و بآواز بلند اند ذکر ‏ 
۳9 ومیل بتلادت ان 1 و از علاق دنیوی شمردنا ددعو کردا ن 





بستن دخو گچرانی سل 

مطلب هفدهم دربیان بعضی اژبدعتهایاینطایف هک کفته‌اند که‌سوای محبت ‏ 
خدا دردل مانیست دبع کسی حتی ابلیس‌دردل نداریم ودعوی میکنندکه مارا 
جهنم ترسی نیست دبه بهشت امیدی نیست. ۱ 


مطلب هیجدهم در یه ان ما از اس میا 














i TT 
1 . جد ودیردا یکسان میدانند‎ 
مطلب نوزدهم درییان غلط عظیمی کهقاضی‌نوداله شوشتری در مجالس کرده‎ 
معالب بیستم دربیان احوال مذمومة علاءالددله سمنانی‎ 
مطلب پیست ویکم کلمات کفرمحبی‌الدین عربی‎ 
مطلب بیستودوم در بیان احوال‌ملای‌ردم د کلمات باطله «عقایدفاسده‌اش‎ 
وجه‌آن نیتی که‌شیخج بهاءالدین مرحوم نسبت میدهند که در مدح مثنوی کفته.‎ 
مطلب بيست دسیوم در بیان احوال داقوال مذمومة مشایخ سلسله‌نور بخشیهو‎ ۱ 
ید فاسدء بان‎ 





مطاب ببست دچپارم در بیان احوال د اقوال منمومه جماعتی از مشهودین 
اولیای‌اهل سنت سوای مشایخ نود بخشیه 

ا ۷ بيست دینجم درییان کفی وزندقه دالحاد بایزید دحلاج‌تتمه‌ابیات‌تصیده‌هفده 
بیت از آن باشرح در مذمت حکمت فلسفه د مذمت ابن‌سینا دتابعان د مقتدایان 
د بیان دجوه کفر ایشانست دباقی‌ایبان‌باشرح درمواعظ ونصایح ومدایح دعناقب 
ضرت امبرالمژمنین )٤(‏ است دصلی‌النه علی‌محمد د آلهالطاهرین 


1 ۱ 1 












الحمد الله رب | لعا لمین و ) لصاوةعلی محمدو آ له | اظاهر ین 


امابعد بدانکه محتاج رحمت آله قادرا محمد طاهی این قسیده‌را که 


ترتیب داد وم :ا بود برمعنی‌چندکه غيرعلما ادراك ونیم آن تتوانند 
بنابراین برمشسکلات آن شرحی نوشت که تا از آن خاض دعام 
خوانند هد و آنرا بتجفة الاخیاز موصوم ساخت اف کلم حق ال انس اه 


کردانیده است اذبرای برادد هن علی بنابیطالب | نق ددفضیات که زار 
نمیتوان شمرد پس اکر کسی ذکر کند فطیلتی از فضایل اورا دبه آن اقرا 


آمرزد حق تمالی کناهان گذشته و آینده اورا اگرچه با گناه جن و نس 






یگ نابر آننت که هوای تفس اشارا کوز دل ماه و 


۱ ميان حق د باطل فرق نمی‌توانند ود ازحضرت امام ضامن تامن‌صلوات‌ل 
علیه نقل شده که هیچ مومنی ٹیش ت کهشعری دزحویما بکوید رما ابدان مدح‌کند 
مگر آتکه بنا کند ازبرای اد اله تعالی درجنت‌شهری‌که ازدنیا هفت مرتبه فراختر 


باشد وبدیدن ادبیایند در ان شه-رجمیع‌ملاماك مقرب دیغمبران مرصل 


فصیده 


بخون دیده نوشتیم بر در و دیواد 
۱ ھکر انس بکس در جهان بغیر خدا 
فقوت مى ابنای روز کار مضور 
همیشه درغم خوابخور ند منصبدجاه 
چو روز ظاهرشان برصفا و نودانی 
هميشه در بی آزادیکدیگر باشند 
تمامع غرقه دربای حرصد طول امل 
خسته د بیماد بهرسیم و زرند 
ات طمع د حرص بھر بگرفتن 
خررند از س جرات حرام و ازغفلت 
ز روی ذوق‌چنان هیخورند مال حرام 
بگوششان نشود آشنا حکایت مرک 
آلمشوند ارون از ان جرت ازاف 
چو غافلند ز دارالبقااز آن خوشدل 


که‌چشم عردمی ازاهل روز گار مدار 
بکن‌اگر بتوانی ز خویش نیز کار 
که‌هست نرمی ایشا برت نرامی ماد 
کنند مثل عردسان حجله نقش‌دنگار 
درونشان چو شب تبره‌رنك تیره و تار 
حسد نموده شعار و نفا ق کرده و ثار 
همه مقید ژنجیر موجه پنسدار 
دوای علتشان هست شربت دینار 
شوند دست سرا با برنك شاخ چناد 

کف سر یه آب انشا 
که اشتران علف سبز دا بوقت بهار 
اکز کنی بغب و ردد نرد‌شان :کرار 
که کرده‌اند عمارت‌ددین شکسته حصار 


نشسته اند درین دير بی در د دیوار 


بدانکه دنیا بمنزله دارالشفاست واهل دنا بیمادان «علیلانندکه‌دلهای ایشان 
بانواع مرضها دعلتما مثل جپل دبخل دحرص وحسد د طمع دطول امل و کینه 


نزن 





















طبیبانندکه حکیم علی‌الاطادق جل‌جلاله ایشانرا تصب نموده که مریضانرابحکمت 
کامله خود معالجه تمایند تا باصحت د سلامت دل معبود خودرا خدمت و اطاعت ‏ 
کنندد بطاعتهایمقبوله مسند نشین قرب آلهی شوند وبلذات باقبه اخردی همحظوظ 
دبهره مندگردند وحضرت باری عزشانه در کتاب عزیز خودبدین اشازه و 

و طفته‌یوم لاینفع مال ولابنون امن تیال بقل سليم . 
د حضرت مهدی (ع) که طبیب بیماران این ذمانست اگر چده غایب و پنهانست 
دست علبلان بدامنش نمیرسد لیکن فواید «جودش بسیاراست‌دمنافم ذات د e‏ ۱ 
پیشماراست «مذهب اسلام بوجودش قایم وبرقراز است . ۷ 





دباهی 
کر مهدی هادیز نظره‌ستور اسث اما ز دجود اد جهان بر نور است 
هر چندکه جان ز دیده غایب باشد از پرتو اد کشود تن معسور است 
مودی که ر دی ردنق ایمان باشد هر چند چوجان زدیده نهان باشدا . 
خورشید بود ز دی جهانی دوشن هر چند بزیر ابر پتپاناباشد ‏ 


ونه پنداری که چون طبیبلقلوب‌این زهان غایب ده‌فقود است طریق‌معاا 
قاب مسدود است بلکه علماء دیندار که شا گردان ائمسه اطهارند طریق معالجدات 
ایشانرا در کتابهای معتبر خود ذکر دبیان فرموده اند داز همه کتابها عظیمترددین 
باب بعد از کتاب خدا کتب اربعهٌ حدیث است که درمدحش این دو دباعی بخاطر 


قاضر رسیده ز 

دين دا کتب اربعه چون جان باشد این چار چهار ر کن ایمان باشد 
هنگنام جهاد نفی این چاد کتاب چاد آینة صاحب عرفان باشد . 
ای که تراغلط روی‌عادتوخوست دوکن برهی‌که مزل دحمت اوست . 


میخوان کتب اربعه کز وی هرسطی رأهیست که راست میرودتادردوست 





وبقراط ی فلاطون ایشان‌استخراج توت ودا ازکتابهایتابمان 

حلاج د بایزید که مدعیان طب‌القلوبند استفاده توان کرد بلکه این طب دحکمت 
مخصوص اصحاپ عصمت دطهادت علیهم السلم د شاگردان د پیردان ایشانست پس 
بدانکه ابنای روزگار چون خودرا تشناختند و کار خودرا ندانستند بدنیا و عبش 
دنیا برداختند و یکباره دست ازمعالجه خود کشیده بانواع مرضهاً مبتلا :کردیدند 
وخودرا از فواید قرب الهی بی بوره‌گردانیدند بلکه بسیاری از غافلان که بعلم و 
فضل درمیان امل زمان مشهور شدند بتابر آنکه باجاهلان شراب غفات آشامیدند 
بمرضهای جاهلانمبتلا گردیدند وح ر کات مستانه درمیان مردمان نمودند «علیلان 
را از خود رمانیدند د ایشانرا بدام جاهلان پرمرض که دعوی طب القلوب کنند 
انداختند و ایشانرا هلاك ساختند دحضرت امیرالمومنین وامام المتقین بدین معنی 
اشاره فرموده و گفت که : 

ماقصم ظهری الارجلان عالم متهتك و جاهل متنك هذا ینفر عن حقه 
بهتکه وهذا بدعوا الی باطله بنسکه . 

بعتی نشکسته‌اند پشت مرا و دومرد؛عالم متهت ك که با وجود علم «دانائی 
از معصیت اجتناب ننماید و جاهل متعبد که با دجود جهل د نادانی بعپادت مشفول 
شود داین عالم باعمال زشت خود مردم دا ازحق خود دمباند داين جاهل متعبد 
ایشانرا بباطل خود خواند . 

بدانکه مثل عالم بی‌عمل هثل طبیبی‌است صاحب ا نار دغلل اش 
د بیمارانرا پرهیز فرماید دخود برهیز نکند وغذائی چندکه کمال مضرت به‌رخش 
دارد تناول تماید وشك نیست که درینصودت بعضی از بیمادان از نایرهیزی طبیب 
دلیر شوند دترك پرهیز نمایند وهلات شوند دبسضی دیگر طبیب بیوقوف بنداشته 
از دنفرت نمایند «بدامبیوقوقان‌که ودرا بصورت طیبان حافق در آودده باشند 
گرفتادسازند رهلاكت کردند 8 










دا بصودت گرك بینند همگی ازدی رم‌کنند «یجانب کرك روند وهمگی 
کند و چوبان هرچند فریاد کند و کویدکه من چوبانم داد گرك ازوی نشنوند 1 
منلی‌دیگرعالم بی‌عمل بدنزله مرد جوهریست که لبای‌بیله وزان ینز 
د جواهر خوددا چر کن دبی‌صفا ساخته باشد د جاهل متعبد مانند پیله ور 
لباس جوهریان پوشیده تاخوددا بصورت‌ایشان در آورده باشد دششه ۱ ۱ 
نمای خودرا صفائی داده باشد شك نیست که درین‌صورت بیوقوفان کم بصیرتفریب 0۸ 
ظاهر پیله وران خواهند خورد « گرفتاد دام ایشان خواهند گردید وشیشه بارها 
بجای جوهر خواهند خرید شك نیست که بیردنقی‌اسلام ددین وایمان ۳ 
اذین ده کس بوده دخواهد بود و از امام متقیان و امیرمومنان مب سل ۱۱۶ 
بدین عبارت نیزداقع نها ۱ 1 


الجاهل المتعبد کحمارا) لطاحونه یمیر ولالبرح من مکانه . 


ددرین معنی دیاعی بخاطر قاصررسیده : 


رباهی 
جاهل ز کجا راه محبت داند طی‌کردن این بادیه‌کی بتواند " 
هرچند زندچرخ بجالی‌نررسد مانند خری که آسیا گرداند. 


فصل 








این اه ات انما E‏ من عباده العلماء «ترجنه اش رتش 
کرده‌اند ینس ت که نمیترسند بنذ کان خدا ازخدا سوای علمساءپس‌حق تعالی ترس 
خودرا که‌ازاعظم کمالانست درین آیه مخصوص علماء گردانیده و اشارا بدان وصف 
نموده داز حضرت امام جعفر(ع) در تفسیر این آبه نقل شده‌که این عالم کسیست که 
کردارش موافق گفتارش باشد وهر که کردارش موافق‌گفتارش نباشد عالم نیست د 
اما [حادیث درفضل علموعاماء بسیار است ما ددین‌مقام بقلیلی| لارا 


سول ۳ (س) ردایتست که ؟ فت ِ 
اذا کان يوم القيمه .بوژن مداد العلماء مع دماء الشهداء یرجح مداد 
العلهاء على دماء الشهداء . 


یعنی روز قیامت دزن کرده میشود مداد علما با خونمای شهدا ہی زیادتی 
میکند مدادعلماء باخونهای‌شهداء وازحضرت امیرالمژهنین(ع) حدیشی ددایت شده 
که بعض ی‌ازآن اینس ت که : 7 

جلوش ساعة عندا لعلماء احبٍ الى الله تعالی من عبادة سنه لايعصى الله 
فیهاط رف عين والنظرالىالعالم انت ب الى الله من اعتکاف سنه فی‌البیت الحر ام 
وزيارة العلماع اح الى الله من‌سبعین حجة وعمرة وافضل من سعين طوافا 
حول البیت . 


یعنی نشستن یکساعت نزد علماءنزد خدا دوستر است از عبادت بکساله که 
در آن یکسال یکچشم زدن معصیت خدا نکند دنظر کردن بعالم دوست است نزد 
خدا ازاعتکاف یکساله دریبتالنه الحرام د بزیادث علماعرفتن نزد خدا دوستر است 
ازهفتاد حج وعمره دافضلست از هفتاد طواف بر گرد خانه خدا د درحدیثی دیگر 
وارد شده که استغقار میکنند ازبرای‌طالب علم هرچیز حتی ماهیان دړدریا دمرغان 
درهوا محمدین یعقوب‌کلینی بسند متصل ازحضرت امام جعفر(ع) روات کرده که 
ارات که یرت درد ای کنت رکه : 























و از فروشه است زا رد۱ خدا درس یدارم با 
غلم را وازحضرت امیر المومنین عليه السلام حدیئی درفضل علم نقل شده که بعضی 
از ان اینست اعلموا ان كمال الدين طلبالعلم و العمل به و ترجمه اش اینستکه ‏ 
بدانید که کمال دین طلب علم است وعمل نمودن بعلو ومحمدبن یعقوب بسند ۷ 
از حضرت امام «حمد باقر علیهالسلم ریگ کردة که آنحضرت گفتکه عالم ينتفع 
بعامه افضل من‌سیعین الف عاید . ۱ 

بعنی عالمی که متفع شوند ازعام ار افضاست ازهقتاد هزارعاید وباژ محمد 

بن قوب «ذایتی نقل کردم که بعضی از آن اینست که : 

رانا یا ااب کیشر خی یا ا ا ا ۱ 

ور و ژودینار ادرهماو لکن ور والعلم‌قمن اخذمنه اخذ بحظو افر ۸ 

ی فضل عام برعابد هثل فضلیست که ماه برباقی‌ستارگان دارد درشب بد 1 ۳ 

دازتان بیغمبر آنند دپیفمبران بکسی دیناد ددرهم میرات نداده 

پلکه علم دا پبیرات داد‌اند ددر کتاب کلینی ازحضرت امام جعفی (ع) حدیثی نقل 

شده که ابی از آن اینست که : 
اناللهتبارك و تعالی او رتال ان‌امقت عبیدی الجأهلالتخف 

بح ق اهل العام التار للل قتداء بهم 

ی بدرستی که خدای تعالی وحی کرد بدانیال که معذب ترین بندگان ند . 

من آن‌کسیست که خفت دساند بحق اهل علم وترك پیروی ایشان کند دمحمد بن 

یعقوب بسند خود از حضرت اهام جعفر (ع) روایت کرده که انحضرت کنت کیه 1 / 

اغدعا لمااو متعاما او محبالعممولاتکن را بعاً فتهلك بخضهم 

بعنیعالم یامتلم باش که ازایشان پیاموزی یادهست‌ایشان باش وچهادم مباش ‏ 

که به بغض ایشان هلاك میشوی بدانکه علم بمنزله مشعل‌است وداه دين تاديك و 

پرخوف «خطی است پس بایدکه سالك طریق دین‌صاحب مشعل باشد با بایدکه‌از 





مشعل دار محبتی نداشته باشد واز وی دوری‌کند البته هلاك شود . 
پس‌بنابرین تابعان‌حلاج د بایزید که کوشه گیری اختیار نموده‌اند ترك پیروی 
ومتابمت اهل علم نموده‌اند ازهالکان باشند واگرچه بعبادت مشفول باشند. 


3 

دباعي 

باید بمژه گرد مدارس رقن فیض‌ازدر اهل علم‌باید جستن 
بی علم ره شوق نشاید پیمود راهیست که بیچر اغ‌نتواندفتن 


بداننکه تابعان حلاج دبایزید چون بنای مذهب ایشان برجهلست رید ان 
- خودرا ازطلب علم دمعاشرت اهل علم بازمیدارند دمنع میکنند بلکه علم دعقل را 
مان دصول بکمال میدانند شك‌نیست درین که این‌قول کفراست «عنقریب نقل‌اقوال 
ایشان ددین باب خواهد شد . 
اگر پرسندکه عام چیست «عالم کیست درجواب‌گوتيم که علم قر آدوحدی 
است زیر که علم میراٹر سول خداست ور سول خد اصلی ال علیهو آله‌سوای قر أن دحدیث 
علمی در میان امت نگذاشته اگر گویندکه بعد اژرسول خدا امت اختلاف نمودندو 
هفتاد وسه فرقه گردیدند وهمگی احادیت ردایت نمودند آیا احادیث تمامی‌ایشان 
علم است یا احادیث بعضی اذایشان و آیا جمیع ایشان ناجی د رستگادند یا بعضی 
از ایشان درجواب‌گوئيم که علم ان احادیت صحبحه‌است که اهل بیت نبوت علیهم 
السلم ازمصطفی (ص) روایت کرده‌اند دناجی ورستگار اژهفتاد وسه گروه امت ان 
گردهند که علم ازامل بیت علیهم السلم آموخته‌اند «برخود بیروی ایشانر| داجب 


دانسته اند ودلیل برین دوعدعی احادیت صحیحه متواتره است از انجما-ه ردایت 


۳ 


















این حدیت را شیمه وسنی رابت کرده‌اند دحکم برصحتش نموده‌اند . 
رباوی 


ای طالب عام دزمت 5 هش تاچند روی دربدرای خسته 
خودرا برسان بشهر علم ای غافل شو داخل آنشهر دلیکن از در 
و درغدیرخم حضرت مصطفی(سص) مرتضی(ع) راباخود بمنبربرد واورابا 
نمودد تاج خلافت دامامتش‌سرافراز ساخت واطاعتش دا برتمام امت فر ض‌گردا نید 
و درحقش کی : 
من كنت مولاه فعلی هذا مولاه اللهم وال من والاه و عادمن عاداه. 
وانصرمن نصره و اخذل‌من خذله . 1 ۷" 
يعن هر که من مولا خصاحب اختیاد ادیم على مولا دصاحب اختبار دبس 0 

خذایا ددستی اکن باکسی که بادی دوستیکند ددشمنی‌کن با کسیکه اوعد 
کتک ویادعا ان کی راکه باوی یاری کند وواکذار کسی داکه اورا را گذارد ۱ 
2 حضرت دسول(س) بواضح ترین‌کلامی اداکرد وبیان فرمودکه تابعان د و 
مرتضی دسایر اهل بیت اطهار علیهمالسلم ناجیان درستگادانند این معنی را بد 
عبارت ادا فرموده : ۱ 
مثل اهل بیتی کمثل سفیفة نوح من ر کبها نجی‌ومن تخلف عنها 
پعنی‌صفت اهل بیت من صف ت کشتی توحست ه رکه در آن نشت نجاتی 


ده رکه تخلف نمود غرق شد . 


در کشتی آل مصطفی ه رکه نشست 









1 


۳ 


ات ندهد دامن کوه 
چون رفت نبی برون ز دار دنیا 
در بخر ضلال عالمی غرق شدند 
بر دامن هی کی کر ددست 
بحرست‌جهان د آل چون کشتی‌نوح 
هر‌بنده که او بیرد ال از جانست 


در کش ال انی هر که تفت 


زتهار کش زوا اکشتی دست 
طوفان و ضلال د گمرهی شد ندا 
al‏ 0 آل نبی سفينتة آلال نجی 
بر دامن اوا کی داصلالت کشت 
در کشتی نوح ه رکه بنشست برست 
ایمسن زغم دسوسه شیطانست 


اورا چه غم از کشاکش طوفانست 


ومعنی حدیث مذ‌کوردا بدین عبادت نیزفرموده : 
انی تارك فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا کتاب‌الله وعتر تی‌اهل 
بیتی ولن یفترقا حتی بردا علىالحوض . 
یعنی درمیان شما میگذارم دوچیز که اگر بدان متمساك شوید هرگز گمراء 
نشوید کتاب ال دعترت من که اهل بیت من باشند این دهچیز ازهم جدانشوند تا 
نزد حوض یمن رسند . 


رد بای 


بیردن مردازطر یقحق ایسالك زنهاه مکن پیردی هر اهالاك 
کسن پیردی کسی کنه‌بنهاد نبی 

دمخفی انتک این حدیث در کتابهای اهل سنت بچندینعبادت نقل شده از 
آنجمله دركتاب الجمع بين السحیحین د کتاب ابن حنبل و دد جزد چہارم صحیح 


N N‏ در کتاب قد نقل شده ‏ ابن 


ببر تبارك اد افسرانی تارك 


معازلی شافعی بچندین طریق در کتاب خود نقل کرده دثعلبی نیز درتفسیررخودنقل 
نموده و گفته که ابن‌مرددیه که ازعمدء محدئین‌اهل سنت‌است این حدیث دابذویست 
دنه طریق نقل نموده پس الحمدکه این احادیث دا سنیان نیزردایت کرده‌اند و 
در کتابهای هعتبرخود نقل نموده‌اند وحکم برصحتش کرده‌اند بیان کرده‌اند که 






















I 2 ۰‏ على مر: E‏ و زهرا وحسن سین E‏ د 
a‏ ازامل ‏ سنت کفته باشد که میاه ازاهل بیت صحابه است E‏ ر 


۳ شد. 


دمخفی نماندکه ملای روم دریتکه اهل بیت دا بصحابه تفسیر کرده با 


ددر داقع خودرا رسواکرده ذیراکه برهیچ عاقل‌بلکه بر هی دورف | 
اهل بیت غیرصحابه‌اند «غفسرین آیه انما پریداله لیذهب عنکم الرجسی اها 
البیت ویطهر کم تطهیرا ببان‌کرده‌اند که مراد ازاهل بیت حضرت مرتضاست! 
فاطمه زهرا دحسندحسین علیه‌ااسلم این[ به دلیل واضحیست برعصمت وطہارن 
دوجوب متابمت اهل بیت علیهرالسلم ددیگر ازجمله احادیت صحیحا تابکهلالش ٠‏ 
داردبرینکه ازهفتاد دسه فرقه یکفرقه ناجیاست این‌حدیث است که حضرت دسول ‏ 

ستفرق امتی‌علی ثلثة وسبعین فرقة منها ناجيه والباقی‌فیا انار 

یعنی عنقریب اهت هن هفت-ادوسه کروه شوند يك گروه از ایشان ناچی د 
رستگارند دباقی ازامل : نارند. 

این‌حدیش| شیعه دسنی روات کرده‌اند و درصحتش خلافی نیست ودرطریق 


شیعه باین عبات نیزروایت شده : 


هم مر ره 


رافترقت امة موسی علی‌احد وسبعین فرقه کلها فیالنار الاواحدغ وهى ٠‏ 
النى |تبعت وصیه بوشع وافترقت‌امة عیسی‌علی انين وسبعين " فرقة كلها فی ‏ . 
النار الا و احدة و هی التی‌اتبعت وصیه شمعودوستفترقاهتی على ثلث و 
سبعین فرقة کلها فی‌النار الاواحدةرهىالتىيتبع و صیی‌علیا 





تشند الاي ك گسردء 
که بیروی دصی موس ی که یوشع است نمودند وامت عیسی هفتاد و دو گروه شدند 


یضی امت موسی هفتاد وي ك گرده شدند جمیم ایشان در ا 


جمیع ایشان در آتشند الا یك گروه که پیروی دصی عیسی که شمعونست کردند و 
عنقریب اهت من هفتاددسه‌گرده خواهند شد جمیع ایشان در تشند الايك گر وه که 
پیروکدصیءهن که علیست بنمایندیس‌ه رکه اندك فهمیوشموری داشته باشد وملاحظه 
احادیث صحیحه ثایته متواتر هذ کوده نماید حکم جزم کندکه ازهفتاد وسه‌گنروء 
امت سوای وك گروه ناجی ورستگار نیست و آن‌گرده ناجی شیمه اثنی عشریستکه 
متابعت اهل بیت علیهم‌السلم دا برخود دراصول دفردع لازم دانسته‌اند دمتابعت غیر 
ارشانرا جایز ندانسته‌اند داین طرفه است که تابعان حلاج «بایزید از طریق مستفیم 
عقل و قل برون رفته تمامی هفتادوسه گرده را ناجی ورس گار دانسته‌اند 

از آنجمله علاء الدوله سمنانی که ازعمد؛ تابعان حلاج دبایزید است واذا کابر 
مشایخ نوربخشیه است در کتاب عرده‌گفته که جمیع هفتاد دسه گسروه ناجی و 
رستگارند . 

واینکه حضرت رسولاله (س) گفته‌که يك گرده 0 هزاش ایننتکه 
يك کرده بی شفاعت ناجچی ورستگارند واحتیاج شفاعت ندارند وهفتاد د دو گروه 
دیگرناجی ورستگارند بشفاعت . 

بدانکه این‌قول ضعیف سخیف داقاضی‌میررحسین میبدی در کتاب فواتح ازعلاء 
الدوله نقل نموده «برعاقل صاحب بصیرت پوشیده نیس ت که این‌قول درغایت سخافت 
دضعف است ددلیل داضحیست برحماقت دسفاهت ناقلش . 

دمحبی‌الدین که ازعمد؛ تابعان حلاج دبایزید است درکتاب قصوص تصریح 
کرده‌که جمیع اهل مذهب دملل تاجیند و 2 تش جهنم کسیرا نمیسوزاند. 

دابوالحسن صان ع که ازاکابر اولیای مخالفین‌است دعطار اورا درتذکره مدح 
وتنا کرده و گفته که نقلست که روژې بگورستان چپودان میرفت دمیکفت این‌قومند 







بناه‌(س) گفته‌که یکون بعدی اثناعشر خلیقه کلهم می قریش بعنی‌میباشد بعد 
من ددازده خلیفه که همه ایشان ازقریش باشند داینعنی در کتب اهل‌سنت‌بعبارا 
مختلفه تقل شده د حکم برصحتش نموده‌اند و آنا درکتب صحاح خوا 
کرده اند . 


از | نجمله درصحیح بخاری يك حدینست د درصحیح مسلم بازده جدشت ۱ 





درتفسیی تعلبی‌سه حدینست ددر کتاب جمع بین الصحیحین هفت‌حدیثست ددر كتا 
الجمع بین‌الصحاح الست دوحدشت د درکتاب مستند ابن حنبل ازحضرت 


ان (س) باین عبارت دارد شده : ۳ ۱ 
يكون بعدی من الخلفاء عدةقباء بنی اسر ائيل اثنى عش خليفه كلهم 
می قریش ‏ 





از کته مصطفا اساهست سه چار از ردی چگوئی که امام است‌چهار 
نشناسی اگر سه چاد حق دا ناچار خواهی بعذاپ ایزدی‌گشت دوچار 
پس از آ نچه کفتیم وببان نمودیم دانستی که تمام‌امت سوای تابعان دپیروان‌اهل 


بیت(ع) همگی گمراهند دمستوجب عقوبت آلهند . 


فصل 


بدانکه علما وتابعان ایشان سه طایفه‌اند یکطایفه خدارا عبادت‌کنند ازترس 
جہنم که اگرترس جهنم نباشد خدادا عبادت نکنند دیکطایفه خدا را عبادت‌کنندبه 
1 طمع بهشت اگرطمع بهشت نباشد خدا را عبادت تکنند واین دوطایفه اگرچه 
صالحانند بثواب آلهی رسند دازعقاب محفوظ «مصون باشند وليك درپیش‌خدارتبة 
عالی ندارند ذیر! که ایشان مانند غلامان و مزدورانند که خدمت دا از ترس و 


رباهی 


اخلاس شعاد صاحب عرفانست کاندر دل او ردشنی ایمسانست 
آنک که کند طاعت‌حق‌پهرطمم از اجر ان مووودانبت 
طاعت اگر از روی محبت باشد مقبول جناب دب ععزت اشد 
طاعت که کنی ذبهر تحصیل تواب طاعت نبود بلکه تجارت باشد 
اخلاصس فن صاحب خبرت باشد کاندر دل اد نور بصیرت باشد 
آتک که کندعبادتازترس‌عذاب مانند غلام پست فطرت باشد 


دطایفه دیگرازخدا بغایت ترسند ویبهشت بسیار امیدوار باشند ولیکن‌چون 
دلپای خودرا معالچه ننوده‌اند دچشمهای دل خودرا ردشن وتا ساخته‌اند دبچشم 
















نه ان ۷/۵ بهشت باشد نه نجات ۳۳ ۳۹ امير المؤمنين 1 
العارفین ن ردایتستکه؟ گفته که : 


الهى ما خوفا من نار لد ولا طععافی تيك بل وجدتك 
للعيادة فعيدانك . 


یعنی خدایا ترا عبادت نکردم ازترس آتش جهنم دنه بطمع بهشت 
سزادارعبادت بافتم پس ترا عبادت کردم . 


رباعی 


با ذب تو سزاداد محبت باشی زآنرد که مرا ولی نیت تادا 
دات کت بان از آ نوی که بو شایسته طاعت و عبادت 

بدانکه این‌طاینه خاموش شوند دخاموشی ايشان فکر باشد «تکلم 

کلام ایشان ذکر باشد دسخن‌گویند دسخن ایشان حکمت پاشد د نظر کنند: ۱ 
ایشان عبرت باشد «مرتبه این‌طایفه درپیش رب العزت بغایت عالیست و نام نا 


اسم سامی‌ایشان اوایاء الله است محمدبن یعقوب‌کلینی بسند خودحدیثی ازامام 


خدا را ازترس جنم داین عبادت غلامانست و E‏ خدا را ار 
بهشت داین عبادت مزدورانست دیکطایفه خدا را عبادت‌کنند بنابر محبتیکه ا 


دارند داين عبادت آزادانست ۱ 


دباعی 


یا دب بمحبتت گرفتادم کن ازهر چهنه‌مهرتست‌بیزادم کن . 





اا خویش بردم آ میرن یکچشم زدن‌زخواب‌ییدار م کن 
یا دب بمحبتت گرفتادم ساز. در توبه اخلاص دلم را بگداز 
از بال و برم رشته غفلت برداد شایدکه‌کنم بادج مهرت پرداز 
ای عزیزمن دانستی که آژاد هردان خدارا عباذت کنند بنابرمحبتی که بخدا 
دارتد وعبادب ایشان نه ازترس عذاب باشد دنه بطمع بهشت دلیکن گمان نکنی و 
نه پنداری که ایشانرا خوف ازعذاب دشوق بثواب نمی‌باشد چنانچه ادلیای‌اهل‌سنت 
گبان کرده‌اند بلکه خوفایشان ازعذاب دشوق یشان بتواب اعظم است دعنقریب 
بیان مذهب اولیای اهل سنت خواهیم کرد 4 
وابن بابویه رحهة الل عليه بسند متصل ازحضرت امام جفرصادق (ع) رایت 
کرده د انه‌ضرت ازیدرانش نقل نموده‌که خضرت امیرالمو‌نین دسیدالعارفین گفت 
اک حشرت دسولاله(س)فر مود که : 
من عرف الله و عظمته منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام وعنا شمه 
بالصيام وا لقيامفةالو ابا بائناو امه تنابار سول الله‌هو لاءاو لیاءالهقال اناو لياءالله 
سکنو افکان‌سکو تهم فکر او تکلموا فکان کلامهم ذ کر ا و نظروافکان نظرهم 
عبرة و نعقو افکان لطتوم حكمة ومشوافکان‌مشيهم بین‌الناس بر کة لولا 
الاجالا لتی قد کتبت علیهم لم تستفر ار و احهم‌فی اجسادهم خو فامن العذ اب و و قا 
ا لیا ائو اب 
دمعنی حدیت اینستکه هر که بشناسد وتعظیم کند خدارا منع کند دهان‌خود 
دا از کلام یعنی کلام بیفایده دشکم خوددا ازطعام یعنی طعام حرام د ش.په #زیاده 
ازقدر حاجت ازحلال وریاضت فرماید خودرا بصیام دقیام بعنی‌روزه روز دنمازشب 
گفتند فدای توباد پدران ما دمادران ما یادسول‌الة این‌جماعت اولیاءالاند حضرت 
درجواب گفت بدرستیکه اولباء ساکت شلوند «سکوت ابشان فکراباشه و تکلم 
کنند و کلام ایشان ذکر باشد دنظ رکنند «نظرایشان عبرت‌باشد ناطق شوند ونطق 


۴ 


























ا اجلهانی باه برایشان نوشته شده ار وی ۱۳ 
های ایشان ازترس عذاب وشوق تواب اگرپرسندکه ازحدیث مذکور مستفاد شد 
ه رکه خدارا شناسدوءظیمش‌شمارد منع میکند دهان خودرا از کلام مشکم‌خودرا: 
ازطعام وریاضت میدهد نفس خوددا بصیام قیاع پس چونستکه اهل ایمان بافجود. 
آنکه همگی خدارا شناسند وعظیمش دانند این صفات ایشانرا حاصل نشود ! 

اکثر ابشان ازروی جرأت عصیان کنند ومخالةت ورزند وحرام خورند و آنچه: ۷ 
کفت کویند دازخالق خویش نترسند . 


ورست لیکن درحقیقت ته خودرا شناسد ۶ نه مولای خودرا و بنابرین نه اورا ۱ 
مولا ترس باشد دنه شرمی ی ی نگاه ۳ 1 


ن ۷9 رون رود دهشیارشود درین RA‏ خودرا ۳۳۷ خودرا ۷ 
شناسد و آگه شود که درحضورمولا بدمستیها کرده د حر کتهای زشت بجا آورده 
پس از کرده ها بشیمان‌شود وشرمنده دمنفعل گردد بادیدة گریان درمقام عذدخواهی 
در آید . 

پی‌آن شناختی که غلام بخود دمولای خود درحالت مستی داشته آن سس ۳ 
تاقص 1 داین هعرف ت که درحالت هشیاری دارد معرفتکامل پس اکثر مردمان | 
مانند لام مستندکه سکرغفلت برایشان غالب شده نه خودداشناسندهنه خالق‌خود . 
دا پس درحنورخالق خود انواع بدمستیهاکنند دازوی نترسند دشرم ی یکت ۱ 
اکر ترفی ربا ی ستی‌خودرا ملاع کند دوشب هبار شود وود شا 


1 ۳۳ 











10 
1 


۳ 


E‏ زاد ومسافرند نه مقیم 


" صلب پدراست دددم رحم مادر دسیوم فضای دنیا دچهارم ظلمات قبر دپنجم صحرای 


محشرششم جنت یاسقر . 
شس درین‌هنگام که خودداچنین شناستد خبالق خودرا بشناهند دحیادشرم 


" برایشان غالب شود دازبده‌ستیها نادم دپشیمان شوند وصفات کمال که شعاراولیاءالُ 
" است ایشانرا حاصل شود ہس درزمرء اولیا داخل شوند داز آنچه کفتيم معنی حدیث 


مشهورکه من عرف نفسه فقد عرف دبه نیزظاهرشد. 
بدانکه فکری که اولیاءانٌدرهنگام سکوت‌کنند چند نوعست اول فکر در 
اخوال همسفران خود و آشنایان و دوستان است‌که ایشان چگونه بودند و بکجا 


1 رفتند دحال ایشان ددابستگان ایشان چگونه شد بعد از آن فکردداحوال خود 


کردنست که عنقریب مثل حال ایشان خواهد بود و این فکرجلاب دلست دلرا از 


هوی دهوس پاك نماید. 
ددم فر در آتار عظمت الهی «انواع تعمت ااست داین فتکترصت ارا 
۱ 
یوم فکردرتقصیراتست این فکر سیب شرم وندامت وتوبه واناپتست . 
چپارم فکرددانواع ثواب وعذاب‌الهیست داین سبب‌خوف ورجاست دبدانکه 


نظرعبرت که اولیاءانه میکننداینست که برهرچه نظررکنند از آنمعرفتی‌حاصل‌نمایند 


مثلا اگربرخرابه نظرشان افتد پفکرساکنان وبناکنند گانش‌افتند واگرنظر برعمادت 






نوک‌کنند خودرا بفکرخرابی وفنای اهلش اندازند. 


بدانکه‌لفظ اولیاءل بردومعنی اطلاق‌میشودگاهی اولیاءل اس دجماعتی 
دا میخواهندکه بامرخدا خلیفه دامام دامیر 2صاحب اختبار امت باشند و عالم 










ایشان ره امت داجب وفرض باشد وشك از ۷ این تیصو ۱ 
حضرت a‏ ویازده فرزند ارجمند اوس ت که e‏ دعم ل وعصمت : 


۳ ونه ی تابعان ۷0 ا گمان‌کرده اند که برا 0 
خلیفه i‏ وتحصیل ۰ فص ی 0 ۳ ازانبیاء 4 


که اژخاتم انیا اعلم است درمعادف آلهیه د خودداازخانم الانبياء افضل ميد 
وکفنه که هسیائل دینیه ومعارف آله را بیواسطه ملك ازخدا اخذ نموده‌ام ۲ 
این مرد درغایت ظهور ددضوحست د با اینحال باطل طلبان روز گار اظهارده. 


مثنوی‌گفته : 





1 


پس بهن دوری «لبی قائمست 
هرکرا خواهی نکو باشد پرست 
پس امام حی قائم آن دلیست 
مهدی وهادی ویست ای نيك خو 
ار چونوداست» خر دجبرئیل است 
واننکه زین‌قندیل کممشکاة ماست 
زانکه هفتصد پرده ذارد نودحق 


از پس هر پرده قومی دا مقام 


تسا فیاهت آزماش داتیت 
هرکسی کوششه دل‌باشده بکست 


خواه اانسل عبر خواه ازعلست 


م نان دهم نشسته پیش رو 
وآنولتی کم ازو ق دیل ااست 
تور اف در مسرتب-4 ترتیبم لاست 
پرده های نور دان چندین طبق 


صف صفند این پردهاشان تا امام 


مخفی نماندکه ازین ابیات مستفاد میشو د که مادی روم را اعتقاد اینست که 
هر که بریاضت دمجاهده‌صاحب خوی خوب شود هفتصد پرد؛ نورحق ا طی‌نماید 
ولی دامام دهادی دمودی میشود خواه ازادلاد عای‌باشد دخواه اژادلاد عمردهر که 
ششصد ونوددنه برد نورحق را ط یکند قندیل‌امام میشود دمفووم میشودکه مولانا 
درتحت قندیل بوده وششصد ونوددهشت پرد؛ نورطی کرده وددبرده اورا بافی‌بوده 
که دلی دامام دهادی دمهدی شود دشك نیست که این سیرانوادی که تابعان حلاج 
وبایزید دعوی میکنند خیال محض‌است بعد از آنی‌که ترك حیوانی کردند ریاضت 
های غیرمشروع کشیدند ممکنست که ایشانراحالتی‌بهمر‌سد مانندکسیکه مالیخولیا 
داشته باشدیابنگ خودده باشد بس درعالم خبال ایشانرا این سیرها داقع شود و 
ملای روم بیر‌خودداکه شمس تبریزبست‌امام دهادی دمهدی میدانسته اعتقادشاین 
بوده که ارهفتصد طبقه نورحق داطی‌کرده داودا براینپا ترجیح میداده دازین‌غزل 
که دردیوان ملای روم است این‌مدعا مبین دمعلوم است . 


۳ 


هطر ب بم سره متشه انش بردق‌میزند 
دخت بر بندیدای‌یار ان که‌سلطان‌دو کون 
انبیا د ادلی حیران شده درحضرتت 
عیسیدموسی‌چه باشدچا کر انبحض‌تش 
جان ابراهیم مجنون گشت اندرشوق‌تو 
احمدش کوید که داشوقالتا اخواننا 
لیلی دمجنون بفاقه آه حسرت میخورند 
رستم دحمزه فکنده تيغ داسپرپیش او 
ES‏ دی کنداتدرجهان 
ای‌حسام الدین‌توبر گونامآ نسلطانعشق 
ات ورد سيه ملعون ومردوداید 
مس تبربرایستاده‌مستددوذستش کمان 


هر که نام شه‌س‌تمریزک‌شنیداندرجهان 


شك نیست درین که صاحب این‌قول و اعتقادکافر وازدايرة ایمان خنارجست. 
بدانکه ملایرو مک گوبا باعتقاد مخاصان دبیردانش بارشاد شمس تبریزکعاقبت بمرتبه . 
کمال رسیده وسیرجمیع هفتصد طبقه نورنمودکه ولی دامام وم دی دهادی شد 
بلکه ازین مرنبه نیزتجادز کرده دبمرتبه خدائی دسید. 

زیراکه نقل کرده‌اند که کسی ازشمس‌تبریزی احوال ملای ددم ی ۳ 
اکر ازقولش میپرسی انماامر و اذاار ادشیاان بول له کن فیکون د اکر ازقعاش 
میپرسی کل بوم‌هو فی خان دا کر ازصفاتش میپرسی هوالله‌الذیلاآلالاهو . 
عانمالفیب و الشهادة هو الر حمن الرحیم داگر ازذانش‌مییرسی لیس کله شب 


وهوالسمیع البصیر 



















ایستاده بر لوای چرخ سنجق میزند . 
یحبی‌دیمقوب دیوسف خوش‌معلق‌ميزند . 
جبرئیل اندرفسونش سحرمطلق‌میزند 
تيغ دا برحلق اسمعیل و اسحق میزند 
برهوای عشق اد صدیق و صدق میزند . 
خسردشیرین بعشرت‌جام دادق میزند 
همچو حیدرگردن هشام دابرق میزند 
شمس تبریزکه ماه بدررا شق میزند ا 
کرچه منکردرهوای‌کوی اودق میزند ۱ 

از حس.همچون‌سکان از دورو قدقمیزند . 
تیر زمر آلود را برجان احمق میزند. 
روح لول حرش اناالحق‌میز ند 





پلکه زا مت مک ار 
وچ افر اسد.کسکه در کف ر گوینده اش شك نماید ذیراکه ازضروریات دین 
ا مد کرره قات متصوسه الست داماش یرای ف دا کر و 
زیدفه الا است - 
واین قول بنابراعتقاد بوحدت دجوداست دعنقریب منکورخواهد شدای‌اهل ۱ 
بصیرت دانصاف نظر کنبد در کتابهالی که ازاکابر شیعه در بدان احوال صحابه رسول 
با واصحاب ائبه هدی عليه م السام تصنیف کرده‌اند به بینیدکه این نوع دعویها که 1 
تابعان حلاج دبایزید کرده‌اند از کسی ازائمه اهل بیت علیهم‌السام وشیعه ایشان سر 
نزده بلکه ابن‌بابویه‌که اذاکابر محدئین شیعه‌است روایتکرده‌که چماعتی بنزدامیر ۱ 
آلمزمنین آمدند و گفتندکه تویروردگاری بی‌حضرت امیر(غ) فرمود تاچاه‌کندند 
وایشانرا درچاه انداختند دبدود آتش ایشانرا هلاك ساختند. 
وبدانکه گاهی دیگرادلیاءال KRG‏ وجماعتی را میخواهند که اعتقادات 
ایشان درمعرفت خداورسول دائمه علیهم‌السام وعذاب قبردحشر دنشرءجنت ونار 
دجمیع ماجاء به انب (س) صحیح دموافق قر آن «احادیث متواتره باشد و دلهای 
یشان لبریزمحبت آلهی باشد ساکت شوند دسکوت ایشان فکرباشد دتکلمکنند 
و کلام ایشان ذکر باشد دنظ رکنند ونظر ایشان عبرت باشد دخوف ایشان از عقاب 
وشوق ایشان بثواب آلپی بغایت باشد خدارا دوست دادند خدا دوستانرا دوست 
دادندوهرعملی که بنده رابخدا نزديك سازد دوست دارند د دشمن دارند دشمنان 
خدارا دهرعملی‌که بنده را ازخدا دورسازد ونه چنانستکه تابعان حسن بسری و 
حلاج دبایزید دءوی منمایند دمیگویندکه ماعاشق‌خدائيم دردل ماسوای عشق‌خدا 
چیزگا نیست . 
چنانچه عطار ازرابعه عدویه کلامی نقل کرده که مضمونش اینستکه او گفته 
که دل من لبریزمحبت خداست و در آن جای محبت مصطفا تعدادت ابلیس نیس 


۳ 



























ی دارم تابا لالم چه رسد بی هه ساحب ین نوع اعادلت و 
مذاهب ازمااحده وزنادقه است. 1 

دمخفی نماندکه اهل‌بیت نیوت علیهم السلم که هادیان راه محبتند هر گزلفظ ‏ 
عشق دا درمحبت خدا استعمال نکرده‌اند زیراکه لفظ عشق‌اسم مرضیست سوداوی. 
که مستازم خبط دماغ دضعف عقلست ده رگز مؤمن‌را ازمحبت خدا اینحالت‌حاصل. 
نشود پس محبت خدا مستلزم كمال عقلست ۰ 

آری جماعتی ازاهل سنت‌کنه خدادا نصورت پسرافرد خوش E‏ 
ار کل ار که عاشق شوند خبط دماغ بهمرسانند بلکه دیوانه د مچنون ‏ 


شونسد 


مختصری از طربق تحصیل محبت ژولایت مجاهده ومعالجه دل مذکورخوا 
وبدانکه عارفان شیعه سالکان این مسلك شریفند دطالبان این منزل 
دمنکران طرق حلاح دبایزید . 
پس باید دانست داعتقاد نمودکه حضرت دالا رتبت متصألی منزلت ê‏ و 
رضوان موهبت سلطان العارفين دالد السلاطین دالخواقين المردجین للدين الميين 
شرع المتین سلطان ییوت الال شع E‏ 


۷۳ ری که حطرت شب برب ان وطالبان 0 بدانارشاد | 
مینموده لعن ابابک اردءمر #عثمان‌بوده آمیدکه روح پرفتوحش‌با ارواح ESL‏ 
انمه اطهارمحشور دبقرب جوارایشان مسرددبوده باشد ذیراکه بهیمن‌ددلت‌قاهره 
ارلادو احفاددامجادش‌مذهب حق امامیه که فرقه ناجیه اندازمکمن خفابمنصه ظهور 





۱ یط قاهرهء‌باهره زبده‌و بر گزیده این ساسله‌علیه عالیه را E‏ صاحبقرانا 
فخرسارطین زمان دخوانین جهان شاه عباس‌نانی الموسوی‌الحسینی متصل‌بددات 
حضرت صاحب‌الزمان () گرداند ددلش دالبریز معرفی د محبت و شوقطاعت و 
معدلت دتردیج دین وشریعت سازد . 

الم و فده ه واعنه علیه بحق محمدووصه و بضعته وسبطیر بدانکه 

مقام محبت ددلابت خصوص عقللا 2عاماعتابعان ایشانست دنه‌بندازی که اهل‌جهل 

وجنون «سفاهت دا ازین مقام بلند دمنزله ارجمند بهره دنصیبی هست دسفیهانرا 
عزیز دمحترم میدارند بلکه ایشانرا قطب ددلی میخوانند 


رباهی 

درصومعه جمعی که دوبیتی خوانند از ءعرفت دین خدا عربانند 

آنرا که جنون د جهل باشد کامل ابنطایفه اش‌قطب #ولی‌میدانند 
عطار درتد کرةالاولیاءاز ابوالحسن خرقانی که از علمای اولیای اهل سنت 
اسب دممدوح ومقتدای ملای روم است تقل کرده که گفت این راه راه بیباکان و راه 
دیواتگان دمستانسی باخدامستی د دیوانگی دیا کی سود دارد دینداری‌که اولیا 
راکسوتی وکلاه دخرقه میباشد چنانچه رسم د عادت تابعان حلاج و بایزید است 

بلکه ایشان زاهدانند ودرلبای تجمل میمانند . 

وازحضرت امیرالمومنین )٤(‏ ردایت شده‌که افضل الزهد اخناء الزهد 
یعنی بهترین زهد پنهان داشتن زهداست دچه‌کنجایش داردکه اولیاء که پیردان 
حضرت دسول و آل رسولند داضی شوندیوشیدن کلاه وخرقه باوجود آتکه ائه 
اطہارعلیمالسلام نی کردهبشندازپوشیدن لباس‌شهرت از حضرت امام جعفرصادق(4) 
ددایت شده که هر که پوشد لباس شهرت دادردنیا بپودانداله‌تعالی برولباس‌مذلت 


۳ 

















که درتابستان وزه‌ستان بشم میپوشند و کمان میکنندکه بدین سبب ایقانرا برغ 
فنلستاینجماعت رالمن میکنند ملامکه آسمان وزمین پس‌بنابرین اولباء دا 


خدائید مرا تابعت کنید ناخدا شمارا دوست دارد وعنقریب #درشرح بعضی‌ازابیات 
بیان ایتمعنی خواهدشد ودیگر بنداریکه محبانرا صومعه وخانقاهی وس رامش 
عبادتگاهی وسوای منزل‌خویش خلوتگاهی میباشد دز کتاب روضه کلینی E‏ 
اا واا که دشا ان 

نعم صومعة المسلم بیته کف‌فیه بصره و لسانه و نفسه وفرجه 


از حرام چشم‌خوددا وزبان خودرا دنفس خوددا وفرج خوددا وعتقریب بان خواهد 
شدکه درمیان اهل اسلام هر گزصومعه وخانقاه نبوده بلکه ال صومعه که در 
اهل اسلام ساخته شد صوععة بودکه حسن بصری د شاگردانش دربصره بناکردند. 
داول خانقاهی که .اخته شد خانقاهی بودکه امیرترسایانآنرا دردمله شام ازبراک 


میان صومعه وخانفاه چیست درجواب گوئيم که صومعه حجره ایس ت که تصاری | 
برای عبادت ساخته‌اند وخانقاه خانه ایست مشتمل برچند حجره که تابعان حلا 
دبایزید اژبرای جمعیت‌خود میسازند وهر گزدرمیان‌شیعه صومعه دخانقاه متعار 
نبوده از آنچه‌گفتم دیبان نمودیم معنی ابیات مذکوزه ازقصیده دانسته شد. 





جماعتی بی تسخیر الان بوشند 
کنند رقص چو آواز مطریان شنوند 
کنند نغمه سرائی چو مطربان اما 
بدل نباشد شان ذرة ز مهر خدا 
بسرنباشدشان جزهوایکا کل وزلف 
زراه دین‌طلب سیم دز رکنند این‌قوم 
هوای دار وانا الحق فتاده درسرشان 
زرری جهل دم ازدحدت «جودزنند 
زنند لاف خدائی بذکر سبحانی 
جمیع پیرو حلاج و بایزید د جنید 
زجهل درهمهةٌ عمرخویش درده دين 
کنند دعوی تسخیر جنیان بدردغ 
زنند دستك و رقصند ای مسلمانان 
زنند چرخ و زجهاش نهندطاعت تام 
نھیرسند بجائی اگر تماهی عمی 
کنند عاشقی امردان د میگوینند 
دا گواه منت | نکه عاشقی‌ه رگز 
طریق چله و ترك نکاح د حیوانی 
بنای قاعده دینشان بود بر جپل 
زداه شرع بردن میبرند مردم دا 
رهی‌که غیر شریعت بود یقین باشد 





کلاه وخرقه و همچوحمار 
کشند آہ ز بهر بتان لاله عذاد 
بهانه کرده خ-دا بهر گرمی بازاد 
اگرچه لاف محبت زنند لیل ونهار 
بسر گواه بود ذات عالم الاسراد 
از آن شدند مریدان مالك دیناد 
از آن کنند چوحلاج کفی‌خود اظهار 
زنند لاف اناالحق از آن‌جمت‌بسیار 
همی نکم است ز آئینکفرشان زناد 
تمام بی‌خبر از شرع احمد مختار 
نمیردند رو ائمة اطهسار 
که تا کنند الاغعات انس را افسار 
نهید بنبه EE‏ و کد استنفار 
کنند دین‌خدارا باعب و بازی‌خوار 
زنند چسرحخ پیاپی چو اشتر عصار 
بود حجاز بل عشق حضرت جبار 
نبوده است ز دین‌خدای جنت ونار 
نبوده است ز اين خیدر ا واا 
ز امل‌دانش دبینش ازآن‌کننهکنا 

حذر کنید اذین قوم یا ادلو الااص 


ره ضلالت د سر منزلش بود سردا 


بدانکه حسن بصری که غریق ددیای بدعت#ضلالت دمقتدایار باب شقاژ تست 
اول کسیست که رهباتیت را درمیان اهل اسلام رداج داده «شاگردان اومثل رابعه 


"#3 
۱ 

















0۳ نمودند ورفته رفته این‌طریقه و وساي رباد ماوراء التپردخراسان‌شاي 
دمتعارف شد داین‌طایفه کاملان خودرا اولیاءاله‌نام نهاده‌اند. 
بدانکه حسن بصری‌که مردج رهبانیت دمعلم بدعت وضلالتست از 
حضرت امیرالمومنین(4) «اذ انصارعايشه دلشکر عایشه بوده و بتابرین حجا 
بوسف باوی اخلاصی داشته . 1 
شیخ عطار در تذکرة الالیاء نقلکرده که حجاج گفت اکر خواهیدکه هر 
را ب‌بینید درحسن نگاه‌کنید . 


در کتاب احتجاج از ابویحیی داسظی نقل شده که گفت چون حضرت 


جمله ایشا حسن بصری بود و باخود لوح هاداشت . 


پس حضرت امیرااممنین به ر کلمه که متکلم میشد ادمینوشت حضرت 
(4) به‌بلند رین آوازش بحسن کفت که چه میکنیکفت آناز ما زا مینویسم 7 
ازشما بدان حدیتکنم . 






۴ ا یا اهیرالمژمنین دیروذکشتی a‏ دا ار E‏ 
پنچ نمازمیگذاددند داسباغ دضومیکردتد . 
پس حضرت با وی گفت که چه مانع شد ترا که بمدد دشمنان هابامامحاربه 
ننکردک‌حسن کفت داست بگوی با اتویاامیر المژهنین‌درروزاول بیرون آمدم «غسل کردم 
وهنوط کر دم بر خود اساحه‌درست کردم‌ومن‌شك ددین نداشتم که تخلف از ام الم 
عايشه کفر است چون بموضعی از خریبه دسیدم منادی نداکردکه باحسن کجا 
- میروی بددستی‌که قاتل ومقتول دد نارندیی بر گردیدم ردرخانه نشستم چون‌دوز 
دوم شد شك نداشتم درینکه تخلف اذامالمژمنین عایشه کفراست لن حثوط کردم و 
اسلحه برخود درست کردم دییردن آمدم بقصد فتال بس‌چون دسیده بموضعی از 
خرربه ازعقيم منادک نداکردکه باحسن کجامیروی بدرستی که قاتل ومفتولدر اند 
پس‌علی (۶)کفت که منادی براده تو ابلس بود وراست گفت باتوبدرسنی که قاتل و 
مقتول درتارند ازایشانیعنی اشگر عایشه پس عسن گفت درینوقت دانستم که برالر - 
المژمنین که ایشان‌هالکانند مخفی نماندکه این کلام حسن ظاهر وهویداستکه او 
درغایت حماقت و سفاهی دسخافت عقل بوده در داقع چه‌کنجایش دارد که عاقلی 
۰ بعت عايشه رابامجود علی‌بن‌ابی‌طالب )٤(‏ داجب دانده تخاف از وک کفرداند و 
از یات سودء تحریم که درءذمت عايشه وحفصه نازلشده غافل شودحق سبحانه و 
تعالی ددن سوده‌عایشه دحفصه راتشبیه بزناوط دنوح‌کرده که کافره بوده‌اند وچه 
کنجایش دارد که کسی رااندك شعوری باشد و بادجود احادیث متوانره نبوبه که 
درشان امیرالمهنین (4) وارد شده مثل حدیث غدیر خم وحدیث سلمك: بلیمی و 
حر بك حر بی د حد:ث ياء لی لا یحبك الام من و لایبفضكا لا کافر وغیر آ ناذاحادیث 
صریحه داله برامامت دخلافت وفرض‌طاءت امیراله‌ؤمنین )٤(‏ عایشه عاصیه ظالمه 
داب االات ترجیج دعدومااحادیت بسیار دریبانلمامت وخلافت وفرض‌طاعت 


ا 



























بی‌شبهه‌علی بحق‌امامستدامیر گردیده‌علی امیردرروزغدیر 


سی اسشا گر نی یل خفاش‌بود سنی تمه متیر 


که ابلیس راستگوتی کرده درینکه گفته که قاتل دمقتول از لشگرعایشه درنارند 
چه سراست درینکه ابلیی که کارش دروغ و مکراست باحسن داستگوئی کر 
نگذاش ت که بجنك حضرت‌مرتضی (ع) رودحواب میگوتیم که انل مب RES:‏ ۱ 
حسن بجنك رود وکشته شود و رهبانیت #بدعت زا بهم ترساند ۳ 


رسید ی ری ۳ طر PN‏ عطار از اف نماد سنا ۷ ۷ 
نقل کرده 

از آ تجمله انقل کرده که سجاده بربالای آب فرات انداغت ونم از کرده 
کرده که حسن در بشت‌بام‌صومعه بعبادت‌اشتغال‌داشت «درسجده بان تفا 
آب از ناودان را شد د شخصی برددصوععه تشسته آب چشم بردی ديخته ۳ 
آوازداد که این آب‌که برمن چکیده شد باك؛-ودیانه حسن تجتوان دا کته 
بشوی کسه آب چشم عساصیانست «زاهدانرا با آن‌نماز درست نیست برهیج‌عاقل 
پوشیده نیستکه آبچشم با ره میرسدکه از تادان روان شود شا بر 
بوده دحسن خواسته‌که باین دردغ آتمرد آلوده دافریفته خود سازد و در دایر 
مریدانش داخل گرداند واین دردغ ازبابت دروغیستکه شیخ عطار درباب ابنعطا . 
که ازادلیای اهل سنت است نقل کر ده گفته که جماعتی بصومعه ابنعطارفتند ۳ 


صومعه داتردیدندگغتند این تری از چیست . 





تاه امروز ی ازشرم N U‏ ود گردصومعه میگشتم این 
آن‌چتم منست این حرله 5 گران دردغها را ازبر‌ای فرب بیخردان میساخته‌اند این 
الان دعوی اینمةدار ۳1 چشم میکرهه‌اندباآنکه دءوی میک ده‌اند که چیزی 


نم‌یخور ند وت اشامن 
فصل 

بدانکه رهبانیتدرزمانءیسی(ع) بوده ۶ درزمان بیغمبرما(ص) منسوخ‌شده 
ودر باب منسوخج مدب رهبانیت احادیث وارد شده بلکه از E‏ مذهب شععه 
است و از جماه احادیث‌اینحدیث که احضرت دسالت‌بناه (ص) بابی‌ذر گفته که 
یا باذر ان له عز و جل بعٹعیسی ن هر TO NETS E‏ 
وبا النساعو ا لیب و جعل قرعینی فی لعاوویعنی ایا,)ذر لد تعالی‌فرستاد 
کی تایرهبانیت دمن فرستاده شدهام بغریمت ایا ان ۶ داده شده‌ام دوستی و 
محبت زنان وبوی خوش دشادی د خوشحالی من درنمازاست بدانکه رهبانیت که 
دوشریمت عیسی (4) بوده ددرزمان بیغمبرما(س) منسوخ شده اینستکه كوو شین 
میشده‌اند ترك معاشرت‌هردم وترك نکاح دبوی خوش ۶ترك باقی لذات» بکرده‌اند 
ودر کب شیعه احادیث بسیاردرمذمت رهبانیت وفضلوٹواب معاشرت ۶ ترددهساجد 
«بزیادت #عبادت مؤمنان دفتن «اذپی‌جناه ايشان دفتندنکاح و بوی خوش‌کردن 
دارد شده د ال‌بیت‌علي السلام عتاب مینموده‌اند باکسی که طریق دهبانیت پیش 
میگرفته داورا ملامت مینمود‌اند 

از آنجمله ازحضرت امام جعفی (ع) ردایت شدکه سه زان بخدمی‌حضرن 
سول (ص) | مدندیکی ازیشان گفتکه شوهرمن‌کوعت بیجرره ددیگزی کک 
شوهرمن بوی خوش نمبکند دبگریگفتکه شوهرمن بازنان تزديکي نمیکندیس 











درمذمت رهبانیت ا ۳3 است 






و از اتجیله مقرین شیمه سی اقل کریاند کا ا ا 


ابئست 5ه : 


وزیا حضرت زسولاله (مل) درصفت قیادت کفتگونی کرد بس هرا 










قطم مردی خودکند پس‌چون حضرت براحوال ایشان «طلم‌شد ابشانرا ازا 
منم فرمود وکت که نفسهای شمادا برشما حقست پس‌روزه بگیرید د افطار" 
دشب قیام کنید دبخوابید بدرستیکه من قیام میکنم وخواب میکنم دروزە مب 
افطادمیکنم و کوشت میخودم دچربی میخودم «نکاح میکنم . 

اب هر که ازسنت‌من بیرغیت شودازمن نمست بعداز آن مردمانر| جمع: 
واذبرای ایشان خطبهبخ و اندو گفتکه جونست که جماعتی منم میکند از زا 
بوی‌خوش وخواب و لذتهای دنیا دردین من تسیر براك گرا و زنان و سا 
صومعها دمخفی نماند در فضل تکاح و بوک‌خوش و کوشت شت اخادیث بسیاد ا 
آنجمله از حضرت اام جعفر )٤(‏ روایت شده که دورکت نماژ که مردکدخدا: 
آورهافضالست ازهفتاد رکت که مرد عزب بجای آورد و از عضرت اهام محمدا 








مردی روز روزه نره وشب بعبادت قیام نماید درءایت شده که اراذل مردهای 

شما عزبانند . 

ای عزیزمن تابعال حلاج دبایزید باجود احادیث سیار که دربیان فضبات 
نکاح «مذمت ترك نکاح «اقعست عزبی‌راکمال میدانند و عطار در تذكرة الادلیاء 
تقل کر ده که دربصره مردی ا مر دزی ال یناز بگذ اشت و ازد دختری ماند 
اال آن دخترنوديك تابت بنانی رفت 3 کفت.. 

ای خواجه بمالك دیناربگوکه مرادرعقد ونکاح‌خویش در آورد تادرصحبت 
اوروی بعبادت آورم‌تابت آن‌حدیثرابامالك بگفی مالك گفتکه من دنار اسه‌طلاق 
داده‌ام و زن دا مطلقه ثلانه رانکاح نتوان کرد ای عاقل ببین که این دئتیس 

اهل بدعتداین غریق بحرضلالت که اهل سنت اوراازاکایں اولباءاله‌شمرده‌اندچگوته 

ست رسول خدارا ازاءور دنبویه شمرده داظهار بیرغبتی ازآن نموده ومادر کتاب 
تحفةالعقا( بيان قح حال «ذ کر بدعنو ی اینمرد مبتدع تموده ایم ودر باب‌بوک‌خوش 
احادیث بسیار است 

ا ارت امامرشا (4) رای ده که کک ردو راک ناژ کی 
کسی بگذاددکه بوی خوش کرده باشد افضلستازهفتادر کت که‌کسی بگذارد که 
بوک خوش نکرده باشد ودر باب گوشت وارد شده که سیداطعمه است وروایت شدء 
که هر که چیل روز کوشت نخورد خلقش بدمیشودودر گوشش اذان باید گە ت کویا 
سبب‌اینکه فرموده‌اندکه کسی که چپل‌رو زک گوشت نخودد اذان در گوشش باید گفت 
ا ازنخوردن‌گوشت خبط دماغ بوم میں سد وخط دماغ موجب ضه‌ف‌دین و 
دال بقین است داذان‌بالخاصیه مقوی دمصلح نیست ا رهبانیت هر گاه که 
عاريقهر سول خدا(ص)رائمه‌هدی(٤)نبودهوصحابهد‏ اصحاب‌ائمه‌علیهم السلام‌هر گزصاجب 
اینطر یقه‌نبوده‌اندوشیعه‌درهر مان پیر ویائمه اهل بیتعلیوم السلام‌مینموده‌اندیس چونستکه 


اف 














با این سره "۳ 7( تابعان E‏ ید ساخته‌اند و ۳ 
تتبع اخبار واحادیث را نفومیده‌اند وبدام اهل بدعت گرفتارشده‌اند. 


بدانکه صومعه نشینانکه رهبانیت راشعارخود ساختند اعتفادات باطله: 
راکه کفر وزندقه است پنهان میداشتند تاآنکه درزمان خلقای بنی‌عبای بعضی از 
0 ۱ ی ازابشان کشته ۳ بمکروحیله خلاصی . 


رت داد و کوفی بود ۶ بعداز ابوهاشم ذوالتون مصری مروج | 
دکفته او ازشا گردان مالك‌انس بوده که ائمه اهل‌سنت است وبعداز ذوالنون ج 
رواج اینطریقه داد وچون شبای بهم رسد طریقه اینجماعت دا بر مر 
ذکر نموده | شکاراساخت جنید میگفته که ما این علم دا ددسردایها د خانوا ب 
میکردیم شبلی امد و آنا آشکاراساخت اکرپرسندکه شبلی که صاحب‌این قدرت. 
بوده که علم این‌جماعت را آشکارساخته چه کس بوده و چه حال داشته در جواب 
میگوئيم که نانچه عطار درتذکرة الادلیاء ذکر کرده احوال‌ادبرین‌دجه است ۱ 
کین یواک اسا دابا قصداکزدندی اهاد کی کک 


واورا عاقل دانستند وهللاکش ساختند. 


وعطار گفته که شبلی امیردمادند بوده «ترك نموده ببغداد بخدمت جنیدر 






0 نود اکا ببخشم آسان N‏ باشی قدرق ۳ همچون من قدم 
ازفرق ساز وخودرا درین دریای جانگداز درانداز تابر واتتظا ر گوهرت بدست 
ری 

شبلی کفت مطیعم بهرچه فرماتی جنیدگفت اکنون یکسال کبریت ف-ردشی 
اکن چنانکرد ب سکف نکال دریوزه کن چتانکه بچزدیگر مشفول اکر دی چان 
کرد تاسه سال درتمام بنداد بکشت کسی بوی چیزی نداد کفت اکنون قیمت‌خودرا 
بدان‌که تومرخلق‌دا بهیچ چیز نیرزک. 
شیخ فت هنوز درتو ازجاء چیزعه‌انده یکسال دیگر کدائی کن گفت هر 
روزکدائی مبکردم د بخدمت شیخ میبردم دشیخ بدرویشان میداد وشبمرا گرسته 
همیداشت دچوت سال برآم د‌گفت اکنون‌ترا بصحبت داه دهم لیکن بشرطکه 
تو خادم اصحاب باشی 
س یکسال امحاب را خدمتگردم تامرا گت یا ابابکر اکنون حال نفس 
تونزد توچگونه است گفتم من‌خوددا کمترین خلق خدا می‌بنم 
شیع گت ابمانت اکنون درست‌شد تاحالش‌بدینجا دسیدکه آستین برشکر 
اد وه رکجا کودکی هدید دردهان اد می‌نهاد که بکوالُ اسن بردرم و 
دینار میکرد کت که اهر که ایکون انه دهانش پر زدکنم آنگاه غیرت دروی 
بدید آمد تیفی بر کشیدکه هر که نام الله برد بدین تبغ سرش بیندازم گفتندش که 
«بیش ازین زد میدادی وشکر اکنون سرهمی اندازی‌گفت پنداشتم که از سرمعرفت 
وحقیقت باد میکنند اکنون میدانم که ازسرغفلت دعادت یاد میکنند دمن ده اندارم 
که اورا بزبانهای آلوده بادکنند آنگه هر کجا میرسید نام اله بر آنجا نقش‌میکرد 
تا که آدازی شنیدکه تاکی کرد اسم‌کردی اگرطالبی قدم درطلب مسمی نه این 
سخن برجان اوک ر کرد چنانچه یکبارگی قرار و آرام ازو بشند وشود غالب کشت 


ا 





انداخت باد اورا e‏ وبزمین نشاند . 
شبلی دا بیقرادی یکی هزارشد ا N‏ 
ويل لمن لایتبله الماء ول الناز ولا السباع ولا الجبال . 
ی وای سس زویا ریا آڼ دنه انش E.‏ 










باز ۳ | دیدند که بارة e‏ 9 ۳9 و 


پدیدآ ۳ ۱ 

تقلست که روژي درمناجات میگفتکه بارعدایا دنیا اد خرت را 
کن‌تادنیارا لقمه‌سازم‌ودردهان سگی‌اندازم و آخرترا لقمه سازم ودردهان< 
نهم که هر دد حجابند از مقصود شك نیست که این‌کلام ملاحده وزنادقه | 
گفتند که روزقيامی دوزخ نداکند با | نهمه زفی رکه ای شبلی دمن درصراط 
باشم برخیزم دمر غ داد بپرم دوزخ‌گویدکه قوت توکو مرا اژتونصیبی 
کردم دکویم ابنك هرچه خواهی بگیرگوید دستت خواهم گویم بکر گوید ۱ 
خواهم کویم ب بگیر کویدحدقهات خزاهم گویم تک هه وا خواهم کويم بسا 
آن مبان غیرت عزت دردسد که یاابابکر جوانمردی از کیسه خودکن دل خا 








جان امن خواهد ه رکزبادندهم گویم که اگرچنانستکه جانم بواسطةکس دیگر 
داد تاجان بدانکس دهیوچون جانمن بیواسطه داد جانم بیواسطه بستان نقلت 
کهروزی بااصحاب دربادیه همیرفت کله‌دیدبر آن‌کله نوشت که سر الدئیا الآ خر 


یعنی زیانکار دنبا ‏ آخرتست شبلی درشورشد د گفت بعزت باه این کله سرت دادن 
است بی‌شبهه این کذاب اززنادقه بوده . 
نقلستکه گفت روزی پایم بپلی شرا شده وار دا سرد اس 
دیدم نامحرم که مرابکنار آورد نگاه کردم آن راندة حق بودکفتم ای‌ملعون طریق 
توغرقکرداست نه دست گرفتن‌این ن ازکجا آوردیگفت آن نامرادانرا دستزنم که 
2 نند من درغوغای آدمزخم خورده‌ام درغوغای دیگری نیفتم تاددنبودبی‌شبهه 
این کلام کذبمدعی دروغست بر تقدیری که داست باشد برظاهراستکه شبطان بقای 
این نوع زندیقان میخواهد زیراکه این‌خرایی‌که این احمق بدیندسانیده‌شیطان از 
اراك : 
نقلستکه چند گاه‌غایب شده‌بود وباژنمی یافتندش تا آخر در خانه مخنئی‌اورا 
یافتندگفتنداین چه جای تستکفت جاک من خودایشت دلیل آکه ابخان نهرو 
نه ژنند در دنیا من نیزنه مردم ونه زن دردین پس‌جای من اینجاست 
تقلستکه کف که‌از جمله‌خلق هیچکس دنی‌تراز روافش #خوارج نیاید ذیرا 
که دیگران‌که خلافکردند دزحق کردند «سخن ازو گفتند و آن دو کروهردز کار 
درخلق بباد دادند ازین کلام ادفهمیده میشودکه شبلی شیعه دا ازجمی ع کفار دنی‌تر 
"میدانسته ازینجوت که ایشان اوقات خود را صرف اثبات #نعیین امام نموده‌اند در 
کفرقائل این قول هیچ شبهه نیست . 
تقلستکه چون | خر عمرش‌بود چشمش داتیرگی گرفته بودوز آتحالت‌ها کستر 
برس رکرد دچنان بیقراری‌براداثر کردکه صفت‌نتوانکرد پررسیدندکه سبب‌یقراری 
چیست گفت اذابلیسم رشك میا به از آتش غیرت جانم میسوزد که من تشنه او و 


۳ 













دید و هرا بودکه EG‏ خر از ری ۱6 ن قدر ار 
چه داندچرا عزیزان داای ن کرامت‌ارذانی نداشت تاقدم‌برتارك عرش نهادی‌جوهری . 
E‏ شبل 0 ی این 9 ازلعنت خدا بی‌تصیب e‏ 
)0 
E‏ باشد دبا حوال واقوال وا شدای یردان ومریدانش ‏ 
نماید جزم کند که ایشان زندیقانند ودشمنان دین وایمائند ابوالقاسمنصی آ بادی 


هل 


۳ 
مرید شبلی بود و ءطار در تذکره گفته‌که اد استاد حمله اهل خراسان بود 


مانده‌ام نمیدانم چکنم 1 


نقلستکه روزی آتش اورد دهیمه گفتند مقصود ازین چیست كفت مقصود ‏ . 


ما دچیزی اور بو دهد 3 وازدذک رکه مد ی بیکتای 8 
آن چپل‌حج دابیتای‌نان بخرید ازوی د گواه بگرفتدشیخ ج آن نانساک دادماب 
واقمه کاردیدة آن بدید از گوشه در آمدوشیخ دامشتی ۳ مرائی . 

شتی که کار یکر دة که چپلحج‌راییکتای‌نانبدادی پدرت شصت بهشترابدو ۳ 
ار ددین نان از آن دانها هز ارش بودشیخ ازخجاات بگوشه رقت ۳ 





که فانسه بر‌خوانم ددم برددهم د یکی برشکم اد آوازدادکه NE‏ 
دشمن‌دار ابوبکر است بقین استکه ه رکه ملاحظه اقوال واحوال این احمق کند 
جزم نمایدکه ایئمرد اززنادقه وملاحده بوده ای اهل عقل انصاف دهږد که دوستی 
ارنطایفه که مخالفان اهل بیتند چگونه باددستی اهل بیت‌علیهمالساام‌جمع‌توانکرد 
یاباید ترك ایشان‌کرد داهل بیتی شد ویاترك اهل بیت بایدکرد «پیرءایشان باید 
بود نجات درهرچه دانید بدان‌عمل نمائید . 


فصل 


بدانکه رادان اهل سنت از حضرتمهطفی(ص) روایت کزدهاند که [ تحضرت 
كفت که الشريعة اقوالی دالطريقة افء‌الی «الحقيقة احوالی بعنی شریعت گفتار منست 
وظریقت افعال منست ۶ حقیقت احوال منست بنابرین مجتهدین اهل سنت دوطایفه 
شدند مجتهدان شریعت ومجتهدان طریقت اما مجتهدان شررعت در هان اهل-ت 
بسیار شدند داختلاف عظیم درمیان اهل سنت بهمرسید وبسیاری ازحلال خدا و 
رسول‌داحرام ساختند وبسیاری ازحرام خدا ورسولرا حلال گردانیسدند و دسوائی 
عظیم درمذهب‌ایشان بهمرسید تا تکه درزمان بعضی ازخلفای بنیعاس اکابراهل 
سنت جمعیت نمودند وقرار دادند و خلیفه حکم کرد که کسی بمذهب غیر ابوحنیفه 
ومالك دشافمی‌داحمدین جنبل عمل نکند بنابراین اهل سنت تدرك مذاهب جمیم 
مجتهدین خود نموده چپارطایفه شدند بکطایفه اختبار پیروی ابوحتیفه نمودند و 
ایشانراحنفیه گویند ویکطایفه اختبار مذهب مالك نمودند وایشانرا مالکیه گویند 
ديك طايه تابع شافعی شدند دایشانرا شافعیه گویند. 
دیکطایفه تابع احمدبن حنبل شدند وایشانرا حنبیله گویند ESR‏ 
مجتهد که بامر خلفای بنی‌عباس پیردی.داطاعت ایشان بر اهل شنت داجب شده‌لست: 


ا 


<n ES‏ و 














لت امه ۷ 4 شد واهل 0 ۱ میدانند و 
پادشاهان وعوام اهل سنت اینطایفه دا تکربم‌وتعظیم بسیاد میکرده‌انسد + 
دزدان و فاسفان و زندیة‌عان و کاسبان‌که بازار ایشان‌کساد میشده اختیار 
میکرده‌اند ودعوی اجتهاد در آن مینموده‌اند ودراندك مدتی بحیلها و با گا 
خودرا مفتدای ملوك وغوام اهل سنت میساخته‌اند د اهل سنت ایقانیا و1 
می‌ناهیده‌اند از آنجماه‌فضیل, بن عاض راهزن‌بوده دباجماعتی از راهز نان د 
بادزدهاراه رادر بندداشتهء ازدزدان‌مشهود بودهو بعداز | آنکه دزدیرا کم‌فایدهدپر: 
دید. آنراترك نموده دازجمله االیای اهل سنت شد تس ی رابجا 0 


نمودند el‏ اهل ستث ایشانرا اولیاءال دانستند اتمه ایشان 
ابوحفص آهنگر که اعمد؛ ادلیای اهل سنت است عاشق‌کنیزی شد وبا 

اس جهودی‌بویگفت که ترك‌نماز دجمیع‌کارهای خیر « بکن تاسحرکنم 
آن شفی اطاعت نموده ترك جمیع طاعات د خیرات کرده بطمع #صول لوب بر 
ازسحر نااهید شدوبمطلب نر‌سید E a‏ 1 ازاو 


ایشانرا برسبیل‌اجمال در کتاب تحفةالعقلا تموده‌ایم 71 ازجملة اولیای 
ابوالعیاس قات 


ایا ۳۳ 0 






1 و وتا فاد دنت رازاب خر امه یس یاقا 


انستند و ازمشرق «عفرب‌بزبارتشر می‌آمدند . 
عطار درتن کرةالاولباء گفتهکه‌تقاستکه یکی ازد برسیدکه ای شیخ کرامات 
وچیست گفت من کر امات نمیدانماما ان میدانم کهدرابتدا هررو زگوسفندی‌میکشتم 
برسرناده درهمه شهر میگردانیدم نايك طسوج فایده‌کنم امروز چنانچه می‌بینی 
[مشرق مغرب بزیادت من میا یندکدام کراعات خواهد بود یش آذین چتانچه 
طاد درتذکره تقل کردهاین قصاب نجی‌میگفة کفمن‌فخر آدمم وقرةالمبن مصطفی!م 
آدم فخ رکندگویدکه این زدیت منست پیغمبردا چشم ردشن شود و گوید که این 
مت منست و گفت وطاءمن‌ازوبازنگر دد تامحمد رادرتحت وطاعمن در نیادرد عطاز 
گفته‌که این همان معنی‌استکه شیخ بایزیدگفته است لوائی اعظم من لواء محمد د 
زو تقل کرده که کفت بر لب دریای عیب ایستاده بودم بیلی دردست بك سل‌فردبردم 
عرش تابری بان لکیل بر آوردم چنانچه دوم یل دا زی نماندم بود و گفك 
که خدای تمالی قومی دا ببهشت فرود آرد وقومی رابدوزخ آنکه مهار بهشت و 
دوخ بگیرد ودردریای غیب اندازده گغت آنجاکه خدای بود ددح بود #س گفت 
اهل دوزخ همه بدوزخ روند داهل بهشت ببهشت گفتند پس جای‌جوانمردانبکجا 
جوانمرد آن باشد که اورا جای نبود نه دردنیا و نه در آخرت ای عزیزمن 
چون‌اهل سنت که طالبان‌بدءتنداز شاهراه متابمت اهل‌بیت عصمت علیهم السلام‌بیرون 
رفتند گرفتار این غولان بادیه ضلالت گشتند 
ه رکه گریزد زخراجات‌شاه بار کش غول بیابان شود 
بدانکه عطارگنه ازیشوایان اه-ل‌طریقت است در کتاب تذ کرةالاولیاء 
ابوحنیفه وشافعی واحمدبن حتنیل را آزمجتهدین شریعت و طربقت شمرده د برای 
ایشانکرامان ذ کر نموده ومالك که‌اهل سنت اوراازعمدة مجتهدین شریعت میدانند 


۳ 














رت فردع AN‏ مجتهد: گوی مک از 
ایشان تابعان احمدین حنبلندکه درغایت؟ را تس بود و ۳ اربع 
و کتاب تحفه عباسی‌بیان حماقت‌های او کرده‌ایمگربر‌سندکه اکتراهل سنت‌دا 


4 ابکوي که ابانازاشاع ا اسان با الحسن شم ی باشند و دنکن 
درمذهب اشعری‌کرده‌اند ۶ احتهادات نموده‌اند و کفرها وزندقها بان افر 
مخفی نماندکه a‏ ۳ اک TT‏ اف ویند درغایت - 


واعتقاد ا E‏ قتعا رن دیده میشود ا ۷ ۳ 
# ۰ / 
کسی‌اوازها «بویهادا بچشم نداد کوزی که‌درشهر آتدلن ۱ 


بح هذهب ابشان دریتمرتبه نیستیالجماه عقلیدفومی‌باایشان‌هست 
خلافت‌ابی‌بکر وعمر ۶عثدانابادجود حشرت‌اهیرالمزهنین‌علی بن ابی‌طالب(4) 


مذمت کرده و گفته : 
چشم‌حی راهست مذهب اعتزال 
خر نة ال اعتزالر 








۱ هر که‌دد حس‌مانده ادمعتزلیست گرچه‌گوید سنم‌ازجاهلسیت 
هر که پیرون شدز حس‌سنی‌دیست اهل‌بینش چشم عقل‌خویش بست 
حاصل معنی این ایبات ایشست کهمعتزلی کسیستکه صاحب دید حس وعقل 
باشد دان دیده و ازوصالست وععتزلیاگر چه‌ازجهالت 
دعوی میکند دمیگویدکه من سنیم اماسنی نیست داذاهل بینش نیست بلکه ازاهل 


بدعتست سنی وصاحب E‏ که چشم عقل خویشرا بسته باشد د صاحب 
گلشن نیزمعتزلی را مذمت نمودهء گفته : 

چو آنکه‌بی‌نمیب ازهرکمالست کسی کودا طریقاعتزالسه 

بدانکه چنانچه اینطایفه معتز لی‌رامذمت کر ده‌اندمعتزلی نیزایشانر! مذمتهای 
عظیم نموده‌اند ازینجهت‌استکه مزخرفات این طایفه راموافق عقل و نقل‌میساخته‌اند 
از | تجملهزمعش ریما حب کشاف که‌استاد مفسراین مخالقین است کت عاماکتفسیر 
ازمعتزله داشاعره خوشه‌چین خرمن دبند چول‌معتزلی مذهب ات تةلید فومی 
دارد درکشاف در تفسیر سور آل عمران در مقامتفسیر بقل ان کنام تحبو الله 
فاتیهو نی بحبیکم الله دد م ذم تتا بعا‌حااج و بایزیدکه‌دعوی عشق‌خدامیکنند و دسنك 
یز نند ومیچر خند دهوش می‌افتند گفته , 

قم | 5 ای محبة الله وخااف سنة رسو له فهو کذاب و کتاب الله بکذ به 


واذا ریت مر يذ کرمحبةالله ویصنق بيده مع ذکرها و بطرب وسعر و 
بصعق فلاتدث | نهلایعرف‌ماالله‌ولایدری مامحبة الله و ماتصنته و طر بهو نور ته 


وصعقته الا لانه تصورفی اف4 لخبیثه صورة مستملحه معشقة ضماهاالله بجبله 
وذعار ته ثم‌صفق و طرب و نعروصعق على تصورها و ر بمار آیت‌المنی قدملاء 
|رارذا لك امحب‌عندههقته و حهق‌العامهً حوالیه قدملاقارادتهم بالدموع 
لما رقتهم من حاله 

ترجمه کلام صاحب کشاف اینست که هر که دعوی مت خداکند دمخالقت 







یعنی حکم بردروغش نموده دهرگاه بینی که کسی ذکرمحیت الهی میکند ووت 


میزند باذ کر محیت الهی «میرقصد و تعره میزند دبیهوش می‌افتد پس شك م 













افتد بیاد آن صورتی که آنرا تور نموده ۶بساباشدکه ببینی که بر گردیده است ‏ 


۳۹ 1 1 
منی تنبان آن محب نزد بیووش افتادنش د احمقان عامه درحوالی اد پرساخته‌انه ‏ 


۳ 


دمدد ارداح‌طاهر؛ مطهرهاهل‌بیت طهارت2عصمت(؛) این گم شد کاثر ۱ 
میسن شود اکربرننند که ازجه رت جاهاش شیمه کر فان دام ایتعماعت ا 


که جاهاان شیعه خصوسا جوانان انشان میلی بلهو ولعب دعشق «عاشقی دا 
تابمان جلاج دبایزید اینمرانب‌راشعارخود ساخته‌اند وعبادتش نام کرده‌اند و در 
مدح ابتحال وا زهد وژاعدی وخدا ترسی شعر ها گفته‌اند بتابراین جاهلان . 
قیده ازروی کول تادانی فریب این حلله کزان عورههاتدوفجیی دیگرقل از ۱ 


مذ‌کور شدا. 





بدانکه مجتهدین طریقت که تار کان متابعت اهل بیت تبوت ورسالتندوغولان. 
بادیه ضلالتندکفر والحا دوزتدقه ایشان درطریق دین بسیار است‌داجتهادات باطله 


واعتقادات‌فاسده ایشان بیشماراست و لیکن نيافته‌ايم که کسی ازایشان قبل‌ا بایزید 
دعوی انا وانالحق ولا[ نادس فی‌جبتی سوک کرده باشد و چنانچه‌ازنتبم 
کلام این گمراهان ظاهرمیشود ال کسبکه این مقالات ازوی صادر شد از و 
طریقت وطالبان بدعت ۶ رهبانیت_بایزید بود د بعد از دی ابوالحسن خرفانی ‏ 
حلاج این دعوی میکرده‌اند . 
ععاار درتذ کرمتقل کر ده که ابوالحسن ن میگفتهگه من مصعافاا یدق م من‌خدای 
وقتم د حلاج این دعادیرا بجائیرسانید که بقټاش رسانیدند و تابعالحلاج د بایزید 
ا لار درتذکرتالادلیاء نقل کرده که : 
بایزید درائنای‌سفر ۳7 بشهری رسیعواچون از آنه پربیرون رفده‌ردمان 
ازعقب او بیرون دفتند برسید که اینها کیانندگفتنداینها باتوصحبت خو,هند. داشت‌پس 
بایزید مد از ان نماز بامداد بگذارد و روي بسوی ایسان کرد ۶ گفت 
آن ‏ 14 4 انا فاعبدو نی یمنی من یست الهی مگرمن پس‌عر! عبادت 
کنید بس چون این کلمات را ازوی شنیدند گفتند این شخص دیوانسه است د همه 
برفتند بازعطاردر راز نقل کرده که : 
یکیار بایزید درخلوت بود بزبانش رفت‌که سبحانی مااعظم‌شانی چون بخود 
| مدمر بدا گفتند که شما چنین لفظی گفتید شین کف خدای تءالی خصم‌شما باشد که | گر 
یکبارد کر ازمن‌اين کلمه‌صادر شود مرایازه‌باره‌نکنیدیس هریکی راکاردی بداد و 
کف ت که اگر یکباردگر ازمن چنین سخن شنوید بدین کارد مرایاده باره کنیدبعد 
از آنروزی همان کلماتگفتن گرفت اصحار قصداو کرد ندو کاردرابراهحواله کردند 


















و کاردبر با را ۱ 
خود 1۳ هد اسان اورا ازحال خبردادند iy‏ ۷ اینست 
آن بایزید نبود : ۱ 
ایبحکایت را ملای روم که ازبیروان بایزید است درمتنوی موا 
آورده وازجمله اییات این حکایت اینست : 
بامربدان آن فقیر محتشم بایرند آمدکه نك‌یزدان منم 
کفت مستانه عان آن ذدفتون لا له الااناها فاعیدوا 


من پس مراعبادت کنبد شك نیت درینکه قائل این قول کافراست پلکه کافرا 
کسی که اعنقاد داشته باشد که قائل این‌قول کافی نیست » بلکه کافراس ت کسی که 
کفرقائل این قول شات داشته باشد بعداز آن چندیت دیگر بنظم آوردهکه : 
اینست که درصیح آن هت که از بایزید اين‌کلمه کفر سرزد مریدان بوی‌گفتندکه تو ۷ 
درل جیار بایژید بایشانکفت که باردیگر که شنویدکة این نوع‌کفتگو 
میکنمکارد ها وتیفها برمن زنید مریدان‌کاردها حاضرساختند چون بایزید شورش , 

۳۹ 0 ۱ 
در آمد وکفت لیس فی‌جبتی سویالله داين بیت ملا ترجمه این‌کلاهست : 


نیست اندرجبه‌ام ر خدا چندجوئی ۳ سما 


وا حلاج ۷ ات 1 ی ازوی بسیار سرزده و از آل ای 1 
ابیاتست که دردیوان ملای ددم بنظر‌دسیده : 
هرلحظه بشکل آن بت عیارب آمد دل برد وتهان شد ۱ 
ردم بلباس دگران یادبرآمد " گاهی بدل‌طینت ملصال‌فروشد 





گاهی ذبن کوکل فخاد بر آمد 


زان بس‌بدخان شد 

که کشت خلیلوزدل ناد بر آمد 
و OE‏ 

ریه يعقوب چو انوار ۳ 
نادیده عبان‌شد 

در چوب شد برصفت مار ا 
زان فخر کیان‌شد 

ع-سی‌شد ا دوار 1 
تسیح کنان شد 

تاعاقبت آنشکل غر یداد بر آمد 
دارای حهان شد 

شمشیر شد و از کف گرار با 
فتال زمان خاد 

منصورنبود ا كەز آن‌داربر آمد 
نادان,بگمان‌شد 

کافر شود آتکس که بانکاربر 
ازدوزخیان شد 

تقل شده 
اک قوم بحج رفته کجائید کجائید 
آنها که طابکار خدایند خدایند 


ذاتیدوصفاتیده گهیعرشد گهی‌فرش 


۳ 





که نوح شد وکردجهانی‌بدعا غرق 
خوددفت بکشتی 

بوسف شده از مصرفرستادقمیعی 
ددشن کن عالم 

حقا که ویآ نبو د که‌اندر یذ ببضا 
هیکرد شیاای 

بر گشت‌دمی‌چندبرین‌رو کزمیناژ 
از بور تفرج 

ایتجمله هم ادبود که مامد مروت 
هرقرد که دیدی 

هنسو نباشدچه نناسخ چه حقیفت 
آن دابرزیبا 

تهنه که هم او بود كەم گەت انالحق 
درصورت‌باهی 

رومی سر کفرتکفته ات جر وال 

- منکرمشویدش ۱ 

اس از ملای ردم این ایسات 


ععشوقه همین جاست بیائید بیائید 
حاجت بطلب رست شمائیدشم‌ائید 


باقی ز خدائید و میرا ز فنائید 


















ری تا جوسضت 
باژدر کتاب سنوی فته : 
قبله وحداتیت دوچون بود 
دو و ودومدان‌ودومخوان 
از 2 کذارا ا 


MANE ۱‏ 0 خدارا ا چون ا, 
بان بودءقایل بوحدتجودنبودینا برین سجده‌نکردودر کتاب مجالس الم 
است که ملاسراجالدین قوینوککه یکی اژاکابر فضلابود شنیدکه ملای ردم 
من باهفتاد وسه هذهب یکیام بیکی ازفضلای نزدیکان خود گفت که برو 
روم ودر حور را از #کبیرس که این را توكفتة , کرک اقرار کند 
دشنامهابده پسآآن فاضل ببامد «اژماای روم پرسیدکه این ت وه که من با 
و سه مڏهي نام در واک آری من گفته‌ام تیا 3-اضل ملای رو 
دشناموا بداد پس هااخندان‌شدو کفت که هن باابنکه تو عیگوئی نیزیکی امبر 
است که این قرل بنابراعتفاد بوحدت دحودست درین‌باب اشعار عطار بسیار است 
آتجملهدر کناب جوهرذانش این اییات منقولست 


تو ذاتی درصفات ادم نموده ۳ د زآندم‌خووشتن | اندم موده ۱ 


تو ذاتی در صفات آدمچرائی . . که حقرامطللقی زا ندم خداتی 
خدائی ليك درصورت‌نمودار خدائی این‌حجاب ازپیش‌بردار . 
چرا درصورت خود مبتلائی چه‌صودت بر فکندی‌خود خدائی 
بازنقل شده که عطار در کتاب جوهرذات گفته : 

چوگل خواهي شدن اندر طریقت ز دست خودمهل جانا شریعه 








۰ 


ون 


أ 


چوگل‌خواهی شدث درغین ذرات شویعین‌صفات وپس شوی دات 
شریعت دهبی ذرات اك زعین جان نہ وذ E‏ 
خدا را یسافتم در شرع بیخویش مود صودتم رفتست از پیش 
خدا دا یافتم که جبرئیسل است ز عقل‌کل مرا اینجا دلیلست 
خدا را بسافتم چون مصطفا هن اتکی دربیم فعض مفا مد 
خدا را یافتم در عرض اعسظم تمود کی زاو در جمله عالم 
خدا را یافتم ديدم حقیقت بردن دفتم من از عین شریعت 


باز اعطار نقل شده که در کتاب‌جوهر ذات خدادا تشبیه بالف کرده داعتقاد 
باش اینست که چنانچه اف کاهی ورتم یی اب و گاهی بصورت تید گاهی 
بسورت نی د گاهی بسودت جیم تا نکه صراز گریبان لام الف درمی آورد د سپس 
حق تعال ی گاهی عناصر شود وگاهی ٩‏ سمان و گاھیزمین و كاھیملكدغبر آ نا جمله 


شهار ادددین باپ این اییاتست : 


تمامی سربیچون درالف دان بقين عشق را در لامالف دان 
زلادمزن‌توچونمنصورحقشو نمودعشق جانان‌هان توبشنو, 
الف بشناس باراهم الف دان چراهستی‌برین معنی‌تونادان 
ال می‌شد وکر ی شد د کا دک رجیم‌اینچنین‌میدان‌تومعنی 


وباز ازعطار نقل‌شده که در کتاب‌جوهرحکایت گفتگوئی که‌بایزید «حلاج با 
کدی کر دید بنظم آورده گنتگوی بایزید حلاج نرینوجه است . 


زبان بگشاد دگفت اعذات مطلق آبر حق میزنی ایتها اناالحق 
منم داقف زحالت اندراینجا که می‌بينم ترا من ذات یکنا 
توذاتی ین زهان گل رخ نموده نمود جمله اشيا در دبوده 
توذاتی و خذائی و باك هستی بتصورت بيك دمدرشکستی 
وات و نموده-رخ در- این جا که‌تاکلی دهی پاسخ دراینجا 


تک ۳ ايندم با من ایددست 
که بکسالست تاردی تودر خواب 
بسی اینجا کشید ستم داضت 
کنون چون آمدی اینجای بیرون 
کون شاف مرا مروت نار 
يمست جوامی که حلاج بپایزید داده : 
جرابق دافا ەا راز 
فاشو تا بشی ما یسابی 
فا شوتا ګنم اینجات داصل 
یکی شوبایزید د پس‌مرا بین 
یکی شوبابزید اندربرم زود 
منم‌حق | مده اینجاسخن گوی 
منم حق ابا اینجا نهانی 
منم حق ام-ده اله مطاق 
مترص اکبایز یدد گوش‌میدار 
هن آوردم ترا درد ار دتا 


منم اندر زبان جمله کویا 


حقیقت مفز 1۳ دانوصه بو 
چنین دیدم مرا امروذ دریاب 
زهر روت ای‌کان سعادت 
بدیدمردیت ای‌جان بی‌چهرچون 
که اینجادستگیری دوستاری 


کهاندرءشق‌مامیسوزومیساز 
پسآنگه‌سویها بیخودشتایی 
همه مقصود تو ارم بحاصل 
درون جزو کل عين لقابین 
که تابابی مرا دیدام معبود 
اناالحق‌میزنم‌درهایددر هوق 
بدین کسوت برین‌خلق‌جهانی 
درون جمله ام آگاء مطلق 
رموز من نوانی هوش میدار 
منت بيشك برم دردار عقبا 
درون جمله هستم راز دائا ۳ 


بازءطار تقل کر ده که در کتاب جوهرذات گفته : 


هن محمد دا بقین دانم خدا 
ادخدا بود د خداادیشکی 
باز آنمرد ددین‌کتاب‌گفته : 
خدا و مصطفا در جان نهانند 


دید کلی ذات باك اصفیا 


رازخودهر گزنگفت اداندکی 


هرا اینجایکی شرح دییانند 









خدا ومصطفی درجان بدیدم 


۴ 


چوعه درپیش‌ایشان نابدیدم 


اکرتوترك خو دکوتی‌خداتی چرا چندین تو درعین بلائی 
خدائی ليك‌درصودت نمودار خدائی این‌حجاں از بیش بر دار 
چرا درصورت خود مبتلائی چه‌صورت بر فکندی خودخدانی 


" باز ازعظار نقل شده: 


سم 


ذات‌حق آمد عجایب‌درصور 


من‌سالك داصل‌شده 


ذات‌حق‌بوده نید منصور خود 
ذات حق‌بودءصفات‌حق‌بداو 


ذات حقشو صورت‌اشیاببین 


مر مرا ذات خدا حاصل شده 
کرده برذرات خود کلی‌گذر 
تا که میگفتی اناالحق تااید 
لاجرم کلی اناالحق میزداو 


این نهانی راز دا بیدا بین 


۲ پاك باز | نجا دجودخودتمام تا شوعذات خداکل دالساام 


#ملاجامی‌ضال مضل بنا بر اعتقاد بوحدت وجودگفته 


همراء ول ان دروح‌القدس‌شده پیغام خود دسانده و بیغمیو آمده 
۱ وبدانکه حاصل کلام قئلین بوحدتوجود اینست که‌حق‌تعالی بمتزاه در پاست 
" وخلق,منزله موجهای دریاست وموج درداقم‌عین دریاست اینه‌عنی را 3 تانبو حدن 
وجود بنظم آورده‌اند . 
| هرنقش که بر نخته هستی پیداست آن مود ا نک رات هش( راك 
دای کون چو برزند نقشی نو موحش دانند 2 در خة ةت دریاحت 
وایضا گفته‌اند که : 
جهان موجهای این دریاست موج وددیا یکیست غير کجاست 
باز این‌کمراهان خالق داتشییه باب کرده‌اند که برف میشود دبرف چون 
کداخته شود باز آب میشود چتانچه کفته‌اند؛ 








-۵۷- 
آن نقطه که‌هست جاوه‌گر درهرطرف باید که کنی عمر بادداکش‌صرف 
هرآ که شد بسته و برو جرا م اب شود دور جوا کار ۱3۳ 
بيشك این اعتقادکفروالحاد وزندقهاست دمخالف ضروری دیئست دیگر از 
جمله اشعارقاتاین بوحدت دجوداین ابیاتست 
درهر آینه حسن دیگرگون مینه‌اید جمال ااهردم 
که در آید ا حوا که راان بصورت آدم 
اینعلایفه گفته‌اند کهوجو د که ذات باریست هم ود يمست د هم حادت هم‌ظاهر 
است دهم باحان هم خالق است دهم مخلوق هم عالمست دهم معلوم هم مریداستد 
هم مراد هم‌قادر است دهم عقدور هم‌شاهداست هم مشهود هیمتکلم استدهم‌مستمع 
هم رازقست دهم مرزدق هم شاکر است د هم مشکور هم عابداست دهم معبود هم 
ساجد است دهم مسجود هم کانب است دهم کت هم مرسل است د هم مرسل 
دبگر گفته‌اند که 1 


حق تءالی ممشوق عاامست دغیرت معشوق 





اورا دوست ندارد و پقبراو محتاج نشود لاجرم خودرا عین اشیا کرد تاهرچه عاشق 
دوست دارد بهر چه محتاج شود اوباشد 

رام غیزدرتجهان بگذاشت لاجرم عین جمله اشياء شد 

ارنعلایفه بقل کرده‌اند که شیج ععلار در وقت کشته شدن باکافرتتار که‌بدستثر 
کرفتار بودکنت کلاء تارف بر سردفیگذازی و درینصورت خوددا بمن میتمائی 2 
٤ ۰ ۰ 7 ۳ 5 3 4۹ ۲‏ 
اعد فام دا د مان داری که هن ترا نمیشناسم لک کل هزارجان من فدای 
مشیر توباد 

دازشیح روزبهانتقل شده که در کتاب کشف الاسرارنقل‌شده گفته که درغلوی 
کرو ماک متجلی کشت درصورت تر کی قبابسته وموبافته و کلاهکج نهاده‌دست 


براذیال جلالش زدم د فم بحق آوخدت دات توکه چنانی شناخته ام که اگر 











اا 

1 8 8 5 
بپرصورت بر آئی‌دددهزا رکسوت جلوه فرماتی که یکسر مواز معرفت تغییر نید 
E‏ تماندکه صاحبان‌ایتمذهب‌شنیع اگرچه درزی اسلامند «درلباس نفاق‌پنهانند 
ولیکن‌نزدا باببصیرت کفر ایش ان از کفر بهود و نصاری‌اظهر ۶ اعظءست‌زیرا که‌ایشان 
منکرمنایرت خالق وه‌خلوقندکه ازضروریات ویدیهیات جمیع مذاهب وملل است 
زیراکه اینطایفه‌عالم راصفت خدابلکه عین‌خدامیدانند هسگی گفته‌ان که حق تما 
بیش‌ارظهور عام وجود مطلق بود وبعدازآن بصودت عالم بر 4 عقل شد وتفس 
شد و آسمان شد وزمین شد دانسان شد وحیوان شد وفیرآن از اجزای عالم شد 
باعتقاد باطل ا,نطایفه خدارا بچشم میتوان دید ده ر کس هرچه دا بیند خدارا بیند 
واین اببات داکه شار حکاش نگفته ازعارف همدانی نقل‌کرده مفید این معنیست 


تاحق بددچشم‌سرنبیتم هردم ازپای طلب‌نمی‌نشینم هردم 
آووینک خد بچشم‌سرنتوان‌دید آن ایشانند من چنینم‌هردم 


ارنطایفه غیرخدادا خیال محض داسم بی‌مسمی میدانند بلکه دجود غیرخدا 
را محال میدانند صاحب‌گلشن گفته : 
همه آنست د این مانند عنقاست جز ازحق جمله‌اسم E RE‏ 
عدم موجود این محالست وج ود از روی هستی لاببزال امت 

لاهیجی شارح درشرحاین بی تگفته وحود دایما داحداست بر حقیقت حقیقی 
خود بلاتفییر وتبدیل باقیست وعدم همچنان برعدمیت خودست و هرگزوجود عدم 
نمیشود ومعدوم موجود نبیگردد چه قلب‌حقایق معتنع اس ی هتشک 
و محدثات چنانچه درادل معددم بوده همیشه معدوم باشند دموجودیت عبادت از 
تجلی ذات قدیم باشد بصورت ایشان مخفی نماند که این استدلالی که صاحب‌گلشن 
وشارحدسایر تابعان حلاج و بایزیدکرده‌اندبراینکه‌ماسوک ال معدوم دتخیالست در 
غایت ضف‌است ودر کتاب حکمةالمارفین ابطال آن نمود‌ايم و کلام داطولی‌دادهیم 
ودرین رساله نیز عقریب بیان ابطال استدلال ایشان خواهم کرد اینطرفه است‌که 


9 









توحیدکه ازمشرب عرفات باشد درمذهب اهل عشق ایمان باشد ۲ 
ES‏ یکی ۱۰۱ ردام هرز ۱۲۰ 
وعنقر یب مذکود خواهدشد که محی الدین که ازءمده‌این‌طایفه استگفته‌است: 


1 


کهتصاریکافر نشدئد بسبب اینکه گفتند که‌عیسی خداست بلکه‌کافر شدند سباك | ۱ 


بالبدیوه 1 ۳ خالق مثل دیا لوق U‏ با يست 
گوئی توزردی جهل ای هرزهدرا خلق اس چە موچ دحق اور ۱ 
نشناخته بحق خدا را بخدا حق را بشناسی ارشناسی‌خوددا 
کونی‌ددجهان وخالق هرددجهان باشند چوبحردموج دریده جان 
کی دیدۂ جان چنین‌غاط بین‌باشد اینرا تو خیال فاسد نيك بدان 
اگرپرسندکه ازچه جپت دبچه دلیل اینطایفه قائل بوحدت ورد شده‌اند . ۱ 
وخدارا حقیقت عالم دانسته‌اند دغیرخدادا خبال معددم شمر ده‌اند در جواب‌گوئیم 1 





۱ 


N فد‎ LL 


۳ 


که زد زر لین قلات بریشمههای باطل ی که ذات و 
وجود دهستی مطلق است پس بایدکه هرچه غیرذات حق تعالی باشد نیستی وعدم 
باشد زیراکه غیردجود وهستی‌مطلق عدم است دای ن کلام درغایت ضعفد سخافتست 
زیراکه مراد ایشان ازینکه گفته‌اندکه : 

ذات حقتعالی دجوددهستی معالق است اگر این باشدکه ذات‌حق غیرچیزی 
. که ازلفظ دجود دهستی فهمیده میشود نیست این بدیهی‌البطلانست زیراکه آنچه 


ازلفظ دوجود دهستی فهمیده‌میشود معنی بدیهی عقلیست پس چون تواند بودکه‌ذات 
و یی این معنی عقلی بدیهی ناهد د اکر راشان این بادی. که دات مقدال 
آلهی چیزیست مجهولالکنه که نامش دجود دهستی است پس‌ازینلادم نیایدکه‌غیر 
اوعدم باشد مخفی نماندکه اینجماعی سنی اشعری هذهب بوده‌اند و چون اشعری 
فعل بنده رامخلوق خدامیدانند و گفته که وجود عین ذات داجب دممکنست ازینجا 
عظلیم ۶ بفابت 
بعید است که ازصاحب عقل داقع شوددمحی‌الدین عریی که هوسس‌انهء‌ذهب‌بادالست 

در کتاب فسوس‌دلیل دحدتدجودد لین آه‌ساخته که لى ئۇم حتى و تې للم او نی 


ر سل الله اعلم حیث بجعل ر سا له باین روش که رسل‌النه رامپتدا گرفتهالدرا خیراو و 
این استدلال کم ال حماقت وسفاهت دبلادت اوظاهرمیشود اینغلعلیست کنهبرهیچ 


محیی‌الدین وتابعانش دحدت دجود فهمیده‌اند داين غلطیست بغ 





کودك و جاهل بطلاناد مخفی‌نیست دبه‌ضی‌اذین طایفه‌بحدیثی استدلال بروحدت 
دجود کر ده‌ان د که مضمونش اینست که حق سبحانه د تعالی فرموده که پیوسته بنده 


بکردن نافله ربمن نزديك میشود تا آنکه باو دوست میشوم و چون دوست اوشوم 


کوش اوشوم که بآن میشنود دید ۳ بآن میبیند وزان اد میشوم که بآن 
سخن میگوید ودست اومیشوم که بد آن‌کار میکندو اگی دعاکنددعای اورا اجابت 


میکنموا اگرازمن‌سو 1 ل یکندباوعطا میکنم بات ازنادانی‌نفم‌میده‌اند که‌اینحدیث 
هیج‌دللات برمدعای‌ایشان ندارد بلکه میتوا ن کف ت که اینحدیت‌دلالت صریح‌بربطلان 





















N‏ و ورد اک که براهل‌بصیرت پوشیده تیست که معنی اینحدیت 
له رت کر ون دواو و و د چون محبوب خدا شود خدا اورا 
بخودش وان کذادد که e‏ و کوش وزبان ودست ویاتحصیل روزی از برای خود ‏ 
کند و حاجت خوددا بر اورد بلکه خدا اورا روزی میدهد وحاجتش رابرمیآورد .. 
ازمخرجی که کان نداشته باشد ر س ازینجهت که ال اورا روزی داده و حاجتش را 
براورده واور! بخ د و ان‌گذاشته که بمدد چشم کرش وزبان ودست حاجت خود 

بر آدردگو باحة مالی بمنزله چشم د گؤش وزبان ودست اوست دا 
موافق این آهمیشود که حقتهالی‌ددق رآ ن فرموده و من یتق الله بجعل‌مخر جاو یر زو 4 
هر حیث لا بحنسب یعنی‌هر که‌ازخدابترسد واژمعصیت دوری و اجتناب‌کند حقتعالی 

مبگرداند از برای ادمخرجی و درروی وردژی میدهد اورا اژوممری که کما ۷ 

تداشته باشد پس اینحدیث بچ نحو دلالت بردحدتجود ندارد بلکه دلالت‌برعدم ۳ 

10) 


وحدن وجود دارد زبراکه بدیهیست که بنده که پتوافل بخدا نزديك شود محبو 1 


خداشود غیر خداخواهد بود «همچنین کسیکه دعا کندوخدا دعای اورامستجاب‌کند ‏ 
زو ال کند, بوک ءطا کندغر خدا خواهدبود بس‌اين دلیل واضحست بربطلانه حمت. 
دجود دببخردانل آترا دایل وحدت و جود ساخته‌اند. 
اکر پر سند که بعضی تاپعان حلاج هبایزید دعوی میکنندکه وحدت وجودرا 
ازراه کشف ۱ ایشان‌دعویمیکنند چه‌نوعست درجواي‌ميگونيم 1 
که اینجماعت بااین اعتفاد باعل ریاضتهای غیرمشردع میک‌شند «چهل روزترا ۱ 
حیوانی مب‌کنندودرمحل‌تار يکتنها بر عیبرند پس‌بدین سبب مزاجشان فاسدمیشود. ۱ 
«خبط دماغی ایشانراعادض میگردد مانند صاحب مالیخولیا و مانندکسی که پگ 
خودده باشد پس ممکنست که ایشان عالمی را مشاهده‌کنند غیراین عالم د صورت 
اءتقادات باملله خودرا درعالم خواب وخیال مشاهده کنند که آنچه دیده‌اند درداقع . 





۱ ۱ 
وداد بصورت: پیر خود غیبینند. و.گاهی‌خودرا خدامیبینند وکمان میکنند که آتچه 
طلب میکرفه‌اند یافتهاند ددرداقع خود خدابوده‌اند . 
در کناب تبصرةالعوام وغیر آن نقل شده که یکی ازایشان طالب حق بوده و 
در بلاد میور رسیم بمقصد تمیرسیده‌تا آ نکة درمکه مجاورشده در آنجا 
بخواب دید شخصی نودانی دا دباد گفت که مرا بحق داھنمائ یکن پس دیش کسیر 
کرفته بدست وی داد و گفت انیا محکم بگیرپس بیدار شد بی‌شبهه شیطان دیشش 
ERT‏ داده که یشخندش کند ۶ گمراهیش را زیاده گرداند . 
ای عاقلان نظ رکنید برسقاهت‌این بیمقلان که بامثال این خواب «خیالحکم 
پروحدت دوجود دخدائی خود میکنند ترك دلیل عقل ونقل مینمایند این خواب 
وخبال خودراکشف نام میکنند و فرق که درمیان ایشان دقلندران است اینستکه 
ایشان راه‌رابر خود دور ساخته‌اند د قاندران بخوردن بنك راهرا برخود نزديك 
گردانیده‌اند . 
وبدانکه این سیرانواری که اینطایفه ادعا مینمایند و آنرا اطواد -,مهمیمند 
و آنراشاهد وحدت وجود میدانده کشفش‌نام میکنند بی‌شبهه مثل خیال‌بشگیالستب 
یکی ازفضلای اینطایفه حسب‌التمای شیخ شهاب‌الدین که از اکابر ادلیای اهل‌سنت 
است درتفصیل انوار رسالة تصنیف تموده ویر آن رساله این واقعوارا درسیر انوا 
ذکرنهوده داقعة ديدم عالعی بینوایت از نورسبز هزار هزار دور اعظم ورن عالم 
سیران نمودم «بهريك دورهشتصد هزارهزاربار متجلی شدم د بهر بك تجلی فنائی 
دبقاقی یافتم آنگاهبرسیدغ بعالم بینهایت ازنور کبود هزارهزار دوراعظم درآ الم 
سيران نمودم وبهردودی حضرت حق بومین دنك هشتصدهزار نوبت تجلی فرمودو 
بهريك تجلی فنائی‌دبقانی یافتم آنتگاه رسیدم بعالمی بینهایت ازنور سرخ هزارهزار 
دوراعظم در آن عالم سیران نمودم د بهردوری حضرت حق هزارهزاد نوت تجلی 
فرمود دبهريك تجلي فنائی د بقائی یافتم آنگاه رسیدم بعالمی بینهایت ازنور زرد 









E ۲‏ ن عالم 3 حضرت. 
نوبت تجلی فرمود دبيريك تجلی‌فانیوبقام ی ات آنگه دسیدم ساسا ٣‏ 
نورسفید هزارهزار دوراعظم در آن عالم سيران نمودم دبهردوری حضرت‌حق‌هزار ۱ 
هزار نوبت تجلی فرمود و بهريك تجلى قنائی دبقائی یافتم آنگاه رسیدم بعالمی ١‏ 
ینهایت از نورسیاه ۳ دوراعظلم درآن عالم سيران نمودم دبهردورگ‌حضرت ۱ 
حق هزارهزاد نوبت تجلی فرمرد دبهريك تجلی فنالی د بقائی یافتم 
آتگاه ریدم E‏ فنانی شدم هزارهزار دور اعظم فان 
















بودم آنگاه با یافتم هم در داقعه چنان میدانم که حضور کرده‌اع دسیدم ۳ 1 ۱ 
بذایت لعلیف‌پیر خودر | دیدم اینواقعه دا عرض کردم فرمودکه : 
اعاوار سیعه که میگفتم ایند ت که مشاهده نمودی آنگاه خوددا بالفی ۳۳ 
دردم‌ازحد «عدبی رون سبران نمودم وتجلی فنا دبقالایتناهی شد آنگاه حضر 
را دیدم بصفت نورسرخ #فانی شدم هزارهزار سال آنجهان فانی بودم . 
آنگاه بقاء بالل باقتم دیدم که حضرت‌حقم بی‌تعینی کشف دعلم هن محیطا 
بهمه ذراتکاینات تاحدی که همه دحوش دطیود بهر کار د بهرجاکه میرفتند بر 
معلوم بودکه بکجامیردند وا چه نیت دارند آنگاه جمیع تعینات نیست شد و 
لم بزل «لایزال بودمء لمن‌الملك میگفتم و درعلم من چنین بوډ که تابودهام ج 
بوده‌ام تاباشد چنین خواهم بود . ۱ 
آنگاه حور کردم داقع دیدم فضائی ‏ 


میرسیدم هم E‏ ۳ نجا بینهایت طیران نمودم و فاو قاباق 
انگاه حضرت حفرا دیدم درصوزت‌سرخود فنایافتم هزارهزار دوراءظم فانی‌بودم 
آنگاهقاءبالیافتم حضرت‌حق بودم دهمه‌عالم رارجودخود دیدم هر کس‌رامیشوا 












میکشتم وهر کسرا میخواستمژنده‌میگردانیدم وبهمه رزق میرسانیدم 2بجمیع‌صفات 
حق متصف بودم . 

آنگاه دیدم که همهعالم شراب شد هم دا آشامیدم‌چون یکدوراعظم گذشت 
بازهمه را آفریدم بازشراب شد بازهمه را شامیدم هزارهزار نوبت چنین داقع شد 
که من همه را ميآشامیدم چون یکدوراعظم میگذشت بازهمه راآفر يدم ودرعلم 
من چنین بود که تابوده‌ام چنین بودهام وتاخواهد بود چنین خواهم بود 

آنگاه حضو ر کردم داقعه دیدم که دریاها پیداشد ازنورلون لون‌درهربکیك 
ازین دریاها هزار هزار دوراعظم سیاحت «غوص نم ودم د بهردوری هزار هزار بار 
حق تجلی فرمود دهريك تجلی فنائی وبقائی یافتم 

آنگاه حرارت غالب شدآن در یاهارا آشاهیدم وفنایافتم‌هز ارهزار دوراعطم 
فانی بودم . 

آنگاه باقی شدم این غزليشنيدم 
ای اهل دردجوشی وی‌عاشقان خردشی کزدست میفردشی رنهاب نوی 

هزارهزار ددراءظم‌برین غزل دجد میکردم آنگاه دردر بای دیکرددهیآمدم 
وسیاحت «#غوصس میکردم وتجلی ۶ فا وبفاءبر آن منوالراقع میشد آنگاه دارا 
میآشامیدم وفانی میشدم و وجد میکردم برهمین غزل همچنین تاهز ارهزار دریارا 
آشامیدم 

آنگاه خودرا حضرت‌حق میدیدم بهردوری Hl‏ ال وازد ل ا 
امیساختم 2 هر بك «حی‌میکردم 
فریدم و بر ااشان تجلی میکردم 
وباهریك خصوصیتی داشت م که EE‏ ازآن خبر نبودژهمه هراهی‌پرستیدند د سجده 
میکردند دمن بجمیع صفات حق متصف بودم حیوعلیمدسمیم د بصیر «قدیرده‌رید 


میشد «عالم معمورمیشد وچندین‌هزاد پیفءبر ان ۽ 





کتابها برایشان میفرستادم دچندین هزار دلیعی 
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وکا بودم هر کراهیخواستم رزق میدادم و آنراکه میخو استم وشات میفر‌ستادم 





ولین‌الملك‌میگفتم هزارهزاردوراعظم بذات خودقايم بودم رهز ارهز ارآ دمین ینمتوال 
که کفته شدآفریدم ودرعلم من چنین بودکه تابودهام چنین بوده‌ام وتاخواهم بود 
چنین خواهم بو آتگاها مشوزای ۲3 

بدان وك اله تعالی که این ذاقعها مثل خیال چند است که بیکیان مي‌کنند 
اما خیال آن بنگیانی که ازحلية ایمان داسلام عاری دبری بوده باشند 

مخفی‌نماندکه‌این شیر‌انواری که با‌طلاحابنطایفه آ نرا اطوار سیعه گویند از 
لوازم کاملان ود اصلان اینطایفه است‌قین‌ه رکه اندك ,سیر تی‌دمعرفتی داشته باشدحکم 
جزم میکندکه صاحبان این اقوال داحوالرادینی دمذهبی «عقلی نم‌یباشد دهس رگز 
این اقوال داحوالرا بیکی ازشیمیان قم داستراباده حله وجبل‌عامل وغیر» آن ازبلاه 
شیعه کسی نسبت نداده لاهیجی‌درشرح کلشن این‌اییات داکه موافقداقمهایمذ کوره 
است دریبان کشف اینجماعت آورده . 
زین دام تن‌گهی که چوشهبازبربرم بالی بهم ذنم ز سموات بگندم 
چندین هزاردور عظیمی‌وداکعرش طیران کنم که جز برخ دور ننگرم 
در هر تجلی زجسالش شوم قا کلی حجاب هستی خود داز هم ددم 
از خلعت هنی چومرا بارء‌ورساخت اا که لباس هستی خود کرد دد برم 
دیدم که‌ه چه‌هست‌هنم نیستهیی‌غیر هر ذره گشته برد؛ بسرروی انبودم 

بدانکه اینجماعت گمراهانرا اعتقاد ناقص اینست که تاکسی باینمقام منکود 
نرسد وخودداخدا نبیندکاهل نیستلاهیجی‌درشرح کاشن‌این اببات ادد بیان‌اینمنی 
ذکرنموده : 

تیست کامل درجهان آنکس که دریاعین اوست 
عین دریا هررکه شد میدان کسه مرد کاملست 
ما همه درباد دریا عين ما بوده دلی 
ماهی ما در ميان ما و ددیا حایلست 





چشم دیا بین کسی دارد که غرق بحرشد 
ورنه نقش موج میش د هر که اد بررساحلست 
پازلاهیجی مذکور در شرحگلشن گنته بدان که تجلی که ظهورحق‌است‌بر 
دید دلباك سالك از ری کلیت بچهادنوعست آناری وافعالی‌دصفاتی وذاتیآتاری 
آنست که بسورجسمانیات که عالم شهاداتست اذبساط علوی دسفلی د م رکبات بهر- 


صورت که حضرت حقرابیند. ودرحین‌روّیت جزم داندکه حضرت حق است | نراتجلی 


آثاری میخوانند و ازجمله‌تجلیات آتاری تجلی صودی‌یعنی درصورت انسال‌مشاهده 
نمودن اتم داعلاست دتجلی افعالی آ نست‌که حضرت حق بصفتی از صفات فعلی‌که 
صفات زیر دا نجل شود وا کرد نست که‌تجلیات افعالی متمثل بانواد متلونه نماید 
یعنی‌حضرت حقرا بصورت نور سبز دنور کبود ونودسرخ ونورزرد دنور سفیدبیند د 
تجلی که حضرت حق بصفات سیعه ذانیه که حيوة دعلم وقدرت‌دارادت 
وسمم دیص و کلامست‌متجلی شود دگاه باشدکه تجلی صفاتی متمثل بنورسیاه‌نماید 
یعنی حقرا بصورت نورسیاه بیندوتجلی ذانی آنست که سالك در آن تجلی فانیءطلق 
شود علم وشمور دادراك مطلقا نماند وتجلیات مذ کوره بحسب صفا واوقات‌تجلی 
علیه متفادنست اک ر حضرت حقرابیند #جلیست داماا گررخودمظهرحق شود یعنی‌بیند 
که خود حضرت حق است انم واکمل است دباز بعد از گفتگوئی چند گفته که 
سالك در تجلی ذاتی ببقای حق‌باقی گردد دخودرا مطلق بی‌تعین جسمانی‌وروحانی 
بیند دعلم خودرا محیط بومه ذرات‌کاینات مشاهده نماید ومتصف بجمیع صفات‌الهی 
باشد دقیوم ومدبرءالم باشد دهيچ‌چیز غیرخود نبیند دهراد بکسال توحید عسیانی 
ایس : 

آنکه سبحانی‌همی کف ت آنزمان  .‏ این معانیگشته بوداوراعیان 

هم ازین رو گفت آن بحرصفا نیست اندر جبه‌ام یر خدا 


آن اناالحق کشف این‌معنی‌نمود گربصودت پیش‌تو دعوک‌نمود 








دهمین مردلاهیجی درشر حگاش نگفته که چون عنایت ازلی دهدایت لمیزلی 
این فقیردا بعدمت وملازمت حضرت‌امام زمان مقتدای‌اهل ایمان قطب فلك‌سیادت 
وولایت محور دایر؛ ارشاد وهدايت شمس الملة والطريقة دالحقيقة الدنیا د الدين 


محه‌دالنور بخش قدس‌الة سرء‌العزیز راهنم‌ونی‌کرد ودرسنه تسم دادبعین و تمسانیه 
بشرف توبه که درطر یقاه لیاءلله متعارفست تلقن ذ کر خفی‌مشروط بشرایط مشرف 
شدم و درملازمت ایشان بسلواهوریاختدتوجه باخیاءیالی بامآتحضرت مشفول 
میبودم دمواظبت بذکروفکر میلمودم‌تا کت رات تجرید و سلوك بادشاههمل آیته 
دل این ققیربنور آلهی صفائی حاصلکرد يك شبی بعداز احیاء داوقات این فقیر دا 
غیبت دست داد دیدم که تمامت دوی زمین گز اراست دمجموع گلهاکه از نازکی د 
بزداگی ی شرح آن نتوا نمود شکفته وعالم بحیئیتی برنور درهشنستکه دید؛طاقت 
دیدن آنشاع ندارد این فقیر بیخود ددیوانه‌ام ودرمیان چینهای گل میدوم وفریاد 
ونعره مجنونانه میزنم درانتای آ نحال روی بآسمان کردم دبدم که ات۱ 
آفتابهای درخشنده است چنانچه ازبسیاری آفتاب روئ مان نوشيده شده ونود 
ایشاد بنوعی ددین عالم میتابدکه وصف آن نتوان‌کرد چون چنین ديدم دیزانگی 
هن زیادتر شد دشیدائی وبیخودی غلبه نمودم ناگاه دید مکه شخصی نودانی ا 
باین ققبر میگویدکه میخواهی که خدادا ببینی کفتم بلی من چنین که میبینی دیوانه . 
دیدارم وغیرازاین‌مقصودی ندارم بم ن‌گف ت که‌باز گرد دیدم‌که اددرییش شدد,تعجیل 
میردد داين فقیر نیز درعقب‌ایشان ردانه شدم وهمچو ایشان میدویدم نا گاه‌درائناک 
آن رقن بهمانحالت این فقیر دا بغاطر آمد که این در خوابست میبینم د بات 
ترسان ولرزان شدم که مبادا بیدار شوم وهمچنانآ تشخص بته‌جبل‌میرفت داین‌فقین 
درعقب اومیوفتمنا اگاه عمارات بیداشدتمام ازجواهر نفیسه ودرآث عمارا‌دد آمدیم 
ودرمیان آن عماات طاق دایوان بود ازطلا دجواهر دازغایت بزرکی اطرا فآ 


طاق پیدا نبود آنشخص که دلیل بود روی باز س کرد و گفت اينات نظ کردم که 














4 
نورتجلی الهی بعظمتی هرچه تمامتر ظاهرشد چنانچه بکمیت وکیفیی وسف آن 
نمیتوان کرد چون این فقیردا نظربردافتاد همه اعضا دجوادح این ققیرازهم فرد 
ربخت وفانی مطلقد بیثمور شدم وهیدر آنواقعه دیدم که بازباخود آمدم دبازتگاه 
کردم دجمال با کمالش مشاهده تمودم بازفانی محش ومحومطاق عنم آنگاه از 
آنحال بخود آمدم دیدم که دریای آب روان دره‌یان صحرای بینپایه‌نورانی‌میگذرد 
داين فقیں بر کناه آن دریا ایستاده‌ام وچیزی میطلیم ديدم که خلایق ببحد و شمار 
متوجه جائی‌اند «پیوسته میروندودرعلم هن چنان آمدکه جائی‌مجلسی وصحبتیست 
واین خلایق آنجا میروند دراننای آن یکبار دیدم که در کنبدی بزدگم چنانچه 
اطراف «دجوانب‌این گنبد ازغایت بز ر گی اصلا پیدانیست وای ن گنبد ازنور هملو ېر 
استد بحیئیتی تلاءلوء دتشعشم مینمایدکه چشم خیره میگردد ونيك‌نظر نمیتوان 
کرد واین فقیر درهوای این گنبد طیران مینمایم وچنان مست دیبخودم که چشمباز 
نمیتوانم کرد دحضرت حق‌جل جلاله بی تعین و کیف پیوسته شراب در حلسق من 
میریزد بنوعی که اصلا هیچ انقطاعی نداردبطریق رودخانه که متصل آید و در دهن 
شخصی رود دمن علی‌الددام دهن‌باز کرده‌ام «لایتقطع بیجام دکاس‌این شراب بیرنك 
مو در حلق من میریزند ودرعلم من در آنحال چنان بودکه سالهای‌بحصروشمار 
است‌که اینچنین است ناگاه دیدم که تمامت عالم از آسمان وزمین دعرش دفرش و 
غیره یك نور داحد متمثل به دنك سياه شدند ومن‌نیزهمین نودم وهیچ تعین‌دیگر 
ازجسمانی وغیره ندارم مجرد علم دبس دحضرت‌حق بیجهت و کیف دریاهای‌شراب 
اذین نوربمن میدهد صد هزار دریای شراب از این نود بیکبار آشامیدم 
ودر آنحال علوم من بودکه تمامت کل اولیاکه‌بوده‌اند همه دراین‌نورغرقندوهمه 
این نورند دبعلم سبران در آن نود مینمودم ناگاه دید م که تعامت موجوداتعالم از 
سفلیاتعلویات دمجردات «مادبات‌همه‌شراب‌شدند دمن‌همه‌را ییکجرعه در کشیدم 
دفنای سرمدی بافته د فاني مطلق د بیشمور شدم آنگاه دیدم که حقبقت واحدۀ 


وی و 6 اتف نا 


ات مرازب di‏ فا ی Saal‏ 
وت 

ساریهُ در جمیع اشیاء منم و هرچهُ هست هنم دغیرمن هیچ نیست دهمه عالم بمن 
قایمند د قیوم همه منم د مرا در جمیع ذدات‌موجودات سیرانست دهمه بظهور من 
ظاهر ند بعداز آن از آتحال واقف شدم وباخود آمدم دچندین روز دران م۳ و 
بیخودگ بودم 
صدهزاران بحر عیدیدم که شددردم غیان جمله‌را یکجرعه کردم بدهنوزم ار 
بعداز آ ن‌دیدمدوعا لم‌شدشر اب دمن‌زشوق ‏ خوش‌بیکدم‌در کشیدم‌جملهرااز جام‌هو 
پس‌از آن مستن زهنتی فانی مطلق شدم. ۰ سرعال زان قاع کدف برمن مودمو 
چون بقا دیدم اسیری زان فناء سرعدی ‏ بودم آنباری که‌میجستم مدامش کوبکو 

عطار در کتاب تذکرةالاولیاء از بایزید نقلکرده که اه گفت چون بوحدانیت 
رسیدم وات ادل لحظه بودکه بتوحید یگریت سالها در آنوادی بقدم افهام دویدم 
تامرغی کشتم چشمم ازیکانگی بپرداز همیشگی درهوای بیچونی می‌بریدم وچون 
از مخلوقات غایب شنم گفتم بخالق دسیدم پس سر از دادید بوبیت‌بر اوردم دکاسه 
بباشامیدم که‌هر کز تاابد ازذ کر ااسیراب کف پس سی‌هزارمنال درواحدائیت او 
بریدم وسی‌هزادسال دیگر در فرداتیت اد پریدم دسی هزادسال دیگر دد الوهیت 
او پریدم 

چون نودهزارسال‌بسر آمدبایزیدرادیدم و ان هرچه دیدم همه من بودم پس 
چپارهزار بادیه پریدم و بنهایت دسیدم چون نيك نظر کردم سر خود بکف یکی 
ازنبی دیدم پس معلوم شد که نهایت حال ادلیاء بدییی احوال انبیاست 3 نهایت 
انبیاء را نغایت نیست پس روح من بر‌همه ملکوت بر کا وبرشت ودوزخ بدد 
نمودند به‌هیچکدام التفات نکرد دهرچه پیش او آمد طاقت اد نداشت دبجان هیچ 
پیغمبر نرسید الاکه سلام‌کرد چون بجان محمد مصطفی رسید صد هزار دریای 
آتشین ن دید بینهات وهزار حجاب ازنور کهاگربادل دریا قدمی درنهادمی بسوختمی 
وخوددا بباد بردادمی تالاجرم ازهیبت چنان‌مدهوش کشت که‌هیچ نماندم دهرچند 











عواست رکه میج لاب خیمه محمدی (ص) بتوانم دید زهره نداشتم تااتکه سس 
رسیدم دنتوانستم بمحمد(ص) رسیدن 
1 پس‌گفتم الپی هرچه ديدم همه من بود تامنی مرایتو راهست ازخودی خود 
مراگند نیست مرا چه بایدکردن . 
فرمان آمدکه خلاص تو ازتو بیتو درمتایمت دوست ماست محمد عربی عليه 
السلوة والسلام بدانکه این نوع کلمات دخیالات هررگزدرمیان صحابه که‌شاگردان 
پیوانطه حضرت دسالت ناه (ص) بوده‌اند «ائمه طاهر ین‌صل_وات‌الهعلیهماجعینو 
اصحاب ایشان که بیواسطه‌استفاده علوم ازایشان‌میکر ده‌اند صاحاداتقیای شیمه که‌در 
هرزمان بوده‌اند نبوده 
ودرکتب حدیث و کتب رجال نسبت اینحال دمقال‌را باحدی از شيعه امامیه 
کا اد تداداند بلک ای لجوال اقرا ما ییون اهنآ 
مصطفی دیبگانگان ایشان بوده مخفی تماند که این نوع خبالات از فساد مزاج 
ودماغ ناشی میشود بعد از نی که مدتی ترك حیوانی نمودند سودا بردماغ‌ایشان 
غالب میشود دبدین سبب مزاج دماغ ایشان فاسد شده مثل صاحب مالیخولیا این 
نوع خیالات فاسده فده 
حکیم نفیس که ازاکابر اطباست درکتاب شرح اسباب درمقام معالجه مررض 
های دماغ حکایتها ازجماعتی که دماغ ایشان فاسد بوده تقل نموده دکنته که کاه 
باشد فساد دماغ بعضی بحدی رسدکه ظن بهمرسانندکه عالم بغیب است صیش را 
ذکر نموده 
وبا زگفت که فساد دماغ بحدیرسدکهکمان‌کندکه ملك است د گاه‌فساددماغ 
بحدی‌رس دکه گمان کند که ارحق تعالاست مژید قول ادست اینکه مرد فاضل‌صالحی 
ازاهل نجفاشرف تقل کردکه مرد سودائی ازاهل مغرب بحله آمده بود و دعوک 
پیفمبری میکرد ومردسودائی دیگردرحله بود ددعوی خدائی میکرد دنام خوددا 













ملكالناس کرده بود احاضرشده ازمدعی پیغمبری پرسیدکه تو چه میگوئی 

کفت که میگویم که من بیغمبرم چون این بگفت مدعی خسدائی ن 
اسر وی ردو کفت که کی من رای هی ها ف ادم کا ان ل ای 
ازترس مدعی‌خدانی ازحلهبیرون دفت دآ تچه خود دیدماینست که مردی‌ازمقیمان 
قم جمشیدبك نام که ازجمله قوشچیان بود اندك سودانی داشت باصفهان رفت بعد 
ازمماددت‌چیزها نوشته بودودعوی‌میکردکه دراصفهان درعقب پیشنمازنمازمیکردم 
دراننای‌قرات اوح محفوظ دابرمن عر ض‌کردندآ نچه درلوح محفوظ دیدهامنوشتهام 
«خفی نیست که این حالات ازخوردن بنك نبزحاصل میشود از یکیاز اکابرسادات 
مشهده‌قدس شنیدم که مردی‌ازاهل‌صلاح درمجاس یکی‌از امرا ای‌هندندانستهممجونی 
که بنك دا خل‌داشته بخورد ازوی حکایتهای غریب عجیب تقل‌نه‌ود از | نجملهآ نمرد 
مکرردر آن مجلس کج «راست میشده‌بعداز آنکه بهوش آمده ازسبب این‌پرسیدند 
گفت که میدیدم که در | سمان بر کرسی‌نسته‌ام ملايك صف کشیده‌اند دبامن‌تواضع 
میکنند. پس‌دد برابر تواضع ایشان.باایشان تواضع میکردم . 

فصل 

بدانکه‌ظاهر اقوالتقدمین ازتابعانحسن بصرکمثل بایز ید دابوالحسن خرقانی 
وحلاج وامنال ایشان اینست که ایشان که انااله داناالحق میگفهاند بنابریناست که 
اعتقاد بحلول و اتحاد داشته اند اعتقاد باطل ایشان اینست که چون سالك دل 
خوددا بمجاهده دمخالفت نفس صفادهد ونپذیب اخلاق کند حقتعا !ی دران حلول 
کند دچون نفس خودرا فانی سازد وترك خودمی کندبترك اعتبار د ناموس بالل 
ال متسد شود ودای برارف شود ویگانگی حاصل شود پن‌اذین راا ا 
انا الحق گوید واینجماعت‌این دعویرامخصوص کاملان وواصلان میدانند ازشهاب‌الدین 
سهروردی که ازبزرگان این گمراهانسی تقل شد هکهدر کتاب معرفةالسالکین گفته. 











۲ 
که چون سالك براضت مشغول شود ومتصف بصفات حق گردد حق دروی متجلی 
شود واوراناگرداند «اگربنده از آن فتاباز ید خودرا حق بیند دعلم وی برجمیم 

معلو مات‌محیط باشد همه اشیاء دیراعبادت کنند چنانچه کفته : 


در آن حي نکه من‌حی ملق شوم نماند ددئی جملکی حق شوم 
بود علم من عام بی‌منتها ناسوت و لاهوت داز سما 
بود علم من‌علم حى قدیم نباشد بجز هن خسدای کریم 
دازشیخ عطار نقل‌شده که در کتاب جوهرذاتگفته: 
منم درعین کمالم هنم الله درعیندصالم 
منم ل‌خوددر خوددیدم بخود گفتم کلام دخودشنیدم 


وشیخ عطاردرتذکره ازبایزید نقل کرد که گفت که چون بمه‌راج‌دسیدم‌حقرا 
بحقیقت دیدم و أ نجا مقام‌کردم وخدایرا برمن بخشایش امد دبءن علم ازلی داد د 
زبان خوددادد کام من نهاد وتاج کرامت برهن نهاد دمراگفت حقگوی وحق‌بجوی 
گفتم اگردیدم بتودیدم داگرشنیدم بتوشنیدم پس ننای بسیار گفتم لاجرم از کبریانی 
خود ءرا پردبال‌کرامت داد تادرمیدانغرا مییریدم وعجایب صنع اد میدیدم دچون 
ضیف من بدیددرتوحید برمن بگشاد آنجایکتاتی بهمرسید ودوئی ازمیان‌برخواست 
بازعطار درتذکرةالاولیا ازبایزید نقلکرده که گفت ازبایزید بپرون آمدم چون مار 
ازپوست پس‌چون نگه کردم عاشق ومعشوق دعشق یکی دیدم و گفت که نداکردند 
ازمن درمن که ایتو من د گفت مدت ی گرد خانه طواف میکردم چون بحق دسیدم 
خانه کرد من طواف میکرد داما متأخرین ازینطایفه مل محبی‌الدین وتابعانش که 
اناالحق داناال‌میگفته‌اند بنابراعتقاد بوحدت دجودست داعتقاد باطل ابشان‌اینست 
که ذات حقتمالی دجود مطلق است دعین همه اشیاست پس ه رکه اناالحق گویسد 
صادقش میدانند خواء کامل باشد دخواه ناقص بلکه ذکر «تسبیح همه ذرات عالم 
دا انالحق‌میدانند چنانچه شبستری د ر کلشنگفته : 


















ی زا N‏ 
همه دران عالم هچو منصور توخواهی‌مست گیرو خواه‌مخمور 
ددیین تسبیح د تهلیلند دایم بدین معنی همین باشندفايم , . 

پلکه باتقاد باطل اینطایفه بت پرستان تمام خداپرستانند شبستریکه از 

مریدان وپیروان محبی‌الدین است در کلش نکفته د 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست بدانستی که دین دربت‌پرستیست. 





دمحیی‌الدین در کتاب فصوص کفته که التعالی نصرت ندادا هارون‌را تسا 
امت موضی راگوساله برت ساخت وای ع ا که اومان ا ۳ 


صورت برستیده شود . 


جنید آمد که‌تحصیل حداشناسی کند 00 ایکا رسو 

کند ودوسال کدائی کندتامعرفت اوراحاصل شود . ۱ 

بازعطار در کتاب مذ کورنقل کرده که زاهدی از اکابر بسطام‌که از مریدان ٠‏ 

بایزید بود ببایزید گەت که سی‌سالس ت که صایمالنپار د قامالیلم ددرخود اذین ع 

که نومیگونی اثری نمبیابم بایزید با کف ت که اکرسبصدسال همچنین‌باشی یکذده 
بوی اینحدیث رانیابی . 

ژاهدکفت جرا بایزید کفت ازآنکه تومحجویی نفس خود کفی 01951 

نیست بایزیدگفت امانکنی کفت بکنم از آنکه سالهاست که طاليم بایزید گفت این . 








ساعت برو موی سرو روی خودبتراش وبرهنه شو وباره‌کلیمی دا لنك خود ساز 
وبرس یآ نمحله که ترابهترشناسند بنشین وتوبره گردکان بیش خود بنه و کودکانرا 
جمع‌کن وبگوکه ه رکه مرايك قغابزند يك گردکانش بدهم و ه رکه دوبزند دد 
کردکانش بدهم ودرشهر میگرد تاکودکان ضیلیب ر گردنت زنندکه علاج تواینست 
زامدگنت که لا لهالااله ی گفت اگر کافری این کلمه‌بگوید ممن شود دتوبدین 
مشرك شدی‌گفت چراگفت از آنکه توخودرا بزرك شمردی یعنی این چون توان 
کرد توازبزدگی نفس خود ای ن‌کلمه‌گفتی نه ازبرای تعظیم حق زاهد گفت من این 
نتوانم کرد » 

شیم گفت علاج تواینست د من‌گفتم که تونکنی ای ملع اناف نظرکن و 
ببین علاج این‌پیر جاهل‌بیدینرا که اعتقادش اینست که سالك بکمال نمیرسد مگراژ 
راه بیحیائی دیشرمی وبیباکی بی‌شبهه این قولمخالف قول خدا درسول خدا دائمه 
هدی علیهم السلام دض در گلشنگفته : 

ریا وسمعه د ناموس بگذاد بیفکن خرقه و درپند زنار 

چو پیرماشو اند رکفر فردک اگر مردی بده دلرا بمردی 

لاهیجی ددشرح بیت دوم گفتگوها کرده که بعضی از آن ایند ت که در کفرفرد 
شدن بدومعنی است یک یآنکه جاع این‌کفرهای مذکوره باشد از بت پرستیدند 
زتاربستن وتر‌سائی کردنا وناقوس‌زدن وخرابان ی گشتندطلب شراب وشاهدنمودن 
است جه نا زماتی که سالك داصل برین صفات کمال متحقق نگردد در ارشاد 
وهدایت‌ناتمام است‌دیگراین جاهلان ازاسباب فنای نفس ترك اکل دشرب دخواب 
شمرده‌اند . 

عطار ازابوالحسن خرقانیکه ازا کاب ادلیای اهل سنت است د ممدوح ملای 
ردمست نق ل کرد که کفت چون خواهی بکرامت‌دسی بکروز بخور دسه روزمخور 


سيوم روز بخود پنج روزمخور پنجم روزبخو ر وچهارده روز مخور اول چارده‌روز 








بخور فتاه موز اول ماهی بر وچپل روزمخور ال دار بخور و 

ماه مخور اول چهارماه بخور وسالی را تک چیزی دید آید چون مار چیز: ی 
بدهان گرفته دردهان تونهد آنگاه اگرهرکز چیزی نخوری شاید من ایستاده‌بودم 
دشکم خشك‌شده بود آن مار پدیدآمد چیزی بوباتر از مشك وخوشترازشهد 
سربحلق من کرد از حق ندا آمدکه ماترا ازمعده تهی طعام آدردیم داز جگرتشنه ۱ 
آب آن زندیقان از برای فریب ابلهان این نوع دروغها مید اخته‌اند ممکنستکه 
بسباری ازاحمقان بگمان اینکه اینمرد د است‌گفته واین داه بوصو لکراماتستبترك 





اکل دشرب خودراکشته باشند دبجهنم داصل شده باشند. 
چون دانستی که اعتقاد بوحدت وجودکفر وزندقه است ومخالف کتاب خدا 

داحادیث نبویه د ادله عقلیه است پس بدانکه اعتقاد صحیح امامیه که مستفادات او 
دلیل عقل و کلام خدا دحدیث مصطفی «مرتضی دائمه هدی علیه‌الساام ینست‌که 
حضرت حق‌سبحانه دتعالی ذاتیست مجپول,الکنه که عقل هیچ عاقل بکنهش‌نرسیده ۱ 
نه ازجنس‌چیزیست دنه مانند چیزیستدمکانی نیست زیراکه مکان آفریست‌وجسم . 
نیست چودا مکانی نیست نه‌دوراست ازچیزی ونه نزدیکست بچیزی دای ن که گفته 
میشود که حقتعالی همه جا حاضراست «بهمه چیز نزدیکست معنیش اینستکه‌هیچ 
چیز برعلم خداپوشیده تیست وازقدرتش بیرون نیست داینکه گفته میشودکه خدا 
ازهمه چیزدوراست معنیش اینست که ذات‌حفتعالی بچیزی‌مانند نیست سمیع‌ی‌سمع . 
استبصیربیبصراستعالم دقادد است‌بی آنکه‌صفتعلموقدرت عارش ذاتش باشند علم 
ادبیچونست دفءلش بیچونست مرید است بی‌خواهش کاده است بی‌نفرت درینمعانی 
رباعی چندبخاط ررسیده . 
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" رباعی 


تشناخته کس‌ذات‌خدایمتعال زا نرو که‌نه‌شبیه باداور انه‌مثال 
با آنکه مکانوجانباشدادرا باشدهمة‌جاباهمه کس دز همه‌حال 
درذات خدافکی بودعین‌خطا بعنای صفاتش ازره صدق دصفا 
مخلوق‌بودهر چه‌بخاطر گذدد آلوده خاطر نشود ذات خدا 
درذات خدافکر خطیر است خطیر گرفک رکنی بکن‌تودرصنم‌قدیر 
دانستن کنهذات‌حق‌ممکن‌نیست ز آنرو کهنهشبمه باشداورانه‌نظیر 
هشداز کهراه‌معر فت‌باریکست بی‌شمع‌م رو که‌زه‌بسی‌تاد یکسث 
چیزی‌نهزحق برون‌نه از حق خالیست هم‌دورز کاینات دهم نز دیکدت 
ایز که زصنم‌ادیکی گرده نست علمش بیقر نز چنده چول بی رھ نسث 
بینطق بام رکن‌بناکرده جهان کردارخداچوذات‌اده‌چونست 
حق‌عین‌حیاتوعلموقدرت باشد بیگانه جنس جسم دصو رت‌باشد 
حق‌هست‌مریدض و کاده‌ازشر امابری اژخواهشدنفرت باشد 
پنهان‌بود ازفهم خردذات خدا باشد نهان و عالم از دک پیدا 
ذاتشزصفت بریولی‌عین‌صفات عارف نکد صفاتش ازذات جدا 


شك نیست درینکه هر که اعتقادی داشته باشد غیراین اعتقاد ازاهل بدعتد 

۱ ضالالت خواهد بودو الله بهدی من بشاء الی‌صراط مستقیمهخفی نان د که اجتهادات 
داعتقادات باطله تابعان حسن‌بصری وحلاج وب‌ایزید که خودرا مجتهدان طریقت 
میدانند بدعتهای‌ایشان سوای حلولداتحاد ودحدت دجودکه مذ کور شدبسیار است 
دمادراین دساله‌بعضی از نا کرميکنيم شایدکه‌اهل بعیرت دانصاف‌بمطالمه آن 
هدایت یابند داز اهل بدعت و ضلالت دوری‌داجتناب نمایند وایشانرا تعظیم‌وتکريم 









ننمایند روایت شده که هرکه بتزدصاحب بدعتی رود و اورا تعظیم تماید پس‌سعی ‏ 


کرده خواهد بود درخرابی اسلام اکر گویندکه راحت وسلامت دنیا ددسکوت و ۱ 


خاموشیست بس چه لاژ‌ست این نوع گفتگوها کرون داهل‌بدعت#ضااات رابملامی 
خود انداختن درجوابگوئيم که بیشك راحت درسکوت وخاموشیست اماچگونه 
خاموش توان شد وحالآ نکه درکتاب کلینی «محاسن برقی ددایت شدهکه‌حضرت 
ر سولالة (ص) گەت : 

اذاظهرتالبدعة فی‌امتی فلیظهر الصالم علمه فان لم يفعل فعليه الحنةالله 
یعنی چون بدعت درامت من ظاهر شودباید که ظاهرسازد عالم علم خودرا واگر 
ظاهر نسازدپس برادستلعنت خدا وبازدر کتاب‌کلینی ودرکتاب محاسن‌برقی‌حدیشی 
ازحضرت امام جعفرصادق (4) روایت شده و ا نحضرت ازیدرانش ردایت نموده و 
حاصل معنی آتحدبث اینست که حضرت علی‌بن ابی‌طالبگفت عالمی که علم‌خود 
دا پوشد حفتعالی درروزقیامت‌اورازنده خواهد ساخت دازهمد اهل قیامت‌بدبوی 
ترخواهد بود «جمیع دواب اورا لعنت خواهندکرد و بازددکتاب‌کلینی ازحضرت 
صادق )٤(‏ دوایت شده که حذرت دسول‌ال(س) گفت که چون ببینید بعدازمن‌اهل 
دیب «بدعت دا اظهار بیزاری کنبداز ایشانو بسیارسب ومنمت نمائید ایشانراتاطمع 
درفساد دين اسلام نکنند دمردمان ازایشان حذر د برهیزنم‌ایند واز بدعتهای‌ایشان 
نیاموزند وچون چنین کنید بنویسد التعالی اذبرای شما جنات دبلندگرداندازبرای 
شما درجات در آ خرت داز حضرت امام حسن عسگری (4) حدیثی روایت شدهکه 
معنی بعضی از آن اینس ت که بحضرت امیرالمومنین (٤)کفتند‏ که بهترین خلال 
بعداز الم کیانند آنحضرت درجواب گنت که ایشان عالمانند اگر صالح باشتد باز 
بآ نحضرت گفتند که بدترینخلق بء‌دازابلیس وفرعون‌ونبود وبعداز آنکسانی کذغصب 
حق شماکرده‌اند داسم ولقب‌شمارا برخود گذاشته‌اند چه‌کسانند حنرن‌درجواب 
کفی که ابشان عالمانند هر گاه صالح نباشند دفاسد باشند و ایشان‌کسانی‌اند که 








باطل راظاهر هیساژند دحقرا پوشند وحقتمالی درحق ایشان گفته که بولبك 
یلعنهم) له و یلعنهم) للاعنونالاالدين تابو ا 

ای عزیزمن چگونه خاموش‌توان‌شد وعقاید فاسده اهل بدعت را توان‌مخفی _ 
وا r‏ نپی‌ازمتکر باجماع اهل اسلام داجبست د از اعظم منکرات 

بدعتست تا آ تکهدربعشی ازردایات دارد شده که بدعت شرك استودربعضی داردشده 
۳ بدعت کفراست ودر بعضیوارد شده که بدعت‌ضلالتست از نجمله در کتاب‌مجاسن 
واردشده که کل بدعة ضلالة و کل‌ضالاله سبیلهاالی لناریعنی‌هر بدعت‌ضاالتستد 
هرضلاات داهش بسوی جهنماست دحقتعالی اهل بدعت راد ر کلام مجید کافروظالم 
وفاسق خوانده زیراکه گفته : 
. ومن لم‌یحکم بماا نزلالله فاو لئك هم‌الکافرون 

یعنی هر که حکم نکند بآ نچه خدانازل گردانیده پس‌ایشا کافرانند دیگر 
فرموده که ومن لم بحکم‌بما انرل‌الله فاو لك هم الظالعون یعنی هر که 
حکم نکند بر آنچه خدانازل گردانیده پس ایشان ظاله‌انند د دیگر فرمودهک» 
ومی لم یحکم بماانزللله فاولئك هم‌الفاستون یعنی ه رکه حکم نکند با نچه 
خدا ناذل‌گردانیده پس‌ابشان فاسقانند , 





شك نیست که اهل بدعت که دردین‌اختراع نمایند ودین دانفییردهند حکم 
بآنچه خدانازل گردانیده ننمودهاند پس بمقتضای این‌سه آیهکافر. وظالم وفاسق‌باشند 
مخفی نماند که دوحدیث بنظررسیده که توبه صاحب بدعت مقبول نیست و از آن 
ددحدیث یکی‌ايشت که در کتاب بصائرالدرجات «محاسن‌برقی ازحضرت‌اهامجعفر 
صادق (4) ردایت شده که درزمان بیش‌شخصی طلب دنیا از راه حلال کردمقددرش 
نشد دازحرام نیزطلب نمود مقدورش نشد پس شیطان بنزد اد آمده اورا دسوسه 
کرد وبا وگفت که طلب‌دنیا ازراه حلال‌کردی ترامقدورنشد پس‌دلالت و داهنمائی 
کنم ترابچیزی که پاودنیای تویسیاد شود دتابعانت بسیارشوندکفت آری‌کفت دش 





ا ده و 
























کرد ددینی‌اختراع نمود دمر دمانی‌ابدان بخواند دمردمان اجابتشکردتدوا تقلا 
تعودند دمالو, بهمرسانید بعداز آن فکری کرد و کفت کار خوبی نکردم بدعتی کردم 
دمردماترا بدان دعوت نمودم ازبرای خود توبه نميدانم مگر آنکه آنکسانیرا که 
بیدعت خوددعوت کردهام ازداه باطل ایشانرا ب‌گردانم پس می آهد بنزد آن .. 
کمراهال دعیگفت که آنچه‌من شمارا بدان دعوت نمودم باطلست و آن بدعتستکه 
من کردهام «دروغست که من کفته‌امکمراهان درجواب او میگفتند این دروغست: 
میگوتی د آنچهکفتهبودی حق بود ولبکن دردین خودشك بهمرسانیده‌وب ر گردیدة . 
چون اذایشان نااعید شدرفت وز نجیر بر اسرش بمیخی محکم‌ساخت و آنراب گرد 
انداخت و گفت‌این زنجیردا از گردنهانمیکنم تاخدا توبه مراقبولکند بس‌الهتعالی . 
دحی کرد بیغعبری ازریخمبران که بفلان پسرفلان بگوکه قسم پعزتم کنه اگرمرا 
چندانبخوای که بندهایاعضابت ازهمجدا شوند دعای‌ترا مستجاب نمیسازم‌تاآنکه 
بر گردانی‌هر که رامرده است از انچه اورا بدان دءوت‌نموده‌ای ءزیزمن پس‌بادجود 
این احادیث اذذ کر معایب تابعان حلاج د بایزیدکه بدعتهای ایشان از بدعتهای 
سابر اد باب بدعت زشترهقبیحتراست چگونه ساکت و خاموش توان شد دنک در 
کتاب‌کلینی «غیو آناجادیث بسیار نقل شده که دلالت دادند بردجوب دوستی + 
دوستان خدا ودشمنی بادشه:ن خدا وشك نیست که اهل خلاف و بدعت دشمنان 
خدایند داگ چهلاف محبت‌زنند بس‌چگونه بااینحال خاموش‌توان شده تركاظهار 
بدعتهای ایشان توان کرد . 


دباهی 


من‌طالب دین‌داهل دنم شوک با دشمن دين تمام کینم NEI‏ ۳ 
با دشمن دين چو اتش سوذانم باطالب دين خاك‌زمینم صدشکر ۷ 











۳ 1 ۲ 14 ا ۲ 

۱ ۱ 1 ۳۳99۳ 
اگرپر‌سندکه معنی پدعت چیست وصاحب بدعت کیست درجواب‌گویي که 
بدعت اختراع کردن دردین است باين روش که تغییردهند حکمی ازاحکام ۳ 1 
یااعتقادی ازاعتقادات دینی رایس بنابر ین صاحب بدعت کسیست که اعتقادی داشته 


ا 





باشد دراصول دین‌غیر آن اعتقادی که دسول‌خداداشته یادرفردع دین چیزیراداجب 
داندکه دردین داجب نباشد یاچیزیرا حرام شمارد که حرام نباشد یا چیزیر| سنت 
شماردکه سنت نباشد یاچیزیرا نکرده شمارد که نکرده نباشد باچیزیرامباح داند 
که مباح نباشدیاچیزیر| که داجب باشد داجب نداند یاحرام باشد و حرام نداند 
باسنت باشد وسنت نداند یامکروه باشد زمکرده نداند یامپاح باشد ومباح‌نداند 
وشك نیست‌درینکه هفتاد دسه گروه‌سوای شیعه‌امامیه که فرقه ناجیه‌اند همگی‌اهل 
بدعتند وغریقاندریای ضلالتندخصوصاتابعان حلاجدبایزید که بدعتهای ارشان‌بغایت 
قبیح وشنیع‌است دلیل براینکه جمیع طوایفامت ازاهل بدعتند سوای شیعه‌امامی 
اینست که بیان‌نموديم که بعداز رسول خداناجی وزستگارکسیست که اختیار طریق 
اهل‌بیت علیه‌السلام نموده و آداب دین‌ازایشان آموخته وشك نیسی درینکه‌جمیع 
امت پیردی غیراهل بیت نمودند و دین خوددا ازغیر ایشان | موختند سواک‌شیعه 
اهامی اینطرفه است که بمضی ازجاهلان که تتبع کتب شیعه نکر ده اند داطلاعی‌برعذهب 
شیعه ندارندکمان کرده‌اندکه بعضی‌از تاپعان حلاج د بایزید شيعه امامی بوده‌اند و 
ندانسته‌اندکه طریقه اینطایفه هر گزاز المه شیعه داصحاب ائمة نقل نشده دازینجهت 
که یکی ازاولیای تابعان حلاج وبایزید که درتذکرةالاولیاء دتفحات ومثنوی ملای 
روم وغیر آن مذکورند ازاهل نجف و کربلا وحله وجبل عامل وجزایر وجوارز و 
قم واستراباددسبزوار وخلل وخ آن ازبلاد شیعه نبوده‌اند و کسی ازسادات‌مدینه 
که مذهب حقرا دست بدست‌بحضرت سالت‌پناه (س) رسانیده‌اند صاحب‌اینمذهب 
نبوده ودر کتب رجال که اکابرعلمای امامیه دریبان احوال صحابه دسول د اصحاب 
انمه علیه‌السلام تصنیف‌نموده‌اندکسي دانام نبرده‌اندکه‌صاحب احوال دادضاع‌تابعان 


ی ۴ 0 ا 


حلاج و بایزیدباشد ودر کتاب کلینی احادیتمتعدده واقم‌شده که دلالت دارندبراینکه ‏ 


اهل تصوف بااهل ببت علیه‌السلام مناقشه ومجادله میکرده‌اند داهل ببت‌علیه‌السلام 
ایشانرا مذمت مینموده‌اند ‏ آتچه اینجماعت میگویندکه طریقه ما اژاساز است‌و 
حضرت‌بیغمیر(س) این سردا بهم هکس نگفته د دست بدست این اسرار از حشرت 
رسول (ص) بمادسیده شك نیست ددینکه ایندء‌وی محض کذب دافتراست زیراکه 
اگراز اسراد میبودباب مدینةالعلم که صاحب اسراررسول خدابود تعلیم فرزندانو 
شیعیان دتابعان خود میکرد دبنابرین میبایست که سنیانرا چیزی اذین اسرارنباشد 
وشیمیان بر آن‌اطلاع داشته باشند چنانچه اباحت متعه و رجت وغیر آن از اسرار 
اهل بیت‌علیهمالسلام شيعه ب رآن اطلاع دارند وستیان خبری از آن ندارند و حال 
می‌بینيم که طریقه حلاج د بايزید درمیان مخالفان کمال شهرت دارد و شیمه ازآن 
خبری ندارند از ینجهت‌است که‌در بلادشیعه‌خانقاه قدیم نمیباشدو در بلادی اکه‌مردمش 
هميشه سنی‌بوده‌اند خانقاءقدیم بسیاربهم‌میر سد وملاجامی که از فضلایتابمان‌حلاجو 
بایز یداست‌در نفحاتذ کر نموده که‌اول کسی که‌خانفاه‌ساخت‌اهیر+ترسایان بود کهآ نر | 
در رمله شام ازبرای اینجماعت ساخت هسببش آن بودکه امیرترسایان درصحرانی 
بود ددین‌ائنا ازینجماعت دد کس دادیدکه بهمرسیدند دباهم گرمی و آشنای کردند 
امیرتسایان ازایشان‌پرسی د که قبل‌ازین‌باهم آشابودیدایشان گفتند نهامیرترسایان 
گفت : 

پس چون‌باهم آشنالی کردید درجواب گفتندکه ابنطریقه ماست امیرترسایان 
گفت جالی داریدکه در آن جمعیت نمائیدکفتند نه پس بفرمود تا از :رای ایشان 
خانقاهی ساختندای اهل‌بصیرت «انصاف‌نظر کنید وتأمل نمائید که خانقاه که‌ابتدای 
بنای آن ازترسائی بوده باشد فیش آن درچه مرتبه خواهد بود یقین که بوسوسه و 
تعلیم شیطان بناي خانقاه نمود تا باعث پپردنقی مسجد که خانه خداست کردد 





۳ تیش رای 








په مساجد درپیش اهل خانقاه قدری واعتباری ندارد و بنایر» 


روم درمتنو: ی‌گفته : 


ابلهان تعظیم E EEN‏ درجفای اهل‌دل جد میکنند 
آ ن مجازست این حقیقع ایخ| ان نیستمس‌جدجزدرون‌سرور انا 
مسچدی کان‌اندرون‌ادلیاسی ا ا ادات 


بدانکه ازین کلام کفر: صاحبش ازدوجهت لاز‌می آید یکی آ نکه د‌اهل‌خانقاه 
رام:ژا ل خدا دسجده گاه خاق‌دانسته ودیگر آنکه استخفاف بحرمت مساجدکه‌نزد 
خدا بقایتحترم استدسانیدهو احادیث اهل بیت اطهارعلیهم السلام در بیان فضل‌مساجد 
ار 

ازآنجمله روایت شده که یکنماز درمسجدااحرام صدهزار نماز استدموجب 
ایس ت که جمیع نمازهائی که درمدت»مر کرده‌اند دجمیع نمازهائی که در بقیه»مر 
بجای آور ند مقبول در گاه خداشود . 

وروت شده که یکنماز درهسجد رسول (س) ده‌هزارنماز است دیکنه‌ازدد 
مسجدکوفه هز ار نمازاست ویکنمازدده‌سجد جامم صدنمازاست ویکنماز درمسجد 
محله بيست وباج نماز است دیکنماز درمسجد بازار دوازده نماز است و یکنماز 
درخاته همان یکنماز است . 

وردایت شده که هر که همسایه مسجد باشد وبااینحال نماز فریضه رادرخانه 
خود بجای آورد نمازاد نماز نیست وردایت شده که 

هن بنی مجر اکمفحص قطاط بنی الله بيا فی‌الجنه 

یعنی هر که بناکند مسجدی مانند آشیان قطاط بناکند اله تعالی اذ برای 
ادخانۂ در بپشت وقطاط هرغیست کوچك پس‌ازین احادیث معلوم‌شد که مساجد را 
درپیش خدا حرمتیست بفایت عظیم پس هر که حرمتش رانگاه ندارداز بیدینان د 
کمراهان خواهد بود. 





3 که اف 





بدانکه نماز وحج سایرعبادات نزداینطایفه قدری ندارد دابن بابویه رحمة 


اله علیه که ازاکابرعلما دمحدان وفقهای‌شیعه است در کتاب اعتقادات گفته که‌علامت 
تابعان حلاج‌ترك نمازاستددعوی تسخیرجن ددعو ی کیمیاملاجامی درنفحات‌در باب 
محمدمعشوق که درزمان خودپیر اهل خراسان بوده نقل کرده که خواجه‌عین القضاة 
همدانی دربه‌ضی ازرسایل خودگفته که محم‌دمعشوق نمازتکردی و ازخواچه‌محمد 
حمویه و ازخواجه احمدغزالی شنودم که درروز قیامت صدیقانر| همه تمناباشدکه 
کاشکی خاکی بودندی‌که روزی محمد معشوق قدم در آنخاك نهادی ای عزیزان 
بینیداین گم راهانر | کهاعنقادشان‌اینست که‌محمدمهء‌شوق‌با آنکه‌بی‌نماز بوده‌صدیقان که 
بهترین مردمانند . درروز قيامت آرزهخواهند نمود کهکاشکی خاك پای ادبودندی 
دشك نیست که صاحب این اعتقادکافر است«عطاد درتذکره نقل کر ده که‌شخصی از 
مریدانذه اللونمصر که چهل چلهداشته بودوانواعریاضتها کشیده‌بودنزداد آمده گفت 
کهبارباختها دخدمتها که کردهام دوست بامن‌هیچ‌سخن نمبگوید ونظرک‌بمن‌نمیکند 
دبپیچم برنمیگیرد وازعالغیب هیچچیز برهن کشف نمیشود ذدالنون بوی‌گفت‌برو 
امشب سیر بخور دبخسب دنمازمکن‌تابامداد شایدکه دوست اکربا توبلملف سخن 
نگوید بعتاب بانودر آید مرید برفت دسیربخورد دنمازخفتن بگذارد «داش‌راضی 
نشدکه ترك نمازخفتن‌کند چون بخفت حضرت مصطفی(س) رابخواب دید که کفت 
خداوند حق‌سبحانهوتعالی تراسالممیر ساندکه ددپایگاه مردان جای ندارد آنکس 
که بدر گاه ما آ ید وزود سیر شودکه درکار اصل‌کار استقامت است و کشیدان ملامت 
میفرهاید که هزد چهل‌ساله در کنادت نهم وهرچه‌امید داشتۀ بدانت رسانم وهرچه 
مرادنست حاصل گردانم وليك سلام مابدان راهزن مدعی ذوالنون مصری برساند 
بگوای مدعي دروغ زن اگرت دسوای عالم نکنم نه خداوندم تاباع اشقان د فرب 








ین 


ماندگات درگاه مام‌کرا تس ۰ 

وی تون بتار غده بگریست د برخاست د بدت ذدالنون آمد و حال 
بگفت چون ذوالذون این سخن بشنیدکه حق سبحانه دتعالی اورا سلام‌گفته استد 
مدعی ودروغ زن خوانده ازشادی به پهلومیگردیده بهایهاک‌میگر یست و چون از 
تحال باز آمد ,گفتند ایشیخ چگونه اس ت که اورا خوردن وخفتن فرم‌ودی‌تاکادش 
بر آمد نت آری‌باخودگفتم چون دوست بلطف نظربوی تمیکند بایدکه بعتاب‌نظار 
فرماید د چنان بودای‌صاحبان انصاف نظ رکنیده ببینی که کسی بغیززندیقان دبیدینان 
این نوع گفتگوها میکند وکسی دا بترك نماز دعوث مینماید طرفهاینکه عطار در 
مقام توجیه این کلام شدهو گفته : 

اگر کسی کویدکه چگونه‌رد اباشد که‌شیخ کسیراگویدکه نمازمکند بخسب 
کوئیمکه ایشان طبیبنند طبیب‌گاه باش که علاج پرهیز فرماید وگاه بودکهغیر 
پرهیز چون میدانست که گشایش کاراودر آنجاست آنش فرمود شك نیست درینکه 
گفتگوی عطاد کفرمحض است زیراترك نماز دا حلال‌دانسته دمستحل ترك نماز 


و رت : 


عطار -رتذکرتالاولیابعداز آنی‌که ذوالنون دامدح دئنای بسیار کرده واورا 
آزاکابرادلیا شمرده گفته که همه اهل مصر اورا زندیق خواندندی تا آنکه متوکل 
خلیفه بفرمود اد دا بند نمودند بیغدادبردند ددربنداد چهل ره زدربند بودبی‌شبوه 
اینمردکه سنیان اورا ازاکابر اولیای خود میدانند اززندیقان بوده لهذا ترك نماز 
راجایزمیدانسته وملاجامی‌در کتاب‌نفحات ازشیخ‌الاسلام که‌ازسنیان #پیروان‌اینطایفه 
است نقل کرده که او گفته من کسی دامی‌شناسم که درم وس حج رفت بزیادت 
پیرخود ابوالحسین دحج نکردکه زیاتاد آمیخته بحج نشود ببینید ایمسلمانان 
اینجماعت چه اعتقاد بحج دارندکه‌زیارت پیر نحس‌نجس خودرا برحج مقدم‌هیدارند 
زارت پیردابحج آمیخته نمیکنند بهرحال ببینیدکهانعتقادهارا چون‌بامسلمانی 










بزیارن اورفت . 
گفت عزم تو کجا ای بایزید 
گفت عزم کمبه دارم از بکه 
کفت‌دارم ازدرم‌نفره دویست 
گفت‌طوفی کن بگردهفت‌بار 
و آن‌درمهاپیش من‌نه‌ایجواد 
عمره کردی عمر باقی یافنی 
نمی نع فاد ا 
کر چددیکفهاهبراه 
تابکردآننغانهرادروی نرفت 





چون مرا دیدی خدارا دید 
خدمت»ن‌طاعتحمد خد است 
چم نیکوباز کن‌درمن نگر 
بایزید آن‌نکنهار اهوش‌داشت 
آمد ازوی بايزید اندرمزید 


شك نیست که آنپیرظاهر کوردد باطن نیزکودبوده و ازدشمنان آل محمدا 0 1 
بوده زرا که ازدوستاں ایشان هر گز این سخنان صاددنشده دمردمانرا بطواؤ 
امر‌نفرموده‌اند وطواف خود را برطواف خانه خدا ترجیح نداده‌اند وبطمع 


وهویداست . 


/ N 
۷ ۳ AAA 


رخت‌غربت را کجاخواه ی کشید 
گفت‌دین‌باخود چه‌داری زادر ۱ 
يك نبسته‌سخت بر کوفهردیلت ۱ 
این نکوتر از طواف حج شمار. 
دانكحج کردی وحاصل‌شدمراد. 
صاف گشتی برصفا بشتسافتی 
که مرابربیت‌خود بگزیده‌است 1 
خلفت من نیز خانه سراوست 
واندرین خانه بج زآن‌جی‌نرفت. ۱ 
کردکبه صدق ہس کردیدة ‏ 
تا نینداری‌که حق‌ازمن جداست .. 
تا ببینی نور حق اندر بشر . 
همچوزر ین حلقه اش در کوشداشت ‏ 
منتها در منتدها آخی رسید. 
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اجمال آزبایزید نقلکسرده گفت . 


تقل راعطاد لیاء برسي 
بحج میروم گفت چه دار یگفتم دویست 


مردی پیشم آمد و کف کجا میرد یکقتم 


در رکفت بمن دکه صاحب‌تبالم وهفت‌بارگرد من بگرد وبازگردکه حچ‌تواینست 


وازتوقبولکنند چنان کردمدباز گشتم : 
عطار درتذکر ةالاولیاکفته که‌کسی بابشرمشورت کردکه دو هزار درم دادم 
حلال دبحج میروم چههصلحتینی گفت بتماشا میردک اگراز بای دضای‌خدامیروی 


برددام دوکی‌اداکن وقراضه بیتیمی‌بده يابعيال باری‌بدکه‌دخلد بخرج اووفانکند 


راحت بدل ایشان رسان‌که راحتی‌که بدل مسلمانی رسد از صدحج فاضلتر است 


۱ آنمروگفت : 


درخودرغبت حج بیشتر‌هی بینم بشر قت ازآنکه این مال نه اژوجه‌حلالست 
ابنادجه خرج‌نکنی‌قر ارنگیری‌ای مؤمنان ملاحظه کنی که اینمر دمر اهچهاعتقاد 
پج‌داز دک انش اینست که زررابکسی دادن واورا شادکردن بهازآنستکه‌صرف 
حج شود با آنکه درطری‌اهل‌بیت‌علیهم السلام حدیئی‌واردشد که یکدرهم ددحج 
بهتراست ازصدهزار درهم که درغیرحج صرف شود ودیگ رگمان باطلش اینست که 
زر تاحرام نباشد صرف حج نمیشود بداحال اد دحال مریدانش بازعطار درتذکرة 
الارلیا ابوالقسم‌نصر أ بادی راکه‌ازمریدان شبلیست داز اکابر ادلیای اهل سنتاست 
مدح وثنا بسیادکرده دگفته که نقلستکه ادچهل حج برت وکل کرده بود دوذی در 
ده مرف مگ دیدگرسنه وتشنه ضیف گشته دشیخ چیزی نداش ت که بوک 
دهد آوازدادکه که میخرد چهل‌حج بیکنای نان یکی آن چپلحج داییکنای نان 
بخرید اوی و گواه برگرفت وشیخ آن نان را بسك داد بازعطاد اژین شقی نقل 
کرده و گفته : 

تقلت که روزی هیمه آوزد رات شگفتندکه مقصود ازین چیسیگف که 
مقصودآتکه کمبه را آتش درزنم تالين خلایق غافل بخدای تعالی مشغول شوند د 

















۹ 


مان رک کب رش ماه یک ار یار شا 


بهرچه همکد عا آن بر E‏ ۱ 


ملای روم درمثنوی گفته 
مشورت بانفس خود و هرچه کوید کن خلا ف آن دنی. 
کر نم داز وروز میفر‌جاندت نفس مکار است قفری بایدت ۱ 
مشودت با نفس خویش اندرخیال هرچه کویدعکس آن‌باشدکمال 


پس‌اذین قول مستفاد میشود که اگر دقت تمازفریضه تنك شده باشد و نت 


خولهش این‌داشته باشدکه آن نمازرا اداکند «قضانکند درینصورت نفس‌راه 
باید کرد و آن نماز رانرك باید نمود. 


فصل 
بدانکه تابعان حسن بصری د حلاج و بایزیدکه تارکان متایمت | 
علیهم السلام اند وتایمان ابوبکی دعمروعنمان‌اند بلکه جماعتی اذایشان زا 
از برای فریب‌عوام دملوك اهل‌سنت چند دعوکمیکرده‌اند دعوام بمحض دعویة 
ایشا میشده‌اند . 
اول اینکه دعوی مصاحبت و آشنای د شاگردی خضر (4) میکرد‌اند دوم 


اینکه دعوی مصاحبی واشنائی رجال‌الغیب میکرده‌اند ومیگفته‌اندکه را 


وسیوم اینکه دعوی میکرده‌اندکه ماابلیس دامی‌بينيم «بردی تسلط داریم واد ما 
یار دمددکار است دازماخوف وترس دارد. 
چپارم اینکه دعوی خوابهاکنندگاهی خدادا بغواب بینند وگاهی 





کے 


DS 


تخد 


پنجم ایتکه دعوی معجزات و کرامات عظیمه ازبرای خود داز برای زنان و 
کنیزان سیاه پلکه ازبرای‌گربه وسك کردهاند چنانچه مذکود خواهم ساخت اما 
دی او که مصاحبت خضر و آشنانی اد باشد حکایت ایشان ددین‌باب بسیاراست 
مادین کتاب بقلیلی اکتفامیکنیم از آ نجه لهعلاءالددله سمنانی که اژدشمنان‌اهل‌ییت 
اوه ایب نان ضلالت وییدینی اوخواهی م کرد میگفته که شتر بانان درمدینه در 


سنه‌اننین وعشرین دسبعمائه جنك سنك میکردند دران بیان بت امار سرت 
آمد دیشکست وتاسه ماه سرش ورم داشت . 


اینحکایت را میبدی از علاءالددله تقل کرده «شیخءطار درتذ کر ةالادلیا گفته 
کهبلال‌خوا س گفت که‌درنبه بنی‌اسرائیل هیرفتم مردی بمن دسید مراالهام دادندکه 
این خضراست ‏ 

گفتمبحقحق بگوی که توکیستیکفتبرادد توخض رکفتم ندوشاقعی‌چگونی 
کفت او ازاوتاد است‌کفتم ابن حنبلچونست گفت اواز صدیقانستگفتم که دربشر 
چگونی اکت ی از دی چون ادلی نبودیی شبهه‌اینحکایت دروغست شافعیدابن‌حنبل 
ازمخربان دین مبین بود‌اند بشرنیز ازگمراهان ودشمنان دینست وعنقریب بیان 
حال ارخواهیم کرد وعطار نقلی کرده که طولی دارد حاصلش اینست که محمدبن‌علی 
حکیم ترمذی که اورا حکیمالادلیاء‌خوانند بنابراطاعتی که مادرخودرا کرد خضرتا 
سه سال ا و اورا در کات بعد ازآن خضر ادرا بطی‌الارض اخودبتیه 
بنی‌اسرائیل برد ودر آنجا درختی سبزوچشمه 2 بود و درزیرآن ددخت تختی 
زدین بود دیکی بر آن تخت نشسته دلباسهای زیبا پوشیده چون خض بنزديك‌وک 
رفت اوبربای خواسی واورابرآن تخت نشاند داز هرطرفی یکی میآمد تاچهل 
کس جمع شدند پس اشارتی‌کردند بآ سمان طعامی پدیدشد بخوردند پس خضراز 


















i A 0‏ 0 آن ني ا 3 
بود و نمرد قطب «مدارعالم بودوطایفه دیگر چمل‌تنان بودند وبا ز کفته که 
هدتی مدید بود میخواست خضر دا ببیند و نمیدید تا روزی کنیزی ا 
کنيزك جامه بچه خود شسته بود از بول «نجاست ودرطشتی کرده شیخ جامه سا 
پاکیزه بوشیده بود دبنماز جمعه میرفت مگ کنيزك از شیخ چیزی خواست د 
مبذول نداشت کنیزاك درخشم شد و ان طشت بررسروی فرد دیخت شیخ تحمل 
دخشم فروخورد دردقت رید اه دیگراز اولیای اهل سنت و اصحاب 2 
ابی بک وراقس ت که عطار بعدازمدح‌دتنا کفته که مشایخ ادرا مؤدب‌ادلباءخوانند ا 
گفته که عمری دراز در آرزوی خضر(٤)‏ بوده وهرچند روز چندکر, برا 
رفتی ودررفتن و آمدن یکجزو قر آن خواندی یکردز جوان ازدروازه بیرون شد 

پبری نودانی پیش e‏ ا داد کت رای یگ رک ۳ 


نودانی ازباب بنی‌شیبه اندر آمد بشکوه ددائی برافکنده نزديك ادرفت 4 
وگفت باابابکر چرا آنجا نروی‌که مقام ابراهیم ات دمردمان جم کنت‌د و 
سماع احادیث میکنند تا تونیز سما ع کنی‌که بیری بزرك آمده است داخباد عا 
روایه میکند . ۱ 











تردن ی مر میشنود رن 
| واری‌گنت دلی لآنکه توخضری : 

خض ر گەت می‌پنداشتم ت که خدای‌تعالی داهیج «لی‌نیست که من اددانمی‌شناسم 
پس بدانستم که سس ازاولیااله‌اندکه ایشان خضردا )٤(‏ میدانند وخضر ایشانرا 
۱ تمیداند دیگی ازاولیای اهل سنت وعظمای اهل بدعت ابراهیم خواص است عطار 
1 بعدازمدح وتنای بسیار گفته که توکل بجاتی رسانیده بودکه ببوک سیبی قطع بادیه 
کردی وازوی معجزات بسیارنقل‌کرده و کنته که وقتی خضررا (4) دربادیهبصودت 
هرغی‌دیدم که‌می بریدسر درپیش انداختم‌تاتوکلم باطل شود فی‌الحال‌نزد مر[ مد و 
گفت اگردرمننظرمیکردی نزد تونیامدمی‌دمن بردسلام نکردم تتوکلم باطل‌نشود 
بازعطار در تذکره کنته که نقلستکه ابوبکر ورا ق کفتکه روزی شیخ‌الهشایخ جنید 
جزوی تصا نیف خوددا بمن داد وگفت ایترا درجیحون انداز چون نگاه کردم ههه 
حقایق ولطایف بود دلم نداد درخاته نهادم وبازگشت مگف ت کرد ی کفتم انداختم 5 گفت 
چه دیدی‌گفتم هیچ ندیدمگفت پرودر آب انداز باز گشتم وبدرد دل اجزارا درآب 
سس جیحونرادیدم که ازهم بازشد دصندوقی سرگشاده پدید آمد و آن جزدها 
در آن صندوق افتاد «سرصندوق استواد شد و آب بجای خود بازدفت من باز گشتم 
دبشیخ با زگفتم کت اکنون معلوم شدکه اا یاشیخ بعزت خداکه این‌سر 
دا بامن بگوی : 

کف ت کنا بی‌تصنیف کر ده‌بودم درعام اینطایفه که کشف دتحقیق آن بر‌همه‌عقول 
مشگل بود برادرمن‌خضر(٤)ازمن‏ خواسته‌بود وآن سندوق شمان آورهحنتدالی 
اورا فرمان داده بود تابوی رساند وحکایات ملاقات خضرباشیخ عبدالقادر گیلانی 
عنقریب مذگور خواهدشد ه رکه اندك‌عقلیدفهمی ددینی داشته باشد دملاحظه‌این 






دعویها مح ضکذں دافتراست که از برای فریب غوام کا E‏ ۱ 
O)‏ را a HA‏ اس ت که م داب 












۱۳ اضر زیر‎ E E اولیای‎ E 
E 0 ت و گفت که 9 عبارت ۳ دسط است‎ 


چھل تن است کهقلوب‌ایشان برقلب مو سی(٤)است‏ د اور اهف تة نات که‌قلوب ایشا 
اب راهیم(ع) اتد اور است‌پنج‌تن که‌قلوب‌ایشان بر قلب جب ر ل(٤)‏ است د اوراسه‌تن| 
که‌قلوبایشان بر POS‏ ا قلب‌اسرافیل(ع) 
پس‌چون میررداین یك تن ال 
سه تن بدل ادمیسازد لتمالی ۳4 نم تن‌دا ۳ بمیر 7 
میسازد تال یکی ازهفت‌تن را دهرگاه بمیردیکیازهفت تن بدل‌اومیساز 
تمل یکی اژلچوزافتر وخ کا با یکی ازچیل تن بدلادمیسازد ایک کی 





بوجود ایشان دفع میکند 0 بلادا ازین امت دازعلاءالدوله سمنانی نقل 
که در کتابت عروه گفته که : 

ایشانراست طی‌الارض دبرروی آب رفتن دازچشم مردم پوشیده‌باشندمجمع ‏ 1 
شوند درجای تنك معلو از اهل شهادت چنانچه بدن ایشان ببدانغیرممسوس‌نشود . 
وسایه ایشا مرئی نشود وبا داز بلئد قر آن واشعار خوانند وگربه ووجد و رقص 





2 از باشند وهرسال ددبار مجتمع شوند بکار درروز 

" عرفه بعرفات و یکباد دررجب جائی که امور شده باشند پاجتماع درآ" تجا وبلال 
در زمان‌حضرت‌نبی‌صلوات اله از بدلاء سبعه بود وازاهل شهادت هیچکس ایشانرا 
نشناسد الاك کس و چون آنکس بمیرد مصاحب دیگری شوند و مبان ابشان و 
نبی(ص) حذیفةین یمان داسطه بود «سلام ایشان بنبی‌میرسانید وسلام نبی‌بایشان 

3 ونزد ادجمع میشدندوعلم کتابوسنت ازواخذ نرد وبامامت اونمازمیکردند 
1 وغیر حذیفه ایشانراکسی نمیدید دایشان مآموزنه بمتابعت نبی‌ژمان خود و قطب 





1 ابدال درزمان‌نبی‌ما(س) خواجه عصام قرنی بود عم اديس دچون ادهتوفی شد ابن 
عطا احمد بود ازدهی‌که میان مکه دیمن است دقعلب ارشاد پرقلب محمدی‌باشدد 
1 فظبی جدی است چنانچه قطب اب‌دال نظیرسهیل است وقطب زمان ماعمادالدین 
ان پادسینی بود د پادسین دهیست ازقزدین نزديك ابر بعدازوفات اد 
۱ " دا شامی قطب شده بود در دیع آلاخر سنه‌ست ءشردسبه‌مائه هفتاد دشش‌ساله 
1 بود و اد قطب نوزدهم بود از قطب زمان دسول ( ص ) د امام «حمدبن الحسن 
, اامسگری (4) دروقت اختفا از ابدال بود د ترقی کرد و چون علی بن حسین 
بغداد ی که قطب آنزمان بود متوفی شد وادرا درشومز دفن‌کردند امام‌محمدقطب 


شد نوزده سال قطب بود پس متوفی‌شد داورا درمدینه دفن کردند دعثمانبنقوب 


انتقال یافتوقبور ایشان ازغیرایشان پنهان‌میباشد وگریزند از کسی که طالب‌ایشان 

باشد دمقیم نشوند بیکجامگرخسته باشندومعالجه کنند و خور ندو پوشندو نکاح کنند 
پیش زآ نکه ابدالشوند وقطب طویلالعمی‌باشد وباخضردالیاس صحبت‌دارد 

وبجاعت نماز گزازد . 

خاصه درجمعه‌قین‌که ه رکه اندك‌عقلي وفهمی ددینی داشته باشدوملاحظه 


۱ 
۱ 
۱ 
‌ جوینی قطب شد پس قطبیت باحمد خوردك که اژادلاد عبدالرحمن‌بن عوف بود 
۲ 
۱ 








ف 

این اقوال کندحکم جزم کندکه ساخته منیان‌وناصییان استقاضی میرحسین‌میبدی" 
درفواتح ازمحبی‌الدین که‌ازعمده‌تابعان حلاج‌دبایزید است دباعتقاد اهل‌ایماناکفر 
ازیزید است نقل کرده که گفته : 

اپدال جمعی اند که قطب درایشان تصرف ندارد وعده ایشان طاق باشد و 
قعلب که اورا غوت میگویند يك‌شخص است که محل نظرحق تعالاست واوداعدال 
گویند د برسبیل‌ندرت‌خلافت ظاهریا بد‌ئل‌خلفای اربعه‌دامام حسن دمعویةبن‌یزید 
وعمرین عبدالزیز متو کل داد برقلب اسرافیل است دمراد اذین که فلان برقدم یا 
لب فلانست آنستکهفیمن حق برهردد ازيك چتس است دامامان 55 ۱ 


یکی برب‌ینغوث دنظراد بعالم «لکوتست واوا عبدالرب‌کویند دیکی بریسارغوت 


«نظراد بعالم ملك است واورا ءبدالماك خوانند دافشلست ازعبدالرب داوتادچپار 
شخص اند درچهاد ر کن عالم یکی آنکه درمشرق است عبدالحی گویند دیکی دا 
که درمفریست عبدالعلیمگویند دیکی داکه درشمالست عبدالمزید دیکی راکه در 
جنو بست عبدالقادر دابدال هفت شخص اند دخلافست که ایشان قطب دامامان با 
اوتادندیانه‌ووچه پات تم دی ازیشان‌بمیرد یکی‌ازچهل تن بدل‌ادشودتمیم 

چول تن بیکی از سیصدتن است د تمیم‌سیصداتن بیکی ازصلحایا آنست‌که چون 
ایشان ازمقامی‌میر#ندمیتوانند که جسدی‌بصورت خودبگذارند اطلاق ابدال‌رایشان 
مشروط بآنکه عالم باشند باین امر دمقرراست‌که ایشان درهرروز از روزهای ماه 
در کدام جمت‌اند باین تفصیل چون‌کسی داحاجتی باشد بایدکه رو بجائی‌کندکه 
ایشان دد انجانب‌اند دبگویدالسلام علیکم بارجال الفیب یا ارداح المقدسه آغیثولی 
بغوثهوانظرونی بنظرهاعینونی بقوتةو نجنا هشت شخص‌ان دکه‌مشغولندبحمل اثقال‌خلایق 
ونقباددازده شخص اند برهیچ عاقل پوشیده یس ت که ای ن گفتگوها دامیست که این 
مکاران ازبرای قريب عوام‌ساخته‌اند داختلاف اقوال علاءالدوله درباب حضرت 
مهدی )٤(‏ گفته : 











۳۳ هه یز ی اف‎ A ات‎ E A N cah 
5 1 


دلیلد اضحیست بر کذبدضلاای و کمراهی‌اداما دعوی‌سیوم ایشا نکهمیگویند 
که ما ابلیس دامی‌بينيم وی ویتسلط دادیم واویار ومددکار ماست درین‌باب‌حکایان 
ارباب طریقتداولیای اهل سنت که تابعانحسن بصری وحلاج دبایزید باشندبسیار 
است در کتاب فواتح مذ کور که علاءالدوله سمنانی‌که ازعمده ادلیای اهل‌سنتاست 
کفته که 

بعداژییست دسه سال که سلوت طریق حق کردم شیطان مرا دسوسه میکرد 
دربقای نةس بعداز خراب بدن پس چون اور الزام دادم بمن کفت که یادمخاصام 





درمعارف دمشوش سازنده‌ام جماعتی راکه دراعتقاد تزلزلند پس برسیدم‌که دست 
شبلی راچون‌درشط افتادت وگرفتی گفت آری من‌دست مردان میگیرم عطارددتذکرة 
الاولیاگنته که : 

تقلستکه شبلی گنتکه روزی پایم بپلی خراب شده فردرفت وان یتارب 
دستی دیدم نامحرم که مرابکنار آوردنگاه کردم آن راندة حق بودگفتم ای‌ملعون 
طریق توغر ق کردنست نه دست‌کرفتن این از کجا آوردی‌گفت آن ناءردانرا دست 
زنم که ایشان سزای ات 

من درغوغای آدم زخم خوردهام تا درغوغای دیگری نیفتم تادونبود ایاهل 
عقل وانصاف ببینید که این کهراهانچه دروغها میگویندوچه دعواهای.باطلمیکنند 
این احمقان شیطانرا بارومدد کار خو: د میدانند با آنکه حق سبحانه وتعالی‌درقر آن 
کنته که آنالشیطان لکم‌عدو فان و معدو ایعنی بد ستی که ثیطان‌دشمن‌شماست 
پس اورا دشمن خود بگیرید دا گرراست گوئیدکه شیطان یار مدد کار ایشان‌باشد 
این بتابر آ نستکه ایشان دشمنان دين دایمانند و باران د مدد کاران شیطانند پس 
اکر شیطان نیز یشانرا مدد و باری‌کند دوری نباشد باز عطار در کتاب تذکره 
گفته که : 


تقلستکه احمدخضرویه باهزارمرید بزیارت بایزید آم د د درمپان اپشان 





























دیدم برس رکوهی بردار کردهشیخ 


بازعطار درتذ کرةالاولیا گفته که : 

نقاستکه یکی ازاکابر طریقت گفت درروم بودم درجمعیت باطنی وحضور ی ۱ 
ناگاه ابلیس دا دیدم که ازهوا درافتادگفتمای لعین این‌چه حالتیست وتراچهرسیده .. 
است غت درنیشابور بودم این ساعت محمدین اسام در متوضناتتحنحیبکرد من 
بیم خودرا اینجا انداختم دنزديك بودکه ازپای در آیم ` 

باز عطار در تذکرة کفته که : 

بزدگی درپیش جنید آمد اپلیس را دیدکه اذپیش اومیگریخت دجنید ۳ 
شده بود وخشم دروی پدید آمده دیکی دامیرنجانید آن بزدك گفت باشیخ م 4 
شنیدهم که بلیس رابرفرزند آدم آنوقت دست‌بودکه درخشم شود داینوقی توچنین - 
درخشمی دابایس رادیدمکه ازتو ی ۱ 

جنید گفنت تواینقدر ندانستة که مابخود درخشم نشویم بل که بحق در 
شوم لاجرم ابلیس بویچوجه ازماچنان نگریزد که اینساعت خشم واگرنه آن‌بودی: 
که حقتعالی فرمودهاست که اعوذبانة من‌الشیطان الرجیم بگوئید داگرنه من پذکر. 
اواستعاذه کردا ۱ 

بازء‌طار در کتاب مذ کور از ېل ستری‌نقل‌کرده که کفت ابلیس دا دیدم در 
میان قومی بهمتش بندکردم چون آن قوم برفتندگفتم رهانکنم تراتادرتوحیدسخنی ٠‏ 
تکوئی چون اين بگفتم درمیان آمدوفصلی بیکفت درتوحرد که اگرعارفان‌روز کار ۱ 
خاطربودنتغا انكو دردندان گرفتندی بی‌شبهه اینظایفه ازمریدانوپیر وان 
ابلیس بوده‌اند دخداشناسی دا ازابلیس آموخته‌اند. 





احمد غزالی که ازاکابرپیران نود بخشیه است ابلیس راسیدالموحدین‌میگفته 
ومیگنته که من لمیتعلم الدوحید من | بلیس‌فهوز ندیقیمنی هر که توحید اژابلیس . 
نیاموخت پس‌اوزندیقست د میگفتهکهابوالقسم گ رکانی هرگزنمیگفت ابلیس‌پلکه 
میگنت خواجه خواجگان اماچهادم که دعوی دحی دخواب باشد اهل طریقع این 
دعادیر| بسیار کرده‌اند. 

ودرکتاب تحفةالعقلا ذکر بسیاری ازوحیهادخوابهای ایشان کرده‌ايم دازجمله 
خوابهای ددغ اینطایفه این خوابست که عطارازابوبکر کتابیکه از کااولیای‌اهل 
سنت است‌نقل کرده بعداز آنیکه ادرامدح‌وتناکرده و گفته که ادشیخ مکه‌وپیرزمان 
بود دمحب جنید دابوسعید خراز د ابوالحتن نوری دریافته بود اورا چراغ کعبه 
گفتندی ودرطواف دوازده هزارختمکرده بود دسی‌سال درزیر ناودان مقیم بوده د 
خواب سکردی وگفت مرا اندك غباری بود باامیرالمؤمنی ن کرماله وجهه بدان سبب 
رسول (س) فرموده بودکه لافتی‌الاعلی شرط فتوت آن بودکه اگرچه ادبرحق بود 
ومعویه برباطل کار بااد داگذاشتی تاچندان خون دیخته نشدید گفت شبی‌درمیان 
صفا ومرده بخواب دیدممصطفارا وچهادیار که بیامد مرا درکناد گرفت‌پس‌اشادت 
کرد بابوبکی دازمن پرسیدکه ادکیستگفتم یویکی از ازعمر پرسیدگفتم عمرتا 
بامیرالمؤمنین علی دسیدگفتم علی پس شرمگین شدم نسبت بان غبا رکه درمن‌بود 
پس سید هردوعالم ETE‏ برادری داد تایکدیگر راد ر کنا رگرفتیمپس 
پینمبر بایادان دیگر برفت دماباعلی دضیالةعنه ماندیم‌علی مراگنتکه میخواهیکه 
برنشکوه ابوقبیس‌رديم دنظاره کعبه‌کني مگفتم خواهم پس برسرکوه ابوقبیس نظاره 
کمبه میکردیم . 

چون ازخواب درآمدم خودرا پرضی کوهایوقییس دیدم | یکذزه ازآن غبار 
دردل من نمانده بود بی‌شبهه این احمق‌ازاهل خااف دنفاق‌بوده داين دعوی محض 





کذاب ومکروحیاه است : 
بازءطار دد کتاب تذ کر قالادلیا ازعبدالة خفیف که ازعمدء اولیای اهل‌سنی 
ای نقل کرده که گفت یکسال بروم بودم بکروز بدیر ترسایان دفتم یکراهب دا 
دیذم چون خلالی شده ازریاضت اورا بی اوردند دبسوختند وخاکسترش درچشم 
هر کوریکه مرادن درحال بینامیشد ۶ببیماران میدادند تندرست میشدند وشفا 
میافتند عجب داشتم کفتم ایشان‌برباطلند این‌چگونه اس عاقبت درین حبرت بخفتم 
همانشب مصطفا رابخواب دیدم گفتم بار ولال تواینجا چه میکنی کفت ازجهت تو 
کفتم این چه حالتست که بیگانه داچندین مقام بودرسولاله (س)کفت تابدانی که 
صدق وانرریاضت اس ت که درباطل درزیده است اگربرحق بودینگر تاخود چند 
چگونه بود بی‌شبهه اینحکایت وخواب تمام دروغست حضرت مصطفی(س) ازروی 
ایشان بیزار است #خاصیتهای مذ کوده ازبرای خا کستر کافرمحالست دغرض این 
درژغها فریب ابلهان عوام است . 
عطاردرتذ کره گفته که اینمرد مکار دءوی میکرده که قوت اوهفت دانه مویز 
است وخادم یکشب یکدانه اضافه کرد در آنشب ازعبادت حلاوت تیسافت و دعوی 
میک ر ده که دررکعتی تماز ایستاده بوده‌که دو هزار قل‌هوالهاحد برخواندی ووقت 
بودی که از بامداد تاوقت نمازدیگرهزارر کم نماز بگزاردی اینمرد باین دعوههاک 
دروغ محال عوام اهل سنت رامرید بلکه عاشق خود اخته بود چنانچه عطارنقل 
کرده چپارصدزن خواست ازدختران ملوك «روسا وازبرای تبرك دخترانرا بعقد 
ار در آوردند وادپیش ازدخول طلاق میداد وچپل زن بودندکه خادمان وفراشان 
اربودندودیگر ازجمله خوابهای ایشان خوابیست که عطار درتذ کرةالاولیا ازمحمد 
جریزی که جانشین جنیداست نقل‌کرده «مختصری از آن اینست کله کفت درویشی 
بمانقاه آمد دمیل بعصيده کرد تفافل کردم ونگفتم که اذبرای ادبه‌بزند پس‌بخفتم و 


بخواب دیدم که حضرت سول‌الله (ص) هی آمد دبااو دوپیر بودند دخلقی انبوه‌براثر 
















اوبودند پرسیدمکه آن ددپیں کیستن د کفتندابراهیم خلیل است د موسی‌کليم وآن 
خلق انبوه صدوبیست هزار واند هزار نقطه نبوتند من پیش رفتم وسلا م کردم سید 
عليه الصلوةو السللام‌روی‌مبارك ازمن بر گرداتید. 

گفتم‌یاد سول چه کرده‌ام که‌روی مبارك‌ازعن میگردانی فرمود که‌درویشی 
از آن ماآرزوی عصبده کرده وازتو خواست تویخیلی کردی دبوی ندادیمن این 
صدوبیست هزادنقطه نبوت که می‌بینی بزبادت ودلداری ادمیردیم درحال از هدول 
آندخس ازخواب در آمدم وگریان شدم وقصد آن‌کردم که بفرمایم تاءصیده‌ساز ند 
درویش بخندید و گفت‌هربار که دردیشی ازتو آرزوتی خواهدصدد بیست‌هزار پیفمبر 
راشفیع بایدآوردن تاتو آرزوی آن بذاهی این دشواد کاری بود این بگفت دبرفت 
بی‌شبهه این کمراه این درغ دا اذبرای گرمی هنگامه درویشان ورونق آش و نان 
وحلوای ایشان ساخته داینمعنی برهیچ‌صاحب بصیرت پوشیده نیست امادعوکپنجم 
ایشان که دعوی کرامات باشد برینوجه است اینجماعت ازبرای فرب عوام دعوای 
کرامات دمعجزات عظیمه ازبرای خود دائمه خود مثل ابوحنیقه ءشافمی و احمد 
حنبل دغیر ایشان ازاولیای خود نقل کرده‌اند بلکه کرامات ازبرای زنان و کنبزان 
سپاه اه بلکه آذبرای گر به وسكت نقل نموده‌اند. 

آما کر امات‌سك بردجهی که عطار درتذ کرةالاولیا کنته ۳۳ خواجه‌عای 
سیرجانی ددپیش تربت شاه‌شجاع کرمانی که ابنطایفه‌اش از عمده اولیا میشمارند 
دره‌سجد نشسته‌بود ونالوخوددنی‌دد بیش نهاده بودگفت خدايامهمان فرست‌تاطعام 
باهم بخودیم ناگاه ار از در مسجد ور امد خواجه علی‌بانك بردی زدهاتفی از 
خاك شاه شجاع آداز دادکه مهمان خواهی چون بتوفرستيم باز گردانیخواجه 
علی چوت بشید وات دبطلب سك یرون شده میگردید تادرمحر الی ادا 
دید خفته ماحضری که داشت بیش ادبنهاد سك هیچ التفات ۳ خواجه 
علی درمقام استففار ایستاده وخجل شد ودستار از سربرداشت د گفت توبه کي دم 





احسنتای خواجه علی میهمان خواهی دچون بباید برانی تراچشم می‌باید 
اگرنه سبب شاه بودی‌دیدی | نچ بایستی تابدانی که ددین راه نظربر‌صورت‌نیستا 
که شاید ازغیب‌الغیب درصودت دیگرازبرای اعتبارنقده اخلاص ودد ۇر ى55 


معنی دابفرستد وملاجامی‌ددتفحات نقل نموده که نجم کبری‌که معروف بادلیاتراشی 
بوده نظربرسگی‌کرد آن سك آنچنان شدکه ازشهربیرون رف ورددا برخاك 
گذاشت دینجاه صتا ماگ پر ساو منت یردد ودست بر دست هر نراد ۱0 
نمیکردندوهیج نمیخوردند د بخدمت می‌ایستادند عاقبت دز آن‌نزدیکی بمردشیخ 
فرمود تادیرا دفنکردنده برسرقبروی عمادت ساختند بی‌شبهه این‌دروغ راملاحده 
وزنادقه ازبرای فریب سفها ساخته‌اند داز کرامات گربه اينکه ملاجامی در نفحات 
گفته که میگویندکه ابوالسباس نهادندی ذاگریه بود که هرگاه جمعی مهمانان 
بخانقاه اتوجه کردندی آنکربه بعدد هريك ازیشان بانگی کردی خادم خانقفساه 
بهر بانگی‌يك کاسه آب درديك دیختی‌یکروز عدد مهمانان برعدد بانگهای وعییکی 
زیاده بود تمجب‌کردند آن‌گربه ببیان آنجماعت در آمد د يکيك زا بوی‌کرد د 
بریکی ازینها بول‌کرد چون تفح ص کردند ادازدین ببگانه بودگویند روزی خادم 
مقداری شيردرديك کرده بودکه از برای اصحاب شیربرنج پزد ماری بزرك ازدود 
گزار درديك افتاد آن کربه آنرا دید گرد ديك لکشت وبانك میکرد داضطراب 
مینمود خادم چون ازینمعنی غافل بود اورا زجرمیکردند و دورمی‌اندختند چون 
خادم هیچ نوع‌متنبه نشد گر به حودرادرديك انداختدبمزد چون شیر بر نج‌رار بختند 
ماری سیاه آنجا ظاهرشد شیخ فرمود گربه خوددا فدای دردیشان کرد دیرادرقبر 
کنید وزیارتی سازید . 

وگویندکه حالا قبروی ظاهراست ومردم زیادت آن‌کنند دمانیز می‌شنویم 
که دزین‌زهنان که‌دنه‌خمس وسیعمامه والف باش قبر آن‌گربه ظاهراث د صودت 








کربهدابر سر قبرش کشیده‌اند وظاهر اینست کهعوام کالانمامحفظ قبر آ گیب خواهند 
کرد وبزیارتش مشفول خواهند بود تاظهورحضرت صاحب‌الامر(ع) ای عزیز من 
ابوالعبای بامریدانشکه این دردغ‌دا از برای فریپ عوام ساخته‌اند نیافته‌اندکه‌این 
لازم آیدکه ایشان از گربه کمترباشند ذیرا اگر بنابرین دردغ کشف گربه از کشف 
ابشانکاملتر بوه چراکه بر گربه کشف میشدهکه چندمهمان بعانقاه خواهند آمد 
و این‌معنی برایشان‌مخفی بوده و کربه ازراه کشف‌میدانسته که خوردن مار بدرویشان 


زیان دارد و درویشان اینمعنی‌را از راه کشف نمیدانسته‌اند شك نیست‌درینکه این 
بیدینان بنابراینکه دروغها گفته‌اندومعجزات بسكو گر بهدامثال ایشان نسبت‌داده‌اند 
بیغمبران واوصیای پیغه‌برانرا یحرعت کر ده‌اند دمعجزات ایشانرا درنظرعوام بیقدر 
گردانیده‌اندبی‌شبهه این ضرری‌که اینطایفه بدین دسانیده‌اند هیچ طایفه ازملاحده 
نر سانیده‌اندو ازجمله زنان که مخالفان ایشانرا ازاهل‌طریقت‌دانسته‌اندینا برسفاهی 
بایشان نسبت معجزات و کرامات عظیمه داده‌اند رابعه عدویه است که نقل کرده‌اند 
که مطریی میکرده آخرازاهل‌طریقت‌شد ودزطریقت‌اختبازشاگردی حسنبصری 
کرد دصومعه‌نشین شد ومیگفته که دردل من جای محبت مصطفی(ص) دجای بغض 
ابلیس شش 

عطار از دی‌کرامات عظیمه نقل‌کرده که‌کذبش برهیچ عاقل پوشیده نیست 
از آنجمله اینکه ابراهیم آدهم بمکه‌رفت کمبه راندید گمان کر دکه قصوری‌در دیده‌اش 
داقع شده پس ندائی‌شنید که دیده‌ات قصوری ندارد. بلکه کعبه باستقبال ضبفثرفته 
یعنی رابعه . 

بازعظار درتذ کره نقل‌کرده که‌رابعه واستادش حسن بصری‌را در کنار فرات 
دیدار اتفاق افتاد حسن تاه زا انداخت وناز کرد ورابعه سجاده‌برهوا 
انداخت ونماز گزارد ددرعرض هفت‌سال غلطان غلطان بعرفات رفت #جامی عامی 
درنفحات اززني ازاهل اصفهان نقل کرده که در دقتبکه شیخ عبدالقادر دربنداد بر 





0 


cS 
ازدوش شیخ عبدالقادربر داشتو باز اززن دیگرنقل کرده که درنواحی مصرسی‌سال‎ 
دزیکجای اقامت نمود در سر ما 2 گرما د ددین سی‌سال هیچ نخودد هیچ نیاشامید‎ 
باز ملاجامی از محبی‌الدین تقل‌کرده که درفتوحات کفته که نزد فاطمه بنت مثنی‎ 


نزندستمال سرخوددا ازاصفهان بدزش شيخ عبدالقادر انداخت و باز 


نشسته بودم ,س ضعيفهُ بیامد وشهریرا نام برد و گفت شوهرم بدان شهر رفته و 
داعه داردکه زن EEE‏ 


کفتم عیخواهی شوهرت باز آیدکفت آری روی بفاطمه کردم وکفتم ای‌مادر 
می‌شنوی که چه وه فاطمه گفت فاتحةالکتاب رامیفرستم ودیرا سفادش میکنم 
که شوهراین زنرا بیادرد دفاتحه راخواندن گرفت دمن هم بای خواندم ددانستم 
که قرائت فاتحه داصورتی ساخت صاحب جسد ددیرا فرستاد «دردقت فرستادن 
کفت ای فاتحةالکتاب میردی بفلان شهر «شوهراين زنرا می‌بینی وویرانمیگذاری 


تامی | دیپس | صورت‌رفته شوهر | نزن‌بیامد دازدقت فرستادن قاتحه‌تا | مدان‌شوهر 





زن آنقدر وودتگذع ت که قطع مسافت توان کرد بی‌شبهه این‌خبر کذب ددروغست 
و انرا محبی‌الدین که باعتقاد اهل‌دیناکفرالکافرین است‌ازبرای فربب سفهاساخت 
بازملاجامی ازجماءتی زنان و کنیزان سیاه ممجزات و کرامات نقل نموده د عطار 
وجامی اژائمه اهل خاافدغریقان بحرضااات‌ددشهنان آل اطهارعلیهمالسلامممجزات 
وکرامات نقل نموده‌اند . 

از آ نجمله عطار ابوحنیفه وشافعی دابن‌حنبلدا ازمجتهدین شریمت‌وطریقت 
شمرده وازبرای ایشان معجزات وکرامات نقل‌کرده از آنجمله از برای ابوحنیفه 
که نامش نعمان است دنعمان پسرثابت است د ثابت پسر ذوطای کابلیست وزوطا 
غلامنیبت ال بودهنقل کر ده که بسر راضه رسولاللهُ (س) رفت د كفت الشلام عليك 
اسیدالمی‌سلین‌ازردضه سیدعالم جوا بآ مد که عليك‌السلام باامامالملمین‌بوهیج 
عاقل پوشیده نیس که این‌دعوی محض کنب‌دافتر است اینمرد از مخربان دين مبین 








مضطفویست واز برای شافعی نق لکرده که ازبلاد زوم چهادصد ترسا بیقداد آمدنه 
که با‌سلمانان بحث‌کنند بامرخلیفه منادی نداکر: و علمای بغداد درکتار 


دجله جمع شدند شافعی سجاده برداشت و برروی آي رقت و بینداخت برسجاده 
بنشست وگفت ه رکه بامابحث میکند ایتجا آید ترسایان آن‌یدیدند جمله‌مسلمان 
شدند بی‌شبهه اینحکایت کذب دافتر است بعضی از بیمقلان د یشموز وان اجن بت نا 
ساخته‌اند وزیر کانااهل سنت خبری ازین ندارند دنقل نکرده‌اند وا برایاحمدین 

حنبل‌که ازمخربان دين مبین و شرع هتين ات و در غات حماقت دجهاات بوده 
کرامات ن نقل‌کرده از آنجمله گفته که چون دربندادممت له غلبه‌کردندگفتند که ادرا 
تکلیف بایدکردکه تابگویدکه قر آن مخلوقست پس ادرا بسرای خلیفه بردند داد 
پیر وضعیف بود برقا ین کشیدندش و هز ارتازیانه اش بزدند که ,کو ی کهقر آنمخلوقست 
راضی نشدکه بگوید وتات گام شد ودستهای اوبسته بودند دودست‌ازغیب 
پدیدآمد وبندتنبانش داببست برهیچ عاقل پوشیده نیست که این خبر کذب محض 
است #ملاجامی درتفحات کرامات از برای شیخ عبدالقادر که ازعظمای اهل بدعت د 
اولیای اهل سنت است نقسل نموده دکفته که اد میگفته که یاژده سال دریك برچ 
e‏ و باخدای تعالی عهد کرده بودم که نخودم تانخودانندم د لقمه دردهان من 
ننهند ونیاشامم یکبار چهل روزنخوردم بعدازچپل روز شخصی ااك وقدری طعام 
آورد وبنهاد دبرفت نزديك شدکه نفس من بربالای طعام افتسد از گرسنگی گفتم 

اله که ازعهدی که باخدای تعالی بسته‌ام برنگردم شنیدم که ازباطن من‌کسی‌فریاد 
میکند وبآدازبلند میگوید که الجوعالجوع نا گاهشیخ |بوسعید مخردمی بن گذشت 
و آن آواز شنید و کفت عبدالقادد این چیستگفتم این قلق «اضطراب نفس‌استد 
اما روح برقرار خوداست درمشاهده خدادند خود گفت بخانه ماییا دبرفت‌من‌نفس 
خودراگنتم بیردن نخواهم رفت ناگاه ابوالعب‌اس دخضر(ع) در آمد د گفت برخیز 


پیش ابوسعید رددفتم ديدم که ابوسعید بردرخانه خودایستاده است د انتظار میبرد 





ای عبدالقادر | نچه من تراگفتم بس‌نبودکه خضررا : نیز میبایستکفتن پس 
مرابخانه‌در آورد وطعام ی که مپیا کرده بودلقمه‌لقمه دردهان من می‌نهاد تاسیرشدم 
دازآ ماهر فه رشانه: 


ای ءزیزمن ه رکه اندك فهمی دشعوری داشته باشد میفهمد که این دعواها 
محض دروغ د حیله دمکراست دعوام‌اهل سنت‌که فریب خودانند فریفته این‌دردغها 
شبده‌اندگویااین زندقان‌گمان‌کرده‌اند که نفس ددانسان حیوانیست مانندسك چون 
سیرشود خاموش شود «چون گرسنه شود فریادکند بلکه‌گمان کرده‌اندکه‌گاهی 
اين سك ظاهرمیشود دمحسوس مدرد 1 

چنانچه عطار درتذ کرةالاول گنت که عبدانه دعیدی برسفره نشسته بود و 
بنان خوردن مشفول بود حسین‌ین منصور حلاج از کشمیر آمد قبای سیاه پوشیدمو 
دوك سیاه باوی بودند 

شیخعبدالله اصحاب خودداکفت که جوانی هی آ ید بدین‌صفت استقبالاو کنید 
که کار اد دعظیم است اصحاب برفتند وادرا دیدند که می 0 بادهسك روی بشیخ 
نهاد چون شيخ ادرابدید چای خودرا بدوداد حسین‌بن منصوردر آمد وسگان را 
باخود برسرسفره نشاند چوناصحاب دیدندکه شیخ استقبال او کرد وجای‌خویشرا 
.دوداد واورا مە زز گردانید هیچ نگفتند شیخنظاره ادمیکرد تااونان بت و 
بسگان میداد داصحاب انکار کردند پس چون نان بخورد د برفت شيخ عبداله اورا 
مشایعت کرد. 

اصحاب گفتتدش شیخا این چه حالتست که سك دابرجای خودنشاندی مارا 
باستقبال چنین کس فرستادی که سفرهرا بی‌نماز کرد یعنی‌نجس کرد. 

شنح گەت آن سك نفس اوبودکه ازعقب اومیدوید ازیبردن مانده دسك‌نفی . 
ما دراندردن مانده است وها ازپی‌ادمیددیم هر که اندك شعوری داشته باشد د 








ملاحظه احوال د اقوال اینجماعی کند حکم جزم بربیدینی د کمراهی ایشا 
کا 

دیگراز معجزات‌اهل طریقت که کذبش بر‌هیج عاقل پوشیده نیست اینست که 
عطار درتن کرةالاولیا گفته که : 

نقلتکه سری سقطی خواهری داشت ودستوری خواست که تاخانه ادرا 
ولو اجازت‌ندادگفت زندکانی من کرای این نکند تاروزی چندبر آمدخواهرش 


بدیدن برادر امد دیدکه پیرزنی خانه اومیرفت گفت ای برادر مرا دستوری ندادی 


تلعدمت توکردمی اکنون تامحرمی آورده کفت: 

دل فارغ دار که این دنیاست که ازعشق «امیسوخت دازمامحروم بودا کنون 
ازحقتعالی دستوری خواست تاازروز گار مااوزا نصیبی باشد جارد ب کردن‌حجره 
مارا باودادند دیگرازکرامات اینمدکه کذبش درغابت ظهورست اینست که عطار 
درتذ کره گفته که. 

اكه نی دگفت پیش سری دفتم ادرا دل مشغول بافتم دعظیم متفیر 
آتحال پرسیدم گفت: 

جوانی از بریان در آمد واز حبابرسید جواب دادم درحال آب شد چنانچه 
می‌ینی نظر کردم آبی‌زرد ایستاده برهیچ صاحب بصیرت بوشیده نیس ت که محال 
وهمتنع‌است که دنیابصورت پیر زنی‌شودوخانه اینمرد مخالفراجاردب کنده‌همچنین 
محالست که پری از حیاآب زردی شود بی‌شبهه این دروغها دا این حبله‌کران از 
برای فریب احمقان دابلهان میساخته‌اند د ایشانرا بدام خود می‌انداخته‌اند دبگر 
ازجمله دعاوی و کرامات ازبار طرية ی که کذبش ظاهر و بدیهیست دعادی سهل‌شو 
شتریست‌ميگفته که باق دارم که‌حقتعالی کفت‌الست بربکم‌دبلی جواب دادم ددرشکم 
مادزخویشر| یاددارم و گفت‌سه ساله بودم که مراقیام شب بودی «میگفته که چهل 
شبانه روز مغزبادامی خوردمی ددرابتدا ضف من از کرسنگی بودوقوتم از سیرک 


چون رو زکاری بر آمد قوتم از گرسنگی شد وضعقم ازسیری 

عطار ازابوطاحه نقلکرده که کف ت که سپلآ نروز که ازمادر بزاد بروزه پود 
یعنی شیرنگرفت تابوقت نمازشام : 

بازعطار ازسهل نقل کر ده که گفت که مردی ازابدال بمن دسید د بااد صحبت 
داشتم وسخنها میرفت دهمه شب نزديك‌من بود وازء‌ن‌مسایل همی پرسیددرحقیقت 
تاوقتی که نمازبامداد بگذاردی آنگاه برخواستی داذبیش من برفتی وبرددمرغان 
فردشدی دبزیر آب بنشستی‌تاوقت زدال چون اخی ابراهیم بانك نما زگفتی او از 
زیر آب ارون آمدی دیکنده ازموی وتن اد ترتبودفا «نمازیشین بک ارده و 
بزیر آب دفتی دازذیر آب جزبوقت نماز بیردن نیامدی «دتی بامن بود که البته 
هیچ نخورد وباکس منشست تادقتی که برفت : 

بازعطار ازدی نقلکرده که کفت که درراه مکه عجزیرا دیدم گفتم مگراز: 
قافله بازمانده است‌دست بجیب‌کردم وچیزی‌که بود بوی دادم آن عجوزدست‌بهوا 
کرد دمشتی زدبگرفت وچ داد و کفت : 

انت اخذت من الجیب و انااخذت من‌الغیب 

ای سهل تو ازحییب گیرکومن ازغیب این‌بگفت دنابدید شد ومن‌درحسرت 
اد همیرفتم تا بمرفات رسیدم چون بطواف بیردن آمدم کعبهرا دیدم که کرد نی 
طواف میکرد د آنجا رفتم آنعجوزدا دیدم ای عزیز من‌ملاحظه کن‌که این‌یدینان 
چه دروغها گفته‌اند وچه خراییهابدین اسلام رسانیده‌انده چه معجزات‌را بچه کسانا 
نسبت‌داده‌اندهر که اندك شعوری دارد دبیفین میداند که‌کبه هرگز بکردیران 
طواف نکرده چه‌جای‌بیرزنان دیگر ازجمله کرامات اینطایفه که کذبش‌برهوعاقل 
پوشیده نیست کر اماتیست که بسفیان ثوری نسبت داده‌اند. 
عطار درتذ کر ةالاولیاء گفته که یکردز مادرسفیان بربام رفته بود د بربام 


ها اهنا بود انگشتی بدان ترشی زده بود دردهان‌نهاده چنانچه رسي‌زنان 












۳ 


باشد سفیان درشکم مادرطییدن گرفت وچندان سربرشکم مادر زد که مادر را اژ 
آن حرکت بخاطر آمد برخاست وبخانه همسایه رفت دبحلی خواست تا او !دام 
گرفت ۰ 

شك نیس ت که این خبر محضکذب ودروغست اینمرد ار لا الیکاتگان 
اهل‌بیت عليه م السلام بوده‌ودرکتاب کلینی وکتاں رجالاحادیث در مقمتش‌تقل‌شده 
اینمرد چون ازاولیاء دقتهوای اهل سنت بوده وبمجلس حضرت امام‌جعفر صادق(4) 
می‌آمده دب رحضر ت امامعلیه‌السلام‌اعتراضات میکرده وشقادت اد نزدعلمای شيعه 
کمال ظهود دارد وازجمله‌احادیث مذمت لو اینحدیث ات که محه‌دین بعقو ب کلینی 
د رکتاب‌کافی ازسدیر روایت کر ده که گفت که‌حضرت امام باقر(٤)‏ گفت که یاسدیر 
إفاريك الصادین عن‌ دين الله بلاهدیمی الزه و کتاب مبین ان‌هولاءالا خا بث ثم 
نظرالی!بی حنینة وسفیان الئوری‌فى ذاكالزمان دهم حاق قى المسجد فقال 
هولاءالصادون عن دین الله بلاهدی می الزه ولا کتاب مبین انهو لاءالاخا ث او 
جلسوا فی بیو تهم فجالالناس فلم بجدوا احدا بخبر هم عن الله تباد لو تعالی 
وع ر سول الله صلی الله عليه و آله حتی باتو نا فنخبر هم عن ال تبار ك9 تعالی‌وعن 
رسولالله صلی الله علیه و آله 

معنی حاصل اینحدیث اینست‌که سدیرگق که حضرت امام محمد باقر (4) 
گف که یاسدیر آیا بتو مایم آ نکسانیراکه مانند ازدین خدا داز آن نظر کرد 
بابوحنیفه سفیان ور درآنوقت وایشان حلقها زده بودند درمسجد پش گفت که 
اینجماعتند که راه دین خدارا برمردم بسته‌اند این خببث‌ترین خلق اگردرخانوای 
خود بنشیننك بنی مراکم خواهندگردید وکسی‌دا نخواهند یافی که حدیث ازخداد 
رسول ازبراک ایشان بگوید ہس نود ما خواهندآ مد «ماحدیت ازخدا د دسول از 
برای ایشان خواهیم ,گفت: 

شك نیست درینکه این کذابان ومدعیان اهل بیت علیهمالسلا مرا بیحسرمت 
ساختند ومردمانرا ازایشان بیگانه گردانيذند. 








دیگر ازجمله کرامات اینطایفه که کذبش ظاهر LN‏ اینست که‌عطار دز 
تنکرتالاولیاءتقل کرده که شیخ جنید سخن‌میگفت مریدی نعره‌زد شبخ اوراازآن 
هنع کرد #بسیار برتجانید د کفت اکر بعدازاین نعره‌زنی مهجورت گردانم پس شیخ 
کلمات آغاز کرد و آن جوان خویشتنرا تگاه داشت تاکار بجائی دسیدکه طاقتش 


نماند روان فرد برد بسوخت دییفتاد اارا دیدند درمیان دلق سوخته و 
خاک ده 

دیگر ازجمله کرامات ادباب طریقت که‌کذبش برهیچ صاحب شعور پوشیده 
نیست اینست که عطار ازابراهیم شیبانی که ازاکابر ادلیسای اهل سنت است نقل 
نموده بعد این‌که اورا مدح وتناکرده گفته که اد گت کهچیل سال در زیر سقف 
نخفتم گر درزیر سقف بیتالمعمورد گفت یکبار درحمام شدم دآبی برخودگذاشتم 
جوانی چون ماه اززاویه‌حمام آ از دادکه‌تاچندآب برظاهرپیمائی‌بکیاد ب‌بباطن 
فرو گذار . 

گفتم توملکی یاجنی باانسو, بدین ذیبائی گفت هبچکدام من" نقطهمزیر بای 
بسا 

گفتم این‌همهمملکت تست کفت‌ای‌ابر اهیمازیناهخود بیرون ای تامملکت‌پینی 
ممکنست که اکرداست‌کوید جوان ستم ظریف‌خوش طبعی بوده داینمرد دا بغایت 
احمق دابله میدانسته بادک ستم ظریفی کرده داين احمقکمان کرده که آن جوان 
راست کفته 

دیگر ازجمله کرامات ارباب طریقت که برهیچعاقل پوشیده نیست که کذب 
ودروغست کر اماتیست که ملای ردم بدقوقی مجهول که از ادلیای اهل سنت است 
بسرت داده ددرمتوی آنرا بنظم آورده ودر آن شاعریها کرده اززبان او کفته 


هفت شمم از دور دیدم ناگهاث اندردن ساحل شتابیدم بدا 








ور شمله هر یکی شمعی ازآن 
باز میدیدم که میشد هفت يك 
باز آن یکیاد دیگر هفت شد 
بفتر رفتم دوان کان شمعهپا 
ساعتی بیپوش د بیعقل انددین 


باز با هوش آمدم بر خواستم 
هق شمع‌اندر نظرشد هفت‌مرد 
باز هريك مرد شد شکل درخت 
هر درختی شاخ بر سدره زده 
يخ هر يك ره در قمر زمین 
کفت داندم بیشتر هن نیکیخت 
هفت میشد فرد میشد هر دمی 
بعد ازآن دیدم درختان در نماز 
یکدرخت از پیش مانند امام 
آن قیام آن دکوع و آن سجود 
بعد دیری کشت انها هفت هرد 
چون به نزدیکی رسیدم‌من زراه 
قوم کنندم جواب آن سلام 
کفتم آخر چون مرا شناختید 
از ضمیر من بدانستند زود 
پاسخم دادند کای جان عزیسز 
هردلی کو درتحیر با خعداست 


بعد از آن گفتندما دا ارزو 


برشده عوش اعات اسان 
هی شکافد نود اد جيب فلك 
مستی د حیرانی من رفت شد 
تا چه چیز است ازنشان کبریا 
ام وس ملس لات ون 
در روش گونی ز سر تا پاستم 
نوزشان میشد سقف لاجورد 
چثم در سبزی یشان نیکست 
سدره چهبود از خلا بیردن شده 
زیر تر از گاد ماهی بد یقین 
بارشدا ات اهف له در 
من‌چه‌سان مک ازحیرت‌ههی 
صف کشیده چون جماعت کرده‌ساز 
دبگران اندر پس اد در قیام 
از درختان پس شگفتم مینمود 
جمله در قعده پی بزدان فرد 
کردم ایشانسرا سلام از انتباه 
ای دقوقی منغ د تاج گرام 
پیش اذین برمن نظر ننداختید 
یکدگر دا بنگریدند از فردد 
چون بپوشیده است اینها برتونیز 
کی شودیوشیده‌دا ازچپ دراست 


هست بر تو اقتدای خوبسرو 






کا 0 


اقتدا کردند آتشاهان قطار 
چون قیامت بیش حق صفها زده 
ایستاده پیش بزدان اشك ریز 
۳ 
وان جماعت در پی اد در قیام 
ناگهانچشمش سوی درا قاد 
درمیان هوج دید ار کشتثی 
مسب هم گر ۶ چم مرج عم 
ند بادی همچو عزرائیل خاست 
امین کت از O EE‏ 
دستها در نوحه بر سر میزدند 
چون دفوفی آذ‌قيات دا" بدید 
کفت یارب ی اندر فماغان 
خوش سلامتشان بساحل بازیر 
چون که کشتی وارهید آنجا بکام 
فج فج افتادشان با همدگر 
هر یکی با آن دگر گفتند سر 
گفت هربك من نکردستم کنون 
گفت ها ناکین امام ما ذ درد 
کفت آن دیگر که ای ار یفین 
اد فضولی بوده است از انقباض 


چوننگه کردم سپس تا بنگرم 


از پس بشت دقوقی مستتر 
این دعائی از درون نی از برو 


مرهرا هم مینماید اینچنین ‏ 





۳ E 1 7 تین‎ 


رك از ایشان دا ندیدم در مقام رفته بودند از مقام خود تمام 
شك نیست درینکه هرعاقل صاحب بصیرت که اینحکایت مضحك دا بشنود 
چزم میکندکه دردغ محض است با خیال نیکست اهل سنت چون بصیرت خود 
را باخته‌اند وامام خودرا نشناخته اند بنابرین فریب این دروغگویان بیمصرفت 
خورده‌اند . 
دیگر ازجمله کر امات معطوم‌الکذب که ملای روم‌درمتنوی| وردهکرامانیست 
از شيخ عبدال مغربی نقل‌کرده 


کفت عبداله شیخ مفری شصت سال ازشب ندبدم‌من شبی 
من ندیدم‌ظلمتی در شصت سال نه بروز و نه بشب بی اعتدال 
صوفیان گفتندصدق «قال اد شب همیرفتم در دنب‌ال اد 


روکاپس نا کرده‌میگفتی بشب هی ن که آمدمیل‌کن درسوی چپ 

باز گفتی‌بعدیکدم‌سویداست میل‌کن زیراکه‌خاری‌پیش‌باست 

براهل بصیرت پوشیده نیست که اگرراست باشدکه درشب صونبان ازعقباد 
رفت‌اندو او بایشانگفتهکهبجانب چب وید که کوهی درپیش است وبعداز آنابشانرا 
گفته که بجانب راست رویدکه خاری درپیش‌باست بی‌شبهه احمقانرا فربب‌میداده 
بدروغ این کفتگوها میکردهدیخردان گمان مبکرده‌ند که داست «یگویدی سگاهي 
بجانب‌راست و گاهی بجانب چپ میرفتهاند ددیگ راز کرامات‌معلوم الکذب کر امانیست 
که ملای ردم بدرویش مجهولی نسبت داده ودرمثنوی گفته که دردیشی درکشتی 
بودهمیان‌زری در کشتی گم شداهل کشتی‌دردیش دا متهم بدزدی ساختند وبدردیش 
گفتند : 

دلق بیرون‌کن برهنه شوزدلق تا زتو فادغ شود ادهام خلق 

گفت یادب‌مرغلامت داخسان متهم کردند فرمان در رسان 


چونبدردآمددل‌درویش از آن سر بزون کردندهرسو ماهیان 


















هر نک دری خراج ملکتی SEES‏ 
درچندانداخت‌در کشر و جات مرهوا ارا ساخت کرسیو نشست. 
خوش مربع چون شهان برتخت خویش 

او فراز ادج و کشتی اش به پیش 
گفت رو کشتی‌شمادا حق مرا خااتساههایبا ها دزی وتو( 


بانك کر دنداهل کشتی کی‌همام ازچه دادندت چنین‌عالی مقام. 
كفت از تم ۳ 1 رید آزاری ىجد ی حقیر ‏ 


است نة E‏ ار در بانشسته بود من ۳ موخت و یز 
امرا ادرا برایتحال بدید بعداز آتی که ابراهیم داسجده کرد درخاطرش گذش 
ابراهیم ازبادشاهی گذشته ونشسته دلق‌دوزی میکند. 
شیج داقف کشت از اندیشه‌ای شیخ چون شیراست ددلهابیشه 
شيخ سوزن زود در دریا فکند خواست لوز نرا بآداز بلشه 
صد ه-زاران مساهی الاهیتی سوزن زر در لب هر مهاهی 


ا بر آوردند از دریای حق که بگیر ای شیج 
زویدد کرد یکی کف اتر ملك دل به یاچنان ملکی 


این‌نشال‌ظاهر است این‌هیج نیست تا بباطن در روی بینی تو چ 


مجادله مینمودهاند ددر کتاب‌کلینی حکایت مجادله سقیان نوری «اصحابش باحضره ۱ 
امام جعفر(ع) مذکور است . 
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اینط‌ایفه دررواج E E A RN TEAL‏ 
حبلها دمکرها می کرده‌اندکه مردمان ایشان دا صاحب‌کرامات دمعجزات دانندد 
وبااینحالدم ازددستی ابابکروعمروعتمانمیزدهاندوایشانرا رو اج‌میدادهاتدملاجامی 
که ازاکابر تابعان حلاج «بایزید است‌در کتاب نفحا ت گفته که خرقه ابوبکی درییش 
شیح ابوسعید ابوالخیر بوده «شیخ دروقت عبادت آترا می‌بوشيده داینطرفه است که 
شیخ مذکود اذبرای فربب عوامالناس اذبرای دباعیات خود خاصیتها نق ل کسرده و 
عامان و بیعقلان تصدیقش نموده‌اند اینمرد مثل سای تابعان حلاج و بایزیددرغایی 
ضعف عقل بوده . 

عطار درتن کر ةالادلیا گفته کهتقلست که باری شیخ‌ابوسعیدابوالخیر قصدزیارت 
مرو کرد بفرمود تاکلوخ استنجا درتوبره نهادندگنتندکه باشیخ درمرد کلوخ بافت 
می‌شودگفت ابوبکر واسطی که سر موحدان دقت خویش بوده گفته است که 
خاك مروخاکی زنده است رداندارم که بخاکی استنجاکنم که زنده باشد د اورا 
ملوث‌کنم وعنقریب بیان احوال ادخواهد شد 


فصل 


درذکر چندنوع ازبدتهای تابعان حلاج دبایزیدکه بعضی از آن دلیلست 
برضلالت و کفروالحادایشان «ازجمله بدعتهای اینطایفه که دلبل کفرایشانست‌اینست 
که این کمراهان بنحوی اژتناسخ قایل شده‌اند دبی‌شبهه اهل تناسخ کفره وزنادقهو 
مالاحده‌اند قاضی‌زاده لاهیجی که ازعمد؛ ایئط‌ابفه ضاله‌مضله است درشرح این‌بیت 
گلشن گفته : 

لایت‌شد بخاتم جمله ظاهر برادل نقطه هم‌ختم آمد اس 

رک هاکرده دحاصل گفتگوهای اداینست که روحاعظم که عبادت ازردح 
محمدست (س) عظاهرش ددعالم بسیاراست وروح آنحضرت ددابدال انیا و ادلی 








وکاملان‌بروز دظهود نموده دهمچنین هميشه درابدان کاملان بروز خواهد ون ۱ 
آنکه دربدن مهدی(6) که‌خانم الادلیااست‌بروزوظوودتماید دخان الادلیادرحقیقت 
همان خاتالانبباست و مان ناقس اینطایفه اینست که ردح مقدس محمدی (ص) در 
ابدان خبیثه کاملان اهل سنت همیشه بردد #ظهور مینموده د هم‌چنین بردز خواهد 
نمود تا آنکه مهدی که خان‌الاولیاست ظهود نماید و گویا بنابر این که ابوالحسن 
خرقانی که ممدوح ملای زوم است دعوی EEE E‏ من مصطفای وقح 
چنانچه دراحوال ادمذکور خواهد شد بازاین شارح کمراه گفته که مقام هدایت و 


قطبية کبری در جمیم اذش مخضوضن حقیقث ممدایست .3 این بت اکلشن زا عامد 


خود ساخته 
بود نورنبی خورشید اعظم که از موسی پدبدوگهز آدم 
داز بعضی از کاماان اینطایقه ضاله نقل کرده که گفته 
کربگویم شرح حال زندگی توصد د هفتاد غالب دیدهام 
دازدیگری از کاملان ایتطایفه نقل کر ده که گنته 
پوسف دهرمس «علی‌بودم موسی دعیسی #بسی دینها 


بازاین شارح نال اهل کفته که آنچه سنانی‌فرهوده 

بخداگربزیر چرخ‌کبود چون هنی هس تد بوددخواهدبود 

بایته‌منی فره‌وده است چه همان يك حقبقت که در هرزمان بصورت کاملان 
آنزمان بروز نموده وبسقبةت همه یکی‌اند وبعداز آن‌گفته که آنچه ازیسیااری از 
کاملان‌سابقهلاحق‌نقل کرده‌اند که‌ماخانم ال لایهام‌همه‌صادق‌بودهانده از کمالبینانی 
همه را نظربرآن حقیقت صرفه‌نی نعین شعصی افناده است غرضش ازین +سادت 
اینست که چون بکردحست که درانبیا و کاملان دحضرت مهدی‌که خاتم |لاولیاست 
بروز میکند پس‌جمهیکهدعوی ختم دلایت‌نموده‌اند صادق بوده‌اند «نظر ایشا :رین 
بوده وشك نیست درینکه ازین قول لاژممی آیدکه هر کدام از کاملان اینطاینه که 





















دعوی ختم نبوت‌کنند ایضاصادق باشند د این ضالمضل بمداز آن که باین تناس 
قابل شده ودانسته که تناسخردر بیش اهل‌اسلامکقردالحاداست خواسته که نامی‌دیگر 
برین ناسح بگذارد دسفیهانرا فرب دهد بنابرین گفته که حمل اینمعنی بر‌تناسخ 
نمیتوان کرد ذیراکه تناسخ مخصوص بعضی‌دون بعصی نیست این سروز مخصوص 
کاملانست «بعداز آن گفته که این بروز روح در ابدان کاملانمذهب‌جمیادلیاءد 


عرفاست کلام باین بیت ختم نموده 

کر‌بروزاست گرتناسخ صرف آنچه‌حق بودگفته شد بشما . 

ی شبود آنچه این ضالمضل گفته د دعسوی نموده تناسخ صرف کف ر دالحادد 
زندقه است 

مخقی نماندکه این بروژه تجلی بمذهب‌ملای روم مخصوص زدح«حمدی(ص) 
نیست‌زیراکه در کتابمجالس المشاقم ذکوراست که ملای‌روم درمرض‌الموت‌میگفته 
که ازرفتن هزغمناك مشویدکه روح منصور بعداژ صدویجاه سال بروح شیخءطار 
تجلی کرده هرشد اوشد درهی‌حالی که باشید بامن باشید ومرایادکتید تامن باشما 
باشم برهیچ ممن پوشیده نیست که این کذب محض است و ععقریب بیان خواهیم 
کرد که منصور ازملاحده وزنادقه بوده دیگر ازجمله بدعتهای‌ایشان که کفردالحاد 
محض است اینست که گفته‌اند که چون کسی برباضت دل خودرا معالجه کند تاابنکه 
صحت یابد وبحقیقت رسد شریعت ازوی‌ساقط میشود ۰ ای روم در ادلمجلدینجم‌منوی 
گفته که‌بر‌سیدن حقیقتثر بت‌ساقطه,شود این عبادت اوست 

بدانید دآ گاهباشید که شریعت‌همچو شمعیست که ده مینماید با آنکه‌شمعی 
بدت آوری راه رفته نشود و کاری‌کرده نشودچوندرراهآ مدی‌اینرفتن‌طر یقت است 
چون رسیدی بمقصود اين حقیقت است جهة اي نكفته است لوظهرت الحقايق 
بطلتالشر ایع همچنانکه مسی زر شود باازخود ازاصل زر بود اورا نهعلم کیمیا 
حاجتست که آن شریمتدنه خودرادر کمیا مالبدن که آنطریقت است طلب الد لیل 





بعدالوصول الی‌المدلول قبیح وتر ك الد لرل قبلا لوصول الی| لمدلول قبیح 
شریعت همچو علم کیمیا آموختن است یاازاستادی بااز کتاب طریقت استعمال کردن 


آن داروا دمید! در کیمیا مالیدن وحقیقت زرشدن مس کیمیا دانان بعلم کیمیا 
شادند که ما علم این میدانیم#عملکنندگان,عمل کیمیاشادند که‌سا چنین کار هامیکنير 
وحقیقت یافتگان بحقیقت شادند که ما زرشدیم وازعلم د عمل کیمیا آزاد شدیم 
عتقاءال یم کل حزب بمالد بهم فر حون بامتال شریمت‌همچو علم طب آموختن‌است 
«دطریقت پرهیز کردن برموجب طب وداردها خوردن وحقیقت صحت بافتن ابدی 
دازهر دوفارغ شدن بدانکه حاصل این کلام ملا ینس ت که چون‌کسی بحقیقترسد 
یعنی اذطریق دیاضت بر ادظاهر شود که حق تعالی عیین د حقیقت‌جمیم|شیاءاست 
تکلیف ازوی ساقط شود ژیراکه غرض ازتکیف رسیدن سقیقت است پس چون 
غرض حاصل شود تکلیف ساقط گردد تشبیه کرده است شرع دا بشمع د بعلم طب 
دیعلم کیا وحامل‌کلانش ابات فجرت لرا ایک دصر 2 ۱۳۹ 
محتاجچراغ نباشد «چون بطب عمل نهاید وصحتاودا حاصل شود دیگر محتاج 
بعاب نباشد دچول مس طلا شود دیگر «حتاج بعمل‌کیمیا نباشد دبی‌شبهه این‌قول 
کفر دالحاد وزندقه است و مخالف ضروزی دین انلام است بلكه مخالف حمیع 
ادیانسی ومذهب حق اینست‌که عمل بشزیعت تاروزاه رک بی هاه کس داج و 


متحتم انت ونان این ابات مثنوی ملا موافق کلام مذ کور اوست در قوط 


شریعت : 
صاحب دلرا ندارد آن‌زیان کرخودد اوزهر قاتلراعبان 
| نکه‌صحت‌یافتزرهیزرست طالب مسکین‌میاناتب‌ددست 
کاملی گر خاك کیرد زرشود ناقسارزدبرد خاکستر شود 


بی‌شبهه حاصل هعنی این ایبات اینستکه‌هر که بمقتضای شریعت عمل کید و: 
از آنچه شادع از آن نهی کرده داجتناب فر‌موده برهیز نماید تا دش صحت بابد و 
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1 کامل شود پس دیگر بروی‌پرهیز لازم تباشد داکرچنانچه بعد ازمرنبه کمال ترك 
طاعت «عبادت نماید دانواع فسق دفجور بجای آورد بوی تقصانی‌ندارد داز کلام 
حلاجست اینکلام 

ان‌المرء قائم على بساط الشر یعة‌ما لهیصل الى مقام) لتوحید واذا وصل 

اليه ستطتهن‌عينه الشریعه 

یعنی انسان بربساط شریعت است تابتوحید نرسیده‌ودروقتی که بتوحیدرسید 
ازچشم وی شریعت بیفتد. 

عطار در کتاب جوهرذات درین باپ‌گفته 

خدا را بسافتم دیدم حقیقت برون دفتم من ازعین شریعت 

وباز عطار در کتاب تذکرةالادلیاء گفته که نقلست که ذدالنون مصلاگسی از 
برای بایزید فرستاد بایزید آنرا دایس فرستاد و گفت از برای من مسندی فرست 
که تابر آن تکیه کنم یعنی کار ازنما زگذشته وینهایت رسیده . 

باژعطاد در کتاب مذ کور اژاحمد جواری‌که از اکابر ادلیای اهل سنت است 
وجنید درحق او گفته که ابوریحان شام است‌نقل نموده که نا گاه کتابهادا برداشت و 
بدریا برد وگفت نیکو دلیل وراهبری بودید مارا امایعد ازرسیدن بمقصرد مشفول 
بودن بدلیل محال باشدکه دلیل تا آنگاه بایدکه مرد درداه بود دچون 4 پیشگاه 
رسید در گاه دراهبرراچه قمت 

بس کتابهادا بدریا انداخت دابوالحسن خضری‌که‌ازاکابر اولیای اهل سنت 
است عطاربعداز آنی که اورا مدحدتناکرده کنتگوهاکرده و کفته که خلیفه ازوی 
پرسید که‌چه مذهب داری 

گفت مذهب امام حنیفه داشتم بمذهب شافعی بار شدم د اکنون مستفرق 
حالیم که ازهیچ مذهب یاد ندارم گفت آن چیست گفت تصوف این کلام فیمیده 
میشودکه اعتقاد قیج اینطایفه اپنست که‌تا بمعرفت وحقبقت نرسیدهاندمقیدبشریست 


ا 





#ستند وچون بمعرفت حقیعت رسند شریعت اژایشان ساقط تود دمقید بشریعت 


نباشند + 


بازعطار در کتاب مذکود ازابوالحسن خرقانی که ازعظمای اهل سنتاسی 
نقلکرده که گفت بنج تکبیر کردم یکی بردنیا ددم برخلق سیوم برنفس چپادم بر 


آخرت بنجم برطاعت این کلام صریحست که طاعت دا برخود داجب بلکه جایز 


نمیدانسته دشبستری‌در گلشن درباب سقوط شریعت نزد دصول بحقیقت گفته 


تبه گردد سراسر مغز بادام 

دلی چون بخته‌شدبی بوست‌تیکوست 

شریمت پوست د منز آمد حقیقت 

خلل در راه‌سالك نقص هفز ارت 
وابضا صاحب کاشن گفته 

چو برخیزد ترا این برده ازپیش 


۰ 
من د تو چون نماند در ميانه 


کرش اذ پوست بخراشی که خام 


اکر مفزش بر آدگ بر کنی پوسها 


میان اين د آن باشد طرق 


چه‌مخزش رخته شدبی بوست‌مغزاست 


نماند دين دائین مذهب و کیش 


چوکعبه چو کنش چو دیر خانه 


دعنقربب اشعار سنائی که مشعر‌باین معنیست‌مت کور خواهد شد مخفی‌نماند 
که این مقام دا عقام بیرنگی نیز میگویند چنانچه ملای روم درمثنو یکنته 


جود پر ییا ا ریک شاد 

چون به 0 رسی کان داشتی 
«درموضع دیگر کنته 

اة عاق درد نما مسبت 


کفردایمان‌هردو چون‌دربان‌ادست 


عوستی با موسثی در جنك شد 


موسی د فرعون دارند آشتی 


لاجرم از کفر د از ایمان برست 


ادست‌مغزد کفرودین ادراده بوست 


بس اعتقاد ایشان اینست که چرن‌کسی بمدد وریاضت وعشق از عقل دحسن 
مجرد شود از دوبوست ایمان وکفر ببرون رود ددرایتمتام IE‏ هاش 


دبی شك این هذهب غیرمذهبها دملتهاست‌چنانچه ملای ردم اقرارداعتراف 








ملت عشق ازهمه دینها جداست عاشة‌انرا مهب دملت خداست 
دسیداجل اعظم ابوتراب مرتضی‌بن الداعی‌الحسینی الرازی علیه‌الرحمه‌ که 
اژاکابر فضلای شیعه امامیه است درکتاب تبصرةالعوام ازینطایفه درین‌باب اعتقادات 


قبحیه نقل نموده که من‌درشرمازنقل آن اعتقادات متفکر دمتردد شدمتا آنکه‌رجوع 
باستخازء کروم استخاره نقل کردن خوب آمد دنقل نکزدن بدبنابرین نقل کردم و 
لیکن بعبارتی هموارتر گفته که اینجماعت میگویند که ما داصلیم‌بحق ونماز وروزه 
وزکوة دحج و احکام دیگر مقررشده که تاسالكبذان مشغول شده د تهذیب اخلاق 
حاصل نماید و ادرا معرفت حق حاصل گردد بعنی بحق رسد و چون داصل شد 
کلف ازدی برخاست دهیج چیزازشرایع دين داجب نیست هر چه اد کند ا 
دطی مادرددختر دخواهر دیسر دشرب خمر دمال مردم بردی <اال باشدد کسی 
را بروی اعتراضی نبود داگردیگری بادک مباشرت‌کند مباح بود و گنته‌اند که اگر 
یکی ازین داصلانرا شهوت حر کت کند دخواهدکه بایکی ازداصلان که مرتبه کمال. 
معرفت رسیده مباشرت نماید و آن دأصل کامل مضایقه کند ازدرجة کمال ساقط شود 
وال دایره اعتبار خارج گردد بلکه کافر شود د اگر کودکی بازنی که در مرتبه نقص 
باشند د بمرتبة کمال وععرفت‌نرسیده باشند کامل داصلی‌باایشان مقاربت کند ایشا ۰ 
بمرتب‌عالی‌دلایت دسندبی آنکه‌مجاهده کرد باشندودیاضتی کشیده باشندزیراکه‌راحتی ۲ 
بواصل‌کامل رسانیده‌اند و گفته که اینمذهب جمیم عادفانست که‌درزمان‌ا اندهابشان 
اعتقاد تدازند بسو آل‌قبروقيامت وحشر دنشروگویند که عالم قدیمست ای عزیزمن 
گویا سبب خوب آمدن استخازه ددنقل این قول‌قبیح شنیع این باشد که شیمیان و 
دوستان اهل بیت علیهمالسلامهطلع شوندبرین اعتقادات‌باطه‌فاسده پسی خداراشکر 
نمایند بررددستن «متابعت اهل‌ییت(ع) وبرعقایدصحیحه ایشان. 





رباعی 


صدشک رکه من مذهب جمفردادم با بقض عم هوای حیدر دادم 


خیدون؛ مون جمر ار مین مطلب من جوهر یم متاع جوهر دادم 

علامه حلی‌رحمةاله عليه که ازاکابرعلمای امامیه است «شاه‌سلطان خدابنده 

ببر کت ارشاد اد درمذهب امامیه رسوخ تمام بهمرسانید . 
درکتاب نیج‌الحق و کشفدالسدق بعداز آنی‌که ابطال مذهب حلول د اتحاد 
کرده دمذمت اتقاذ ابثطایفه نموده کلامی ادافرموده‌اند که معنیش اینست که عبادت 
اینطایفه رقص‌ودستك زدن‌وغناست وحال نکه عیب کرده است‌التعالی کفارجاهلیت 
د ادراین بابد گفته‌است‌وما کان‌صاو تهم عندا لبیت: الامکاء و تصد بهد کدام غفلتست 
ابلغ‌از غفل ت کسی که بر کت میجویداز کسی که عبادت میکند بآنچه‌ال تصالی‌عیب 
"کرده است بدا ن کفار رایس بدرستی که‌چشه‌هایسر ایشان کور نیست ولیکن‌چشم دل 
ایشا ن کودست دمن مشاهده کردم جماعتی اژصوفیه رادر حضرت امام‌حسین )٤(‏ که 
ایشان‌نه‌از شام کردند سوای‌یك شخص که نشسته‌بود ونماز نکرد بعداز آدیکساعت 
که گذشب نمازشا کردندسوای آنشحص بی‌ازبمنی ازیشان پرسیدم اسب 5 
نماز آ نشخ گفت که این شخص چه‌حاحت بنمازدارد دحال آنکه داصل شده آبا 
جابزاست که بگرداند درمیان خود دخدا حاجبی د مانعی‌کفتم نه پس گفت :ماز 
حاجبست‌درمیان عبدورپ بعدازین حکایت علامهر حمه‌النه علیه گفته نظر کن‌ای عاقل 
باینجماعت اعتقادات ایشان درمعرفت آنچنان بود که گذمت عبادتشان آنچنانکه 
مذ کورشدوعنرایشاندرباب ترك‌نماز آ نچنانچه کفته شد دبااینحال اینجماعت‌ددپیش 
مخالفین ابدالند پس این مخالفان که ایشانرا ابدال میدائند اجهل جهالند ای غزیز 
فن علامه رحمه‌اله علیه‌ستیانرا مذمت کرده که فریفته اینجم اعت شده‌اند و خبراذ 
زمان مانداشته که شیعیان نیز بنابرجهل و نادانی فریفته این حیله‌گران خواهند شد 





A‏ ۳ ات دين ات تشناختند و بنورارشاد ایشان‌هدایت 
نیافتند پس بااینحال چه عجبس ت که ایشانگرفتار دام غولان بادیة ضلالت شونداما 
ازدوستان اهل‌بیت علیهم‌السلام بغایت عجبست که فریفته این تو ع کمراهان وکمراه 
سازندگان شوندو الله بهدی‌من یشاءالی‌صر اط مستقیم دیگر از بدعتهای ایتطا مه 
عاشقی دختران وزنان «پسرانست اینجماعت درباب فضل عشق دعاشقی رسااه‌هاو 
کتا بهاتصنیف کر ده‌اند دمیدمانر| بدان ترغیب نموده‌اند وحکایت عشقبازیهای‌پیران 
وادلی‌ای خود را در کتابهای خود نقل سموده‌اند قاضی میرحسین که از مخلصان د 
معتقدان حلاج «بايزید است در کتاب فوانح نقل‌کرده که محبی‌الدین در باب صدو 
هفتاد وهفتم ازفتوحات گفته که شبخ روزبهان در مکه عاشق شد دخرقه بینداخت 
ویعداز انقضای آنحال بازخرقه بپوشید دازنجم کیری نقل نموده که درکناد شهرنیل 
عاشق دځاری شدم چدروز نه‌بخوردم د PE‏ تاآنکه ناد عشق 
بسیازشد پس نشی‌مبکشدم دافم انش بود پس‌هرچند نف آنشین عبکشیدم در 
برابر آث آتشی از اسمان ظاهرمیشد این دوآتش بهم هیر سیدند در هيان من د 
آسمان «دیگر دردغها کنته د بعدازتام خکایت قاضی میرحسین اییانی ذکر نموده 
یله این دوت الت 
هردل‌که بسوی دلبری‌ایل يست * اورا رحیات بپرة حصل نیست 
رندی که خبر ز سر مستی دارد هرگز نفسی زعاشقیخالی بت 
باز از نجم کیری نقل‌نموده که در بلادمفرب بیکی‌عاشق شد بس مسلط اخم 
پراذهمت را دادراگرفتمدبستمواورا ازغیرخودمنع نمودم‌ورقیبان بودند پس‌ععشوق 
خاموش شد دبزبان حال بام ن گفنگومبکرد دمن میفهمیدم تا آنکهکاربجاتی سید 
که من ازشدم واو من شد پس آمد بنزدمن روح اودر دقت سحردرددا برخاك 
میمالید دمیگفت باشیخ الامانالامان کشتی مرا ددياب مراپس گفتم چه میخواهی 






5 بات 1 O‏ 
میخواهم که بار پای تراببوسم بس اذن داد اددایس پای مرا ی 
وروی خوددا برداشت پس روی اورا بوسیدم تا آنکه استراحت کرد دمطمن شد 
بسینه‌ام 
ای خردمندان نظر کنیدو ینید که این احمقان چه دعواهای محال مینموده‌اند 
وابلهان بی بصیرت چه نوع‌تصدیق ایشان میکرا ده‌اندبی‌شبهه‌ه که تتبع[حوال‌حضرت 
سول ال (ض) و صحابة و د امه معصومین علیهم‌السالام د اصحاب ایشان 
دصاحای شیعهوعاماداولیای شیعه که بعداززمان‌ائمه علیهم السلام تا زمان‌ما بوده‌اند 
نموده باشد حکم جزم کندکه این نوع دعویهای اين‌دینان تمام دروغ و باطلست 
صحابه داصحاب‌انمه علیهمالسلامشیعه ایشان‌هی گزعشق دءاشقی راجایز ندانسته‌اند 
دهرکز دعوی نکرده‌اندکه روح معشوق يارو دنگری اربدن خلع شود دمجسم 
دمحسوس شود این بیدینان ازبرای رواج كفر والحاد خود این دروغها میگفته‌اند 
بسرانرا فریب میداده‌اندبلکه دعوی کردهاند که کاملان م رگاه خواهند روح خوددا 
هرصودتی کهاراده کنند در آورتد جامی در کتان تفحان ازمحبی‌الدین نقل‌کرده‌که 
درهتوحات گفته که شخ ار حدالدین ک برمانی گفت که‌درجوانی خدمت شیخ خودمیکر دم 
ددرسعر بودیم ددی درعمارتی نشسته بود وزحمت شم داشت‌چون بجائی رسیدیم 
که 1 نجابږمادستانی بود درخواست کردم که اجاذت ده که داردتی بستانم که نافع :ود 
چون اضطراب مرادید اجازت دادورفتم دیدم شخصی درخیمه نشسته دملازماندیک 
برای ایستاده دپیش دی‌شمعیافروختهاندویرا نمی‌شناختم چون مر ادرمیان‌ملازمان 
خود دید برخاست وی من امد وو شا وکفت حاجت تو چیست حال 
شبح ہو ی گفتم فی‌الحال داردئی حاضر کرد دبمن داد وباهن ببرون آمد و حادم 
شمع را همراه می آورد وتررسیدم که شيخ آترا بیند درون آید ديرا سو وکندداد ۲ 
که باز گرد باز کشت تس شیخ آمدم ودارو آوردم دان‌اکرام واحترام که | نشخص 


کرده بود باشیخ بگفتم شیخ تبسم کرد و گفت 





















7 0 فرژند رن بل برتو مد لاجرم ترااجا دادم 

چون انا رسای ترسیدم که آنشخ که ما بط بتوالتفات نماید و 
شرمنده شوی ازهیکل خود مجرد شدم دبصودت 1 نشخص بر آمدم وددموضم‌وی 
پنشستم چون توآمدی تراگرامی داشتم د کردم آتچه دیدیشك نیست درینکه‌این 
بیدینان این دروغها را ازبرای فریب عوام کالانعام میساخته‌اند 2حاجتهای خودرااژ 
ایشان حاصل میکرده‌اند اینمردکه ناقل اینحکایتستکه او حدالدین باشد عنقریب 
تقل خواهد شدکه درحالت چرخ ووجد دسماع سینه رابرهنه میکرده دپسرساده 
مقبولی که در آن مجاس بوده سینه‌اش رابرهنه مبکرده دسینه برسینهاش میگذاشته 
دچرخ میزده و اگرنه این نوع دروغهای عام فریب باشدکی این نوع‌کارها توانند 
زگرد 

وعطار درتذکره گفته که‌ابوحفص که اذاکابرادلیای اهل سنت است‌درابتدای 

حال عاشق‌کنیزی‌بود چنانچه‌قرار و آرام ازدی دفته بود اور اگفتندکه در شهرستان 
کپن جپودیست جاده کر تدبیرکارتواد کند پس نزديك اد رفت دحال خویش با اد 
گفت جهودگفت که ترا چهل روزنمازنبایدکرد ددرین چول روز بايد که ازترهیچ 
کام خیری داقع نشود و اناحقتعالی بر زبان پاید داند تا من جاددئی بکنم د 
کارتو پرآید دمراد تو حاصل شود : 

ابوحف ص کفت که‌چنانکنممدت چهل‌ره(عبادت نکردبعدازچهل‌روزپیش‌جهودی . 
رفت‌درداه‌سنگی‌افتاده بودبسرانگشت‌پای‌بکنادی‌انداخت پس‌جهودیسح ر آغاز کرد 
انرنکرد ابوحنس راگفت تزکارخیری کردة که جاددئی اثرنمبکند ابوحفگفت 
هيچکار خیری نکردهام مگردرداه سنگی بکنساد افکندم بعداز آن جهودی اورا 
نصیح ت کرد پس بنصیحت ازهدایت‌یافت وتوبه کرد 

عطار ازمحمد مرتعث تعش که ازاولیای اهل سنت است نقل‌کرده که تشنه بود 

پدرخانة رسید آپ طلب‌کرد دختری آپ بوی داد عاشق آن دخترشد ددیگراز 





اولیای اهل سنت عتبه غلام است . 

عطار درتذکرةالاولیا تقل کرده‌که عاشق زنی شد پس زن مطلع شد و گفت 
عاشق چه چیزمن شده کفت عاشق چشم توبس چشم خودداکنده بنزد عتبه فرستاد 
ات چشمیکه نامحرم دیده‌با شد کنده به وعردالله مبارك که ازا کابر اولیای اهل سنت 


است عطار نقل کرده که‌عاشق کنیز کی شدچنانچه قرارنداشت شبی, درمز 
که بفایت سرد بوددرربر دیو ارمعشوقه بایستاد تا بامداد بانتظارمشاهده وهمه‌شب 
برف بروی میبارید دشیخ صنعان‌که ازا کابر این‌طایفه است دربلاد ردم عاشق دختر 
بت‌پررستی شده چنانچه‌درمیان‌اینطایفه مشهوراست دمعشوقه ادرا تکلیف شرب‌خمر 
دبت‌پرستی ومصحف سوختن «خوك چرانی کرد بس دعوتش اجابت کرد ومقصدش 
رابر آدرد 

شیخ‌عطار حکایتشرابتفصیل درمنطق الظیر بنظم آورده ودر آن شاعربهاکرده 
داز آنجمله اين اییاتست : ۱ 


شیخ‌صنعان‌پیرعهد خویش بود . در کمالش هرچه‌کويم بیش‌بود 
شیخ‌بود اندر حرم پنجاه‌سال بامرید چهارصد صاحب کمال 
هرمریدی کار ار بودی عجب هم‌نیاسود ازریاضت روزوشب 


هم عمل هم علم باهم بارداشت همعبان‌هم کشف دهم اسر آرداشت 
ای دوستان اهل‌بیت نظر کنید. «بینید که گمراهان بادیه ضلاات چه‌نوع‌پیر ان 


وپیشوایان دارند پیرصاحب‌کمال صاحب چهارصدمرید صاحب کشف ایشا بعداژ 
پنجاه سال مجادرت‌سکه وبنجاه حج چه‌نوع اعمال ازدی سرزده بس‌شکر متابعت 
اهل بيت دمذهب صحیح خود بجای آورید زیراکه هر گز کسی بیکی ازشیعیان اهل 
بیت علیهم‌الساام نسبت عشق د عاشقی نداده بلکه همیشه اینطایقه عشق دامرض 


میدانسته‌اند واز | ن مجتنب میبوده‌اند د احادیث‌دد باب منع از نظر برپسران امرد 





1 a. i 


ات ۱ ۳1۳ 
و مذمت عشق از اهل بيت علیهم السلام روایت نموده‌اند د عنقریب مذکود خوآهد 





شد . 

بدانکه‌سلطان حسین میرزای بایقراکه ازملوك‌اهل سنت است داز کمراهان ‏ 
اسی است کتایی دریبان ءاشقیهای ادلیای اهل سنن تصنیف تموذء و آترا بمجالس 
العشاق موسوم ساخته مناسب اینست که ددینه‌قام نقل‌بهضی از عاشقیهای ادلیای‌اهل 
سنت درین کتاب تمائیم تابراهل بصیرت ضلالت اینطایفه ظاهر دردشن گردد ددین 
کتاب گفته که خضروبه که اذاکمل مشایخ بلخست درخراسان مثل او در | نزمان کم 
بوده عاشق بایزید شد وبایزید جوانی بود درصورت دمعنی درحد کمال د هر روز 
عشق اد دز راید می‌شد دحضرت یی بایزید مقتاطیس‌داد دل سنگین آن جوافزا 
برا بودواز آن آهن آینه‌ساخت وروی بررویاد بداشت‌تاشمود در ار آنچهنءو دالحمدال 
والمنه که ادلیای شیعه که نامهای شریف ابشان دد کتب شیعه مذکود است نه‌هر گز 
عاشق بوده‌اند ونه‌معشوق 

نجم کبری درین کتاب مذ کوراستکه‌ادعاشق «ذیفته شيخ مجدالدین ,عدادی 
گشت‌یاف ت کهمیل‌او بلعب شطر نجست‌ادد ار خص‌ساختدر باعی چدازشیخ در عشق 
مجدالدین نقل نموده ددر باب‌شیخجدالدین گفته که در سن هفده سالگی بملاژمت 
شیخ نج الدین کبری دسیده بغایت‌صاحب‌جمال بود و چون به یستد چهارر سیدبا آنکه 
محاسن داشتەشکلاو تغییر نکرده‌بوووعظ میفررمود مادر لطال محمد خواررمشه 
عورتی بوده بغابت جمیله «ارادتی تمام بشیخ مجدالدین داشت اکثر ادقات دردعظ 
ابشان حاضر میبود د گاهی نیز بزبادت ایشان میرفته مردم زبان طعن‌دداز کر‌دند 
#درخلوت بایکدیگر هی گفتند وروز بروز اعتقاد مادرسلطان بیشتر میشد تا آنکه 
درین انناشیخ‌مجدالدین تعلقی تمام بیکی ازمحبوبان سلطان پیدا کرد د درعشق او 
دباعیات میگفت سلطان ازعشقبازی ادبدان جوان داقف شده بود د مدعیان فرصت 
تن تاشبی که صلطان‌بغات مست بودعرضه داشتند که مادرتو به‌مذهب‌امام اعظم 


۳ 











E nd eka 





به تکاح شیخ‌مجدالدین دد | مدد سلطاترا اازعلق ادیسصون چیزی در عاظربوده واین ۲ 
واقعه علاوه آن شد دبسبار خاطرش برآ شفت وفرمود تاشیخ‌دا بدجله انداختندو 
درین کتاب مذکور است : 

که‌شیخ‌عطار د احااتیعر س‌روی داد ودکان خودرا بغارت داد طریق فقر وفنا 
پیش گرفت 

بعضی مک ند که بیرادشاد ادشیخ‌صنعان بوده وازملایروم نقلکرده که ار 
کفته که عدازصده پنجاه سال روح منصورتجلی کرد بروح عطار دمرشداو شدد گفته 
که اواز اهل قربه کندشین نیشابود بوده «عاشق پس ر کلانترقربه مذ‌کورشده و گفته 
که این ابات در آن محل د ازد شح : 

درعشق چومن توام تومن‌باش یکپیرهنست گسو دد تن باش 

چول جەله پک در حهیقت کویکتن را دد یسرهن باش 

شك نبست درینکه «عنی این شعر کفراست زیر اه مبنی‌بردحدت دجودست 
وباز کفته که آن جوانرا دبدی ردی بروی نشسته این راخواندی داز آنجمله این دد 


مت 


عشق داسر برهنه بايد کرد بر سر چبارسوی رسوائی 
عشق بانام وتاك نابي راست ندهد دست عشق د دعنائی 


#غزل دیگرتقل کرده که گاهی بنوشتی دبمعشوق دادی بداحال کسی که هادک 
درهنمای ادشیخ‌صنعاان باشد وروح پلید حلاج هادی دمربی اوباشد وعتفریب بیان 
کفرحلاح‌خواهیم کر دو باینحال عمرد بحشقوعاشقی «بیحیائی گذداند هر گزهیچکس 
آذصحابه رسول‌النه و اصحاب اهل‌بیت د سول‌الله(ص) صاحب‌این اعمال واحوال‌نبوده‌اند 
د احوال ایشانرا اکابر وعلمای‌شیعه‌نقل نموده اند و گفته که در سالششصد دبیستو 
هفت لشگی چنگیز بخوارزم و بنیشابور در آمدندادرادنجم کبریدا بقتل‌رسا نیدند 
محبی‌الدین عربی که از زندیقان عصرخود بوده درین کتاب گفته که او عاشق شيخ 


۴ 











صددالدین قوینوی‌بوده واختلاطاول اشان برینوجه بوده‌که ان سواده در 
کوچه میرفته وشیخ‌صددالدرین پیاده می‌آهده ودرن_ظر اول اضطرابی عظیم دردل 
محیی‌الدین ا وبدان سبب مجبی‌الدین پیوسته‌انشعشق درسینه‌اش‌علممیزدد 
دراشتفال بود و بعداز آن بملازمت شیح رسید وشیخ‌گاهی براستروگاهی براسب 
سواه سیرمیکرد وصدرالدین بدان حسن «جه‌ال غاشیه کشی مینموده هرچند شخ 
درپیش ادبزمین می‌افتاده ومیکنته سوارشو قبسول نمیکرد جون بزرك وبزرك‌زاده 
آنمرده‌بوده اوراتعظیم میکرده‌اندوشیخ راکافروماحد میگفته‌اند ولعنت‌میکرده‌اند 
صددالدیں از آن انفعال مییافت بعد از آن نقل‌کرده که ببب آن انفعال چندروز 
گویندکه بمنزل خود رفت ۶شیخببخودومست‌شد وبیکبار گی ازدست‌رفتو نق لکرده 
که ادرانسلی میدادند ونصیحتهامیکردنداوداتسلی حاصل نمیشد دسبب اینکه‌مرد) 
اوراکافر «ملحد میخواندند ولمتتغرمیکردنداین بودکه کلهات کفر والحاد او بسیاد 
بوده جماعتی از ال مذهبش فتواها بر کفرش توشتند و کتاب فتوحات د فصوس 
دو کتاب‌انده‌شتهل بر ۳ وااحاد ,سب ازو گفته که این بدیخت در سال شش م دوو دد هشت 
وفات بافته شمس تبریزیکه بیرملای روم است دراين کتاب مذکود است که بهضی 
گفتااندکه اوازمریدان رکن‌الدین سجاسست که یر اوحدالدی نکر مانیستد یعضی 
گویندکه مریدباباخجندکن هانبت دمی‌شایدکه ,صحیت همه رسیده باشد واژهمه 
تربیت بافته باشد ودر آ خر کار پیوسته سفر کردی دنهد سیاه پدوشیدی 9بعد 
ازحکایت مااقات او باملای روم گفته که چون سیبب‌انکار مخالعان «قصدایشان ازددم 
بحلب رفت دبزیبا سی ترسانی عاشق‌شد چون میل آن جوان بشطرنج باختن بود 
با اشطرنج بازکفیکر وا 

دچون مدت‌مفارقت متمادی شد ملای روم سلطان دلددا باچندنفردددیش 
دالاغ فرستاد د گفت بردید درفلان محل شمس تبریز بازیباپسری شطی‌نج‌می‌بازد 
بمجلس اودر آتید واورا بجانب روم آورید وغزلی باایشان فزستاد که این بیت از 





اه 
بردیدای حریفان بکشید یار مارا بمن آودید حالی صنم ا پا دا 


جماءتر فتندو شه س رابروم | وردندویس عرخص شده‌بتفرج قسطنطنیه دفد 





وشوق یر بر شمس غاب شددمیخ و استن که اور اتسکین‌دهندبهیچوچه‌تسکین‌نمی‌یافت 
تاآنکه باملایر ومد خلوت نشسته بودندتا آنکه شحخصی از بیرون‌دداشادت کردبس 
را و بکشتنم‌میخو اتید آ خر ب‌صلحت ملای روم بیردن رفت هف ت کس 
دستیکی کرده بودتد ودر کمین ایستاده‌کارد بروی زدند واورا بقتل رسانیدند و 

ی از آنها علاءالدینحمد. بودفرزندما(ی‌روم ظاهراینست که این‌چماعی‌شمس را 
0 ندیق میدانسته‌اند بتابرین اورا بقتل رسانیدند واگرنه قتل اد اک 
دجهی ندارد . 

و کفته که شیخ‌نجم الدینر اژی درهمدان عاشق جوانی زر گربود تاچنگیزیان 
سردا بقل دساندند و گنته که سیف‌الدین باخزری که ازتربیت‌یافتگان نج م گبری 
است عاق بادشاه بخاراشد واد در حسن وجمالبی‌همتا بود بعد از فوت معشوق 
بیناییها و یصبربها میگر دوکنته که شیخءزیز نسفی که ازاکابرمتصوفه است دربخادا 
بریکی ازپدر ان‌امراء ساملا جلال‌الدین عاشق شده سررشته اختبارازدستش‌بیرون 
رفت و گفته که ملایروم دز باخ درشم ماه دیع‌الاول شذصددچهار متولدشدهو گفته 
که ملای‌روم درحوالی زرکوبان i.‏ ت از آواز ضرب مطرفه برقص در آمد و 
شیح‌صلاح الدین هو فتابی ازدکان یرون آعد وسردرقدم ملانهاد ملاعاشق‌جمال 
اشد ودرمیان سباعاین ج غزل بگفي 

تک دنجی ی برون‌آمد اآژین‌دکان زد کونی 
زهی صودت ذهی‌هعنی زهی‌خوبیزهی‌خوبی 
ومدت ده‌سال‌آآن عشقبازی باه بيك‌حال بود وغزلیات درعشق ادبسیاراستو 
دبگر بعداز كلامي گفته که چون بدر صلاح‌الدین بمرد عشقبازی ملازیاده گشت د 
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حسام‌الدین باایشانه‌صاحب‌شد ددر آنوقت متتوی میگفته وشیها از این قییل بودی 
که از ادل شب تا صباح خواب نکردی ملا القامبکرد د حسام‌الدین مینوشت و 
مجموع آن نوشته باه ازبلند میخواند 

بازبعداژ کلامی گفته که مالادره رض اخبر میکفته که از دفتنمن غمناك‌مشوید 
که منصور بعداز صددینجاه‌سال بردحشیخءطادتجلی کرد دمرشد ادشد در هرحالتی 
که باشید بامن باشید مرا ,اد کنید تامن‌باشماباشم د, گر گفته که مارا دوتعلقست 
یکی ببدن دیکی بشما «چون بحکم بادی فردومجرد شوم آن تعلق نیزاز آن شما 
خواهد بود . در پنجم‌ماه‌جمادک‌الاخر شد‌صدد هفتاددددفوت شد 

عنفریب بیان‌احوال حکیم‌سناتی درین کتاب‌خواهدشدکه از مریدان خواجه 
پوسف همدانی بوده دازحکماء آلیپین‌استددروقتی ازادقات سلطان‌محمودغزتوی 
دا داعیه غزائی‌شده بود بدین‌نبت ازشهریرون دفته حکیم قصیده آ نچذانکه قاعده 
بود بنام سلطا گفته خواسته که بخمام در آید یمد از آن ءزیمت اردو نماید چون 
بکلخن حمام دسید آواز آشناتی شنیده کوش کشید وهعلوم کرد که دیوانه‌لای‌خو ار 
است سردد بچه کلخن آمده دید که کلفن تاب قدریلاک شران ازسوی شتکسته در 
سفال میریزد لای‌خواد کفت ببار,کودی محمودكغززنوی او کار اسالام بنظام رسانیده 
که این زمان میرود که کار کفردا سرانجام نماد وبعداز آن کفت که کاسه‌دیگی بيار 
بکوری سنائیك شاع رکه اورا خدای برای چکار آفریده وادچکار میکند. 

حکیم چون این سخن بشنید اوراحالتی ریب‌دست‌داد فسخ عزیمت کردودر 
کنج‌انزدا بردوی خاق دریسته شیوه‌اهل فقو پیش گرفت دکفته که درمیانهای تحال 
شیفته بسرقصابی شده بود همواده‌منزوی دمنقطع می‌بود وان سای واختااط‌باهل 
دنیا اعراش می‌نمود دددتمام عمر کفشی داشت که دروزن ب‌پنج‌من رسیم که 
باده‌دوزی‌کرده وته‌برته بردی هم دوخته . 


چون ازعشق آن جوان بیطاقتی بسیادمی‌تمود ازروی امتحان کهبه‌بیندکه‌در 
















که ازا نجمله این غزلست . 
تاخیال آن ب بت قصاب درچشم منست ۱ 
زان‌سیب‌چشم هميشه همچوروش‌روشنست | 

تایدیدم دامن برخونش اکنون من زرشك 1 
ہں‌گریبان دارم آنچه آئماه را بر داشت ۱ 
جای دارد دردل برخونم آن دلبر مقیم ۱ 
جامه‌پر EL‏ كردلا 
بامن از ددی طبیعت گنر نیمز د رداست 


۳1 زبان با من تدادد چرب هم نبود عجب 
کانچه او را در زبان باس 


یکجهان غم دا پی‌جانی بدل خواهد ذمن 


جان بآرامش جوانسرا همی بخشد بلطف 


گر چه کارش‌همچو کر دون گشتن استو کا ۱ 


جامه وصلش همیددزد دلم از بوسر آنکه 


گفتماک‌جان اپ يك دصل‌چندین‌هج رچیست / 
گفت من قصابم اینجا کرددان باکر‌دنست .۰ 

گرچه باشد باسنائی چون گل رعنا دورو 
1 ډړ تنای اوسنائی ده زبان چون ,سوسنست 









۴ 





حکیم رارم رسید حاکم آنجا اعزاز د آکرام تمود و پانصدگوسفند اعلا 
گذرانید د آن جوان نیزهمین عددگوسفند طلبیده بود چون گوسفندانرا بمطلوب 
وستانید کفین خودرا بازطلبید آن جوان همانروز اد لکفش راگ مکرده بود بقصد 
که بیند پروای آن دارد که امانت بازطلید يانه اوخود پردای سرنداشته چممی 
حاسدان باحکیم گفتندکسی که کفشی راکه بفایت محقراست نگاه نداغته دلی که 


برابر صدبحر «براست چون نگاه خواهد داشت درجواب ایشان گفته 


اندرعقب دکان قصاب کویست دانجاش بهر غرقه بخونی گردیست 
از خون‌شدن دلی که‌میا ندیشد ا نجاش هزارخول ناحق بجویست 


کرد که یتلوم هست که سنانی چه مذهب دارد در جواب‌گوليم که 
مرد خواجه یوسف همدانی‌بودن شاهدبرین اس ت که سنی‌بوده دهه‌چنین‌عاشقیهای 
اد دلیلست‌برین زیراکه هر گز عاشقی امردان وزنان ددختران از آداب صلحا ء 
اتقیاء دادلیای شيعه نبوده بلکه‌این عمل همیشه مخصوص اولباء گوشه‌نشینان سنیان 
بوده ددیگ آنکه درحدیقه مهملات بلیارگفته که موافق مذهب اهل سنت‌است و 
جماعتی ازییشوایان اهل‌سنت رامدحها وتناها کرده که احتمال تقیه‌در آن بسیاد بعید 
است ددیگر آنکه‌اهل‌سنت همیشه‌ادرا ازخودمیدانستهاندوازاکابر خودمیشمرده‌اند 
ودر کتابهای خود اورا ذکر کرده‌اند وتعظیم دتکریمش نموده‌اند دي ك کس‌ازشیعیان 
که معاصر ادبوده‌اند دبعدازوی بوده‌اند اورا ازجمله شیعه نشمرده‌اند وذکراء در 
کتابهای خود نکرده‌اند این بسیار بعیداست که اینچنین مردمشهودی شیعه باشدو 
بااینحال شیعه درباب ادتغافل کرده باشند وتام اورا من کور نساخته باشند واورا از 
خود نشمرده‌باشند اگ ر گویندکه مذ کور میشودکه این قطعه ازسنائیست, 

گوینه که پیعمبرما دفتزعالم میراث‌خلافت بفلان‌داددببهمان 












بادختر و داماد دبنی عم و تبیره 
یتنا جرک سس 


N ANE‏ ازجمله آن قد ا اسای 

اک ادا ابرعلی موی خوانی 
ازیس سلطان ملکشه چون ۳ روا 
> تاج و تخت پادشاهی جز که سلتعر داشتن 

ازیس سلطان دین پس‌چون‌ددادارک همی 

جرعلی و رتش مراب متیر داشتن ۱ 
درجواب‌گوئيم که قطفه مذ کوره صریحست درامامت اهل بیت علیم| 
بطلان امامت غیرایش ان وقصیده مشته‌است برهجوهای خافای ناثه دمدح د 
حضرت مرتضی دادلادش داثبات خلافت ایشان پس اگراین قطمه د قصیده از 
میبود سنیان اورا ی رز درون 1 نیودت وه 


باود فرستاد تاجواب بباید چون‌مسئله بدارالخلافه دسید مفتیان وعلمای‌اهل- 
در آنجا جمبیت 1 a‏ 





۳ 1 ای‎ OA TEEN 


عزن بيب ی تمیخواستند که ان دابقتل رسانند پس‌چه گنجایش‌دارد 





که‌بادجود آنچتین قطعه دقصیده اورا بقتل نرسانند وادرا نسوزانند با آنکه اهل 
شن چندان مضایقه‌درمذمت معویه ندارند بلکه ابن‌ابی‌الحدید درشرح نیج البلاغه 
کنته که معتزله‌بفداد معویه را دجمیع بنی‌امیه را زندیق میدانند سوای معویسه پسر 
پزید دعمربن عبدالمزیزداینجماعت معتزله همگیعلی دا افضل میدانند بلکه‌خلافی 
راحق ادمیدانند د مبگویندکه چون علی خلافت دا بایشان «اگذاشت و باایشان 
اريه نکرو ماهم ایشان دا داميگذاريم دتقلست که معزالدوله ذیلمی وقتی که از 
سفر اهواز ببغداد معاددت کردفرمود تابرمساجد دبقاع این کلماتدابنویسند اهن الله 
معو ية بنا بىسفيان ولعن منغصب فدك ولعن می‌منع ان یدفن الحدن عندقبر 
جده ومن نغی | باذ رو من اخر جالعہاس‌من الشوری داین باعث این شد که شورشی 
در بغداد ب مر سی دد شب اسنی انم تع صب هیر فتندو بعضی از نوشتو ار امحومینمو دندومعز الدو اه 
هیفره‌ود تابازمینوشتند داین فتنه بجائی رسیدکه هعزالدوله برقتل عام عازم گردید 
تاوزیر محمدین‌المهبلی ازخدمت ادالتماس نمود دقراد براین یافت که کلمات دامحو 
نمایند وبجای آن کله‌سات ای ن‌کلمات نوشته شود لمةُعلی‌معویةین ابی سفیان و 
لمنةالله على ظاله, لا َة واینمعنی باعث این شدکه سنیان ساکن شدندوشورش 
ازمیان ایشان برطرف شد ودرلعن معویه مضایقه نکردند وبدانکه غصب کنند؛‌فدكت 


اذحضرت فاطمه علیماالسلامابوبکراستومانع دفن امام حسن )٤(‏ نزد قبر ج دش 


عايشه است ونفی‌کنندء ابوذر ازمدینه عثمانست داخراج‌کننده عبای ازمشودت‌عمر 


است پس از آنچه من کور شد معلوم شدکه معویه نزد جمیع سنیان اعتبار ندارد و 
برمضایقه درمذمت ولعن دسب اوندارتد دچگونه مضایقه داشته باشند در لعن کسی 
که‌حضرت امیر(؛) باچندین‌هزار کس ازعلمادصلحای صحابه بااة محاز به‌مینمودند 
داددا لعن میکردند وقصد قتلش داشتند 

پس‌هرگاه سنیان‌غزنین درباب منعت‌معویه این مقدارمضایقه داشتندکه‌فتوی 



















۱۳۱۹ ایشا ۳ ۱ ۱۳ و سانندا ٠‏ کی 
شاید که این قطمه دقصیده بینوانی گفته باشد وبستیان اظوارننموده باشد و بخواس ٠‏ 
شمه آنراگفته باشد درجواب گوئیم که قبل‌اژین بیان کرد م که علما داکابر ۷ 
خواه اتا كتف ا نان بوده‌اند دخواه جمعی که بعدازدی بوده‌اند نام ادرادر 
کتابوای خود ذکرنکرده‌اندنه بعنوان مدح دنه بعنوان مذمت یبای دگفتکهکدا ۳ 
شیعه در کدام کتاب‌این قطعه وقسیده‌راازسنائی‌تقل کرده ودیوانی که ازسنالی مشهور 
است این قطعه د قصیده در آن غیر من کوراست که اکراکویند که درباب این قط 


چه ا ید ٠‏ ۱ 


ای سنائی بقوت ایمان مدح حرددبگوس ازعتمان 
بامدیحش مدایح مطلق زهقلباطلست و جاء الحق 
درجواب لکا یم که برتقدیری که نابتباشدکه این قطعه از سنائیست دلاللی . 


برشیم‌بودن اوتداره زیر اكه جوفیان الست را اقا ات که غل بدا ۱۱۱۱ 
امام دمر شداولباءاستادافضل «اکمل داعلم است دفشایل دکمالات خلفای ثلثه‌نزد 
فطلو کمال او رهج‌قدری تدارد وی راکه منضب: دنیویسب‌علی(4) 
بخلفای نلثه دا گذاشت وخود مشفولترییت‌ادلیاءشد دچون عثمان کشته شددکسی 
نبودکه خاافت دابوی واگذارد بناچارقبول خلافت‌کرد پس بابرا تقد متصوفاهل 
سنت داعتقاد معتزله‌بندادکه مذکورشد حاصل معنی قطعه اینست که هدح د 
خلفای ثلثه نزد مدح دمنقیت على باطلست یعنی هیچ است دیمقداراست دیگر اژ 
جمله آنچه دلالت دارد برینکه سنائی سنی بوده اینست که اانیز هثل ملای ردم د 
عطار ازتابعان حلاج دبایزید بوده و اعتقادات باطله.که ایشان داشته‌اند داشټه هثل 
دحدت دوجود وغیر آن ازاعتقادات ایشان که کفر: محض است دبرعاقل متت ع پو 












اش مه امام ات گر ساحب اعتقادات ب 
پزید نبوده وازجمله اشعاراه که دلالت صربحدارتد بر ید 
است این اییانست : 


آب دا بجر سکتران: آیست 
چون اف در سبو همان ات 
هست نوحید مود بی‌درد 
حصر توعی دجوب در يك رد 
لك غیر از خدای جل جلال 
نیست موجود نزد اهل کمال 
هر که داند بجز خدا موجود 
هست مشرك ار شهود 
2 محدت خاصه پود اینست 
معتی دحدت دجود اینست 
مق چو هی بود بمدعب ‏ عجق 
عیبر او نیسستی بود مطلق 
نیستی دا دجود کی باشد 
بپره وراز نمود بط باشد 
این ابیات‌را سنائی در کارنامه بلح بنظم آ ورده ایضا در کارنامه بلج کته 


ا سالکان مسالكحق را فانیان فتاى .مطلق, را 
٠‏ دان بود:دو سفن کهیکیقیبت ویکیست‌حضر 

از وظن سوی غربت کثرت بباز گشتن بخانه وحدڻ 
۱ اول ازوحدتست سوی‌شتون مطلب اینجا شود مقید کون 


سیر ددا بجانب امواج که نه‌ودش باو بود محتاج 









| گاه بارد 3 
بك حقیقت ,ود بچشم حواس 
جنس عالی‌بگونه کون منزل 
عابت این تنزل انسانست 





ابن‌سفر خودباختیار نونیست 
چون دد آ نجانمامشدسقرش 
بهمال ره که بود گرد سفر 
فطره سوی محیط روآرد 
هر لباس نعین د تقیید 
هر قدم از بدن بندازد 
هر چه بره بود سپارد 


باشدش چشم د دیدنش تبود 


کربه در ,بجع اد بیند 


تا بداند که مرداینده کیست 
شود از دحدت جلالی اد 
مرده جسم د زنده دل شو 
دانگه از تو کسی تیرهیزد 
هرد حق سوزد از لقای بحق 
خود بخودگوید از تجل یار 
آنکه‌یجویشتن اناالحق كفت 
ذرهکز آقتاب یز نور است 
کردوئی بر گرفت‌طالب‌دوست 


اه در توا و که 9 


که شود آبروی مروادید 
جلوه گردیده در هزار لباس 
متنزل شود سوی سافل 
برزخی در دجوب امکانسے 
گرچه‌ازنست لی ك کارتونیسع 
عزم غالب شودسوی حضرش 
باز 1۹ دد دلی بپای دگر 
رد سوی بحرار سبو آرد 
که بود خار شاهراه امید 
تا متاع دجود در بازد 
تا باطلاق بخت رو ارد 
باشدش‌دست و چیدنش نبود 
در بچیند بدست ار چیند 
معنی قبل ان تموتو چیست 
مارمیت اذرمیت حالی او 
محبی د روحدمفتی کل شو 
هیچ زنده ز مرده تک بزد 
چون شودمحض‌نیستی( مطلق 
لیس فی‌الداد غیره ديار 
از زبان دجود مطلب گفت 
کراناالشمس گفتمعنوراسعه 
بگذارش کهحق بجانب اوسه 









9 


آنکه از الق ا هستیش درقنای فی الله است 
دیگرا ازاشمارسنائی که دلالت هیکند براینکه اعتقاد باطل ادمثل اعتقاد ملاعروم و 
عطاروسایرتابعان حلاج دبا یزید اینست که سالك بعداز دصول بحقیقت تکلیف و 
شریعت ازری ساقط می‌شود این ابباتست که ملاجامی درنفحات ازوی‌نقل نموده 


ای بپرداز بر پریده بلند خویشتن دا رها شمرده زبند 
1 باز بر سوی لایحوز ویجوز رشته‌دردست صورتست هنوز 
تاتز دربند حسن تالیفی ته هس" كلك تالف 


مستتفاد ازاین ابیات اینست که تاسالك صودت را ازخود دور نساخته دمقید 
بحسن تاليف ات ومكلف بحلال «حرامست د چون صورت را ازخود دور سازد 
ومقید بخسن تالیف تباشد تکلیف وشریعت ازدی ساقط شود مخفی نماند که ملای 
روم مذهب خودرا وعطار «سنائی‌دا یکی میدانسته بنابرای ن کفته. 

ءطار بود شبخ «سنائیست پیشرو ما از پی سنائی و عطار آمدیم 

بدانکه سنائی بعضی ازعقاید فاسده فلاسقه را باتقاید باطله تابعان حلاج د 
دبایزید جع نموده ازاینکه اعتقاد داشت هکه چون له تعالی داحد است سوای داحد 
که عقل ادل باشد ازدی سر نزده ونورمحمذی دقلم که دریعضی‌ازاحادیث واردشده 
عبادت ازعقل اتلست داین اعتقادیست که فلاسفه ازتنویه اخذ نموده اند چنانچه 
مذ کور خواهد شد داشعاد اد ددین باب آن اییاتست که درکارنامه بلخست 


هست دوشن بمشتق جاهد که زواحد بود اثر داحد 
آنکه ترکیب‌نیست مجمواش چون بودذد جوات ملولی 
چون بود آفریدگاد بسیط سر زند زد باختیاد بسیط 
ازمداد. دو کون آ کا هست در دوعالم خايفة الله است 
عقل پیشینه جوهرش خواند شرع نود پیمبرش داند 
قلم و عقدل. نود مضطفوی همه باشد بگنته نبوی 





مفتی e‏ بوده اند 7 ۳7 به 0 رسید در یسرون ۰ 










در گردن ما ا سلطان. نوشتة سلطان ازبرای مان فرستاد که | 
قیامت ازع خنون اد یرون انید رخصت دادم اراده کردندکه در صباح 
زمریدانرا بردار کشند خر موقوف شد ونوشته ب رخلاف نوشته اول از 
رسید قبل ازین از عطاز نقل شده که اینمرد خاك مرو دا زنده میدانسته د اس 
بدان جایز نمیدانسته دچون بمرد میرفته کلوخ اذبرای استنجا همراه 
نفحات تقل شده‌که خرقه ابوبکر نزد اد بوده ودروقت عبادت میپوشیده ‏ . ۷ ۱ 

پس از آ نجمله‌مذ کورشد معلوم شد که بیدینی دحماقت اد دردرجة اعلا / ۱ 
شینابوالحدن خرقانیددین‌کتاب مذکور اس تک اورا جوانی بود ازنزدیکانبایت . 
مکل وعنمت آنحضرت کما شفی میکرد و آتحضرت بسیاد شیفته بوده دشبی 


جوا مریده د مر نادجو كت آنجر ابیت دنه 
1 









سعید ابوالخیر دسید «جمعی‌دردیشان بقوالی مشغول شدند دسماع زدندیی شبهه 
اینجماءت بیدینانند ومخالفان اهل بيت عليه م السلام اندرنده بیل احمد جام‌ددیسن 
کتاب منکود است که ادعاشق پسر حاکم نیشابور بوده دخرقه ازابوسعیدابوالخیر 
داشت وسلوك بااوکرده اما ابوسعیدگفته که علم دوت ما بربام‌خانه خماری‌زدند 
ودرسنه‌ست‌دئلئیندخمسمائه ازعالم رفت وقبرش درجام است 

شهاب‌الدین‌مقتول صاحب حکمت اشرا ق که جمع ميان حکهت د تصوف 
نموده درین کتاب مذکور اس ت که اد عاشق جوانی ازفرزندان شیخ‌شهاب‌الدین‌سهر 
وردی بوده روز ی کسی آهونی ازبرای شبح آورده بود او را مرغزادی‌خسرم‌بردو 
گذاشت دگفت این آهو بیار مامیماند جفا باشدکه بااو جفاکنیم ودباعی‌درین‌باب 
گەت چون دباعی بمعشوق ردو آنگفت »علوم کرد بشیخ نوشت که ازیگانگی 
قدم دردوئی نہادة مرتدشدة ذیراکه‌شبیهی از برای معشوق بیدا کردة با دبگر کلمات 
دشیخ الزام یافته ازاستماع این کلمات عشه‌س یکی هزار شد درباعی در عذر کفته 
ارسال داشت اینجماعت سنیانند بیحیائی شعار خود ساخبهاند از عاشقی باك‌ندارند 
دنه ازمعشوقی 

ملاجامی درنفحات ازتاریخ یافعی‌نقل کرده که شهاب‌الدین مقتول‌رابخلل در 
عقیده و اعتقاد حکمای متقدمین‌متهم میداشتند چون بحلب دسیدند علماء بقتل 
دک فتوی دادند بعضی کویند که ویرا حبس کردند و بخناق کشتند د بعضی 
گویندکه صلب کردند بعضی گویند که دیرامخبر ساختند مبان انواع قتلدی‌چون. 
بریاضت معتاد بوداختیار کردکه اورا بگرسنگی کشند طعام از وی باز گرفتند تا 
بمرده کان ذاك د ىشنە سبع وثمانین دخمسمائهد گفته که شه‌س‌الدین فرمود که در 
شهردمشق شیخ شهاب‌الدین مقتولرا آشکاراکافرمیگفتند گفتم حاشا که‌کافر باشد 
که چون بصدق تمام در 2 بخدەت شمس ندز کامل کا ازی کلام ظاهر میشود 


اش 


دربیان صبر ر این شيخ داش تن E E‏ ایو 











شق عین‌الزمان بود د فت که اودرسنه خمس‌وست 
دنیارفت دددین کتاب کفته که شیج روزبهان در بازار شیر از عتکر دزد" جوانی بة 
صاحب‌جمال سبزی فردشی میکردنعره میزدکه عاشق شرا ار 
بزددیووش شد بعداز آن لق عدقآن جوان دز کوش کرده بخود شد ب 
کرده که معشرق ددزی بالای شیخ‌مینالید شخصی دید وخبر بسعدزنگی رسانیه 
ازاعتفادی که بشیخ داشت خبررا حمل برافتراکرد تاآنکه خود نیزروزی ا 
شيخ رفت دبخشمخو دآنحالت‌را مشاهده کرد وچولن‌دزمیان اهل‌سنی 





















این مر 


کرهانی در این کتاب هذ کوداست کهاوتا خرءمربی‌نشا نبوده 2اک راوقات سماع مي 
چون شعله عشق سربعبوق کشیده گریبان چاك میکرده دسینه برهنه می 
نافی‌الجه له تسکین دست می‌داد و کفته که‌بسر پادشاه دا هوس آن شد که ب 
سماع | حاضر شود بعرض او رسانیدند که عادت او ابنست که ذدق د حالی 
ادرا در آتحالت پیدا میشود جامه خود د جامه‌منظوری کە‌درآن N‏ 0 
باده میکند وسینه بسینه اومیرساند مصلحت نیس ت که شما بمجلس او روید. 
درمود که اکر مثل این صودتی ازو ظاهر شود این خنجر برسینه دنور 
چون بمجاس حاضر شد دحستی کال داشت در دغدغه اسان میبود 7 
حالت سماع شیخ این دباعی بخواند. 
سهلست مرا برسر‌خنجر بودن درپای مراد دوست بیسر بودن . 
امدق که کافری دا بکشی غازی‌چوتوئی رداست‌کافر بودن N‏ 1 0 
پسر پادشاهببطاقت شده کریبان چاك کرد دددپای آنحضرت ادر 
بمرتبۀ شیفته ادشدکه دست ودلش از کار رفت بلکه تمام از رکار رفت وچندربا 


ددین مجلس سماع بخواند دنام دتاموس دادداع نمود ددرسماع رفت د جمعی ۱ 
1 ۱ 








کردند . 

ودرتادیخ پانصد دسی‌دشش ازعالم رفتهاست درین کناب كەتە که شخ اء حدی 
ازمریدان ادحدالدین کررمانیست دهیجده کس از ادلیاء در مجلس قوینوی فصوص 
الحکم میخو ندند وارحدیرا ازآ تجمله شم دوک انس که فصوص‌ااحکم ازکتب 
الحاداست دمحیی الدین ازجملهزنادقه است «صددالدین شا گردادست ۳ او 


ی چوانی‌حیدری عاشق شده بود دزن ارح-دی ددین باد حشت تمام مینموده 


وپسر داعیۀ کدخدائی‌وزن خواستن‌داشته دادحدی دربن باب‌مصابقه داشته 
ودرین باب شعرها ازادحدی نقل نمودهد گفته که درتاریخ پانصد وپنجاه وچهار از 
عالم رفته ودراصفهان مدفونست. 

هیر حسینی درین کتاب مذکود است که ادددمبان لولیان شیفته جوانیند 
واکثر ادقات درمیان لولیان بسر میبردشخصی‌برویاعتراض کرد که‌چرا نما درا کنر 
اوقات درمیان ايشان میباشید. 

گفت اینها بر سنتهای مایم داقعند یکی بر حسن د مملاحنست د یکی در 
اصول که بچه ایشان در گرواده باصول‌گربه مبکند : 

محمود ثبستری درین کتاب مذکور است که‌معشوق اد شیخ ابراهیم نام‌بوده 
واو از آقربای شیخ اسمعیل سیسی بوده وااحسنی غریب داشته ورساله در بیان 
عشق وهشوق وعاشق‌بنام اد نوشته ودر آ نوقت که کلشن داز میگفته مطرح‌انظازی 
رخسار آن جوان بوده منکران زبان طم ن‌گشادند ودرپی او افتادند و خویشان 
محمود هرچند اورا نصیحت کردندکه ازاین دادی بر گردد سودی نداد و بعد از 
کنتگوضا کفته که‌عضقا شق‌او باآن چوان نه در آن مرتبه بود که بطسن‌کسی کم شود 
یانصیحت پذیر شود چون کار بسرحد جنون کشیده بودددل ازپرده بیردن دفته‌بود 
دکنته که درتاریخ هفتصد دبیست ازعالم دفتدقبرش درشیستراست 


۳ 


میدعلی همدانی ددین کتاب مذ کر است‌کهاو سا 
کهنفس داکشته:م دتعزیت اد میدارم 
















نوبتی مقید یکی ازمقربان امیر بزرك تیمور خان شد ورباعیذکر کرد ک 
بمعشوقش نوشت و آن امیرزاده بسی خوش مشرب دخوش طبع بوده د پیش 
سبدعلی یاب هات میکرده دهرروز مپروعحبت میدعلی زیاده یمد 7 

ددزی درمجلس امیر بزدك ازسیدعلی پرسیدکه سیاه چرا در ۱ 
ددداین چه حکمت است. 


درجوار گفت که‌نفس‌را کشته‌ام وتعزیت میدارم. 


امیر بزدك سوال کرد که این نفس کشتنی بوده یاکشتتی نبوده ار کشتنی 
نبوده چراکشتی داگر کشتنی بوده چرا تعزیت میداری سیدعلی ملزم شد و 
که اد در تاریخ ششم ذی الحجه هفتصد وهفتاد وشش ازعالم رفت و قر 


ددیگر از جمله ادلبای اهل سنت‌خواجه بهاءالدیننةشبند در کتاب مذ 
کنته که ددبخادا برترك خونریزی تندخوتی ذیبا روئی عاشق بود درسال 
دنود ديك ازعالم رفت دقبر او دریخاراست 

ددراین کتاب گفته که قاسم انوار از سراب تبریز بوده در اول حسال عا 
جوانی اذاکابر تبریزشدهدرمي ان اهلعالم رسوا شدچون آنجوان‌تبریزیه‌صا ۱ 

3 ۲ 7 

داشت او را سرزنش میکردند دسخنان تعرض آمیز میکفتند محرمی نزد عاشق 
فرستاد دپیفام دادکه اگرمرا دوست میدازی بعدازاین برس ر کوی من میا ونام من 






۱ اناد بود اورا بسمرقند فرستادند . 

در کتاب‌مذ کو رگفته که نسیمی درادل حال عاشق شد بر چران نکته دان 
آ گاهی دشعرها دردصف حسن اوذ کر نموده وبعد از آن سبب قتل اورا ذک رکرده 
واز جمله اشماری‌که دلاات برکفر او دارد این اییانست. 

کهیعس دقاف دالقآن هنم سوده طه دیس تودالرحمن عنم 

دابیات نسیمی معشوقش یادمیگرفت و آدازبقایی خوب داشت میخواند 
جماعتی درمقام این بودند که تتبع کفرهای نسیمی کنند 

آنجماعی شنیدند و آن جوانرا گرفته ازدی برسیدند که این شمر نسیمی 
است با شعر تو 

گفت شعرمن‌است حکم بقتل ادکردند «دیسمان درحاق دی انداختند هی 
خواستند که بردارش کشند دراین اتنا سید نسیمی,خودرا رساند دگفت این شعر 

سس داد کیت خاطر یر بخود امتاد کرد آن جوان را گذاعتند وسیدنسیمی 

را پوست کندند . 

در کتاب من کور گفته که عبدالة انساری لقب اوشیخ الاسلام است د کنبت اد 
ااا د اس اد عبدالة و گفته که عبدالٌ درانن_ای تحصیل علم بخدمت بی‌بی 
ناژنین رفت که خواهر کلانتر پدر اد بوده بامنظوری یعنی هعشوقی که ادرا بودی 
و نازنین ازعبذاله پرسیدکه این چه‌کس است. 

عبدالة کفی شاکرد منست آخر بی‌بی ناژنین بوی گفت که ازمشرق تاهفرب 
مثل ابوالحسن خرقانی نیست ترا بخدمت او باید رفت فی‌الحال بخرقان ردانه شد 
دبکدام زبان شرح توانکرد که در آن بیاباندرفرقت آن جوان چه کشید دکنته‌که 
این کذاب دعوی میکرده دمیگفته که مرا هفتاد هزار بیت ازاشعار عرب ددیاد بود 
«صدهزار نیز میتوان گفت دسیصد هزار حدیت باهزار هزار استاد درذ کی من بود 
سیل عشق طفیان کرد وخانه علم مرا ویران‌کرد یعنی همهرا فراموش‌کردم 
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است هثل سایر تاعان‌حلاج ۳ نامه‌اظهار مذهب جب نمو 
9 فرمودی اتکن O‏ دفرمودی مکن‌دبر آن داشتی الهی اگی ۱ 
دا بدآموزیکرد کندم که اورا روزی کرد الهی چون آ نکن که خود خواهی 
ازاین مفلس چه‌خو اهی 
صیاد ازل که چینه در دام نهاد صیدی کف وادش نام نهاد. ۳ 
هرنيك د بدی‌که میروددرعالم خود هیکند و بهانه برعام نپاد : 
مخفی نماند که عامیان دبیوقوفان شیمه آلهینامه این‌کمسراه دا منویی: 
ومیخوانند دمیفهمند که مشتمل بر کفر والحاد است وهمچنین عاهیان بیچاره: 
بارعا کب ورسالههایاینطافه که مشتمل برمسائل مخالف شیعه استه 


وزندیقانرا مدح وننای بسیار کرده حق سبحانه وتعالی عامیان شيعه دا از 
مفسدان حفظ نماید 


ای عزیز من هر که اندك عقلی دفهمی دشعودی داشته باشد دقفا 


حکم جزم کند که این‌جماعت اهلی کفر ویدعت د ضلالت د دشمنان دین‌دایما 
شریعتند داینطرفه است که این گمراحان از برای رداج باطل‌خود عاشقی‌راکه 
قبیح دشنیع است «بهيچيك ازشیعه امام جعفر(؟)نسبتش نمی‌توان داد بنا بر 
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E‏ ادمشعول شد ددرفضلو کمال ادرا بمرتية دسانیدکه اقصایلو کشف النطارا 
بدید ددرتفصیل علوم بتخصیص حکمیات عك نیست در ایتکه این جاهلان باحوال 
اهل‌بیت علیومالسلامدتابعان اهل‌ییت آنچه گفتهاند دراین باب محض‌کذبدافتراست 
جابردرمیان شیعه دسنی مثموراست ددر کتب رجال شيعه دستی مذکوراست که‌او 
ازشاگردان حضرت‌امامحمدباقر )٤(‏ است ومیگفته که هفتادهز ارحدیث ازحضرت 

اما محمدباقر(ع) شنیدهام ادم ر دی بود که‌از کوف بمدینهآ مدبخدمت حطر نامام مید 

باقز(٤)‏ داحادیث از آتحضرت فراگرفت و کسی ازعلمای رجال نگفته که اوحسنی 
داشتهو کسی نگفته که ادمادری داشته دحضرت صادق (4) ادراخواسته جاب اگر 
مادری داشته درزمان‌حضرت امامجعفر(4) بغایت پیر‌بوده آنچه این بیمقلان گفته‌اند 
دردغیست که برهیج‌عاقل صاحب تبع پوشیده نیستچه گنجایش‌دارد که کسی‌نسبی 
عشق باهل‌یتعلیهمالسلامدهددحال آنکه ایشان عشق‌دا مذمت مینمود‌اند شیعهرا 
ازنگاه برردی‌امردان نهی می‌فر موده‌اند دایشاندا ازمطلق نکاه حذرمی‌فرموده‌اند 
هحمدبن بابویه در امالی بسند متصل‌اژ مفضل ردایت نموده قال سألت اباعبدالله 
عليه الملام عر العشق قال قلوب خلت من ذکراله‌فاذا قهاالله حب غیره 

یعنی مفضل گفت که از حضرت امام جعفرعلیهااسلام ازعشق پرسیدم حضرت 
گفت که دلی چند که خالی شود ازیاد خدا حق تعالی می چشاند آن دلا را 
هحبت‌غیر پس ازاین مستفاد میشود که کسانی که عاق پسران د دختران میشده‌اند 
دلهای ایشان ازیاد خدا غافل بوده است دعقل نیز برین حاکم است که تا دل از 
یاد خدا غافل نشود مبتلا بمرض عشق نمیشود 

ددر کتاب کلینی علی‌بن ابراهیم‌بسند متصل ازحضرت امام جعفر غلیه‌اللام 
ردای ت کرده 

قالقالرسولالله صل الله عليه واله ایاکم واولاد الاغنیاء والملوك 
المردفان فتنتهم آشد من فتنةا لعذ اری‌فی مدودهن 
















هد کاس از آن ی 
الظر 4 A‏ 


جعفر )٤(‏ ردایت کرده 
فال یه قول النظر سم مسهام لیس مسومو خس نطر و 1 
جى رةطويلة 1 
یعنی شنیدم ازحضرت امام جعفی (٤)کهکفت‏ نظر تبریست زهر آلود 
های ابلیس دبسی نگاه باشدکه باعت حسرت طویل شود پس از آنچه بیان 
ظاهر شد که مصنف‌مجالس العشاق درغایت حماقت دجهالت بوده وی 
که درخدمتش می‌بوده‌اند داين کتاب را بمدد یشان تصنیف کرده بغابت 1 
سفیه دجاهل بوده‌اند داهل بیت علیهم السام را نمی‌شناخته اند . 
دگل ازجمله ضلالت و کمراهی تابعان حلاج دبایزید اینست که دعوی 
خدا می‌کنند #اعنقاد ناقص ایشان اینست که دل بایدکه ازغیر عشق خدا + 
باشد تاا که دعوی می‌کندکه میت رسول‌انه که خی خدامت وین 
که عدو خداست دردل ما تیست بی شبهه این قول ضلاات د کمراهیست زیرا 5 
وجوب محبت «سول و آل دسول (س) دیف شیطان علیهاللنه از ضرودیات 
اسلام است 








عطار درتذكرةالارلياء گفته که رایمه را گفتند که حضرت عرزت را دوست 
میداری گفت میدارم گفتندکه شیطانرا دشمن میداری‌کفت نه گفتند چرا کفت از 
محبت رحمن بردای عدادت شیط‌ان ندارع. 

نقاس ت که گنت رسولانه را درخواب دیدم گفت یارابعه‌مراددست‌داریگفتم یا 
ل که بود ازمژمنان که ترا دوست ندارد ولیکن میعبت حق تعالی مرا چنان 


فروگرفته است که دوستی ودشمنی غیر دا جای نمانده است 
دیگر از بدی د زشتی احوال اینطایفه اینست که ایشانرا خوف جهنم و 
عذاب الهی نمیباشد د امیدداری بتواب دبهشت ایشاضرا نمیباشد عطار در تذکرة 
ی ۰ ۳ 
الارلیاء گفته که نقلست که بایزید کف که میخواهم که زودتر قیامت برخاستی تا 
من خیمه خود بطرف دوزخ زدی‌که چون دوزخ مرا بیند پست شود تدا من سبب 
راحت خلق بودی 


نقلست که حاتم اصم مریدانر| کفته اس ت که هر که ازشما درددزخ شفیح‌نبود 


درحق اهل دوزخ اد ازمریدان من نیست این سخن ببایزید رسي د گت م ن کوب که 


مرن من تداع که بر‌کنار دوزخ بایستد ده رکرا بدوزخ برانف :ددست اد یگیراد 
دبه بهشت فرستد وبجای ار بدوزخ برود. 

دیگ ازیحیی‌بن معاذ دازی نقل‌کرده که اک رخدایتهالی‌ددذ قیامت‌مراگوید 
که‌چه‌چرز خواهی گویم خداوندا آن میخواهم که مرا بقعر دوزخ فرستی و بفرمائی 
تاازبرای من سراپرده‌های آنشین بزنندوسریر آتش بنهند چون درقعر دوزخ بر سریر 
مملکت بنشینم دستوری دهی تايك نفس بزنم از آن تش که در سرمن ددعت 
نهادء شعله بر آرم تامالك را وخرت دوزخ را باددزخ در کم عدم انداژم 

دیگر از ابی‌بکر شبلی نقل‌کرده که گفروز قیامت دوزح نداکند با آنیمه 
ژفی رکه ای شبلی دمن درصراط برفتن باشم برخیزم دمرغ‌داد پرم دوزخ گویدکه 





۳ ۲ ا ی 5 4 ۱ ۹ 0 
قوت توکو مرا از تو تصیبی باید من باز کردم و گویم اينك هر چه خواهی بگیسر 
کویددستت خواهم گويم بگیر گوید پایت خواهم کویم‌بکیر کوید حدقوات‌خواهم 
کویم بگیر گوید دلت خواهم کویم بستان در آن ميان غیرت عزت در رسد که یا 
ا8 جوانه‌ردی ازکعبة خودکن دل خحاصة ماس ترا بادل چکار که بیخشی 
ده‌چنینگفته که نقلس ت که دقتی چوبی دردست داشت که هردوسر چوب 
أ نش گرفته بود گفتند چه خواهی‌کرد کفت میروم که بيك سر این دوخ دایسوزانم 
دبدیگری بهشت دا تاخلایق را پردای خدا دید اید د این <-کایت قبل از این 
هذکور شد . 
دتگر از ابوالحسن خرقانی تقل کرده که دوزخج را دیدم ازحق ندا آمدکه 
این چائیست که خوف همه بدینست ازجای بجستم د درقعر دوزح شدم و گفتم این 
جای منست ددزخ با اهلش بپزیمت شدند نتوان گفتن که چه دیذم اگر بگویم 
مصطفی (ص) عتاپ‌کند که امت‌را فتنه‌کردی 
دیگر اذابوالمباس قصاب نقل‌کرده که گفت که اهل رزخ بدوزخ روند و 
اهل بهشت ببهشت گفتند پس جای جوانمردان کجا باشد گفت جوانمرد آن بود 
که اورا جای نبود نه دردتیا ونه دق ات 
باز عطار در کتاب مذ‌کود ازبایزید نقل‌کرده که گفت خدایرا بند گانند که 
اکر هشت بهشت دا باهمه زینت که آفریده‌است برایشانءرض‌کنند ایشان اذبهشت 
همان فریادکنندکه دوزخیان ازدوزخ . 
برهیج عاقل صاحب تتبع پوشیده تيس ت که دعوی این گمراهان تمام مخالف 
قول مصطفی دمرتضی دائمه هدی علیهم‌السلام است اکر برسندکه این غاطرا اهل 
طریقت که تابعان حسن بصریدحلاج وبایزیدانداز کجاکردهانددرجواب گوئیم که 
قبل ازین گفتیم که حدیئی ددایت شده که حاصل معنیش اینست که عابدان سه‌طایقه 
اند یکطایقه خدارا عبادت‌کنند ازترس عذاب و این عبادت غلامانست ويك طابغه 





















خدادا عبادت‌کنند بطمع تواب < این عبادت مزدوراناست ویکطایقه خدازاعیادت 
کنند بنابر محبتی‌که بخدا دارندداین‌عبادت آذادان‌است‌داین‌گمرا اهان بنابردودی 
ویکادکن از اهل بیت عیلهم‌السلام غلطفهمیده‌اند و گمان کرده‌اند که محبان از 
عذاب الهی نمیترسند وبئواب خدا امیددار نیستند دحق اینسی که خوف محبان از 
عذاب و امید ایشان بثواب بسیاد است «لیکن عبادت ایشا بنا پرمحبت است که 
بخدا دارند وبا ارف دامع نیست وعطار نقل کر ده که اندیشه بشت ه رگهدد 
دل چنید در | مدی سجده سووکردی بی‌شبهه این عمل بدعت و ضلالتست ومخالف 
طریق اهل بیت نیوتست 
۱ دیگر ازکفرها دبدعتهای اهل طریقت اینکه عام «دانش و تلاوت قرآن که 
ازعمد؛ طاعات دعبادانست درش ایشان قدری داعتباری تدارد 
در کناب تبصرةالموام من کور است که غزالی در کتاب میزان‌گفته که بایکی 
ازشیوخ اینط‌اینه مشودت کردم که میخواهم بقر آن مواظبت مایم مرا از آن 
منع کرد رکفت علایق دنیا دجاه عام از دل خود بیردن کن ودرخانه فادغ نشین و 
اختصار کن‌برادای فریضه واندیشهرا برزبان جە ع کن سکوی الاه همچنین‌سایر 
طاعات وعبادات نزد اینطایفه قدری واعتباری ندارد . 
عطار در تذ کر ةالاولیاءازبایزید نقلکردة که گفته حق تعالی‌بردل ادلبای خر 
مطلم کشت بعض‌ازدام‌ارادی د که بار معرفت نتوانستند کشید بعبادنشان مشفدول 
گردانید شك نیست که این اعتقاد کفر محش است ویک از کفر و بدعتوای اهل 
طریقت اینکه نبوت عامه‌را کسبی‌میدانند ومحبی‌الدینعربی در کتاب فصوص تصریح 
باین کرده بلکه باعتقاد باطل ایشان اعلم دافضل ازخانم‌النبین میتوان شد د محیی 
الدین درفصوص دعوی اعلمیت کرده چنانچه مذکورخواهد شد این‌گمراهان دعوک 
کرده‌اندکه علم خودرا ازراه دیاضت بیواسطه ملك اخذ نموده اند و ازینجهت علم 
















۱ . شودکه کدام بت است‎ EE 
پس اهل چین نقاشی وقلم کازی کردند درغایت خوبی داهل روم مرف درا‎ 
را صیقل کردند و بمداژ فراغ چون پرده از میان برداشتند نقش اهل چین‎ 


انداخت درعارف ردمیان ۶ کارردمیان بوتر وبسندیده‌ترنمود 


شود چنانچه عنقریب در بیان ار 3 روم ۳ E‏ شد. 
اینجماعت مرتبه انبیاء دا سول شمرده‌اند دهحیی‌الدین که اذاکابسر 


لد کا اوی ,جردا که شمش عبر بریست افصل از عمیرات مداه 
صاحب تیصرةالدوام اینجیاعت تقل کرو که بر کنانهای عود > ۳ 
که لیاف یتیب ار ساط خود تچ بود فا ناد بای اهرا روا مت 
نظ ر کرد شخصیدا دیدکه بیل دردست داشت داصلاح زمین‌میکرد والتةات 
سلیمان نمیکزه : 
سلیمان بردی سازم کرد و کفت چرا برصنم‌خدا نمینگری‌چنانچه همه 
انہر کا کے وق دمک نخدا مرا زین باز داز ارکی 5 ۳۳ 
میبود طلب ملك ot‏ یناه نشدی وشك نیس تکه اینجماعت زندیقان 
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یکر از جمله بدعتهای ایتطایفه ایتستکه جایز بلکه‌کمال میدانند که 
کسی خود دا بملامت اندازد داز برای رفع ناموس بت پرستی کند وزنار بندد د 
ترسائی شود وناقوس زند دخوك بچراند 





بت وزنار وترسائی دنافوس اشارت شد همه بر ترك ناموس 
پسی ابه‌ان‌بودگز کفر زاید نه‌کفر است آن‌کزه ایمان فزاید 
ریا دسمعه د ناموس بگذاد یفکن خرقه‌د بربند زار 
چوپیرماشو اند رکةرفردی اکر مردی بده دلرا بمردک 


شارح لاهیجی موف یت رها کردم که سس از نت سا 
مانند شیخ ویر مرشدکامل ما فردی انایرا هو بر خزدرا مشبه‌به گردانیده 
چه ابته پیری‌که شبخ دمقتدای چنین کاملی که نافامست بوده باشد اکمل کاءلان 
زمان خواهد بود درکفر فردشدن بدو معنی است یکی آنکه جامع این کفر های 
هذ کوره باشد ازت برستیدن وزناد بستن دترسائ یکردن دناقوس زدن دخرابانی 
کشتن دطلب شراب دشمم وشاهد نمودن چه تازمانی که سالك داصل برین 
صفات کمال محةق نگردد درارشاد وهدایت نانمام ات دشک تست درایتکه این 
طریقهخالف‌مذهب رسول‌خدا(س) دائمه هدی علیوم‌السلام است د عطار درتذکره 
نقل کرده که بایزید گفتکه شکی ددعن پدید آمد دازطاعت نومید شدم گفتم بباذار 
شوم دزناری بخرع ددرمیان بندم 

ببازار شدم زناری دیدم‌گفتم بیکدرم بدهند پرسیدم‌که این زنار بچند گفت 
بوزاد دینار سردد پرشافکندمدبیخبر شدم‌هاتفی آداز داد که تو ندانستة که زناری که 
برمیان چون توئی بندند بیزاد دینارکمتر ندهند گفت دلم خوش شد ددانستم که 
حق تعالی را عنایتی درحق من‌است. 

عطاد حکایتی تثل‌کردهکه مختصری ازآن اینست که احمد نصر شصت حج 
کرده بود دبیشتر احرام ازخراسان برده یود درحرم حدیثی‌نقل‌کرد امیران حرم 


















بس چون ببنداد بنزد پیر خود ابوالحسن آمد اورا بجرم اینحدیت که 
حاقل کرد یزد ما مور سایعت که بولایت ددم .ردد د خوك چرانی کند پس 
این احدق حسب‌الامر پیر خود ابوالحسن بردم دفت دیکسال خوك چرانی کرد و 
بر کشت بی‌شبهه اینطریقه مخالف مذهب اهل اسلام وایمانست بلکه طریقه ر 


کفی دفسق است دنزد اهل بیت علیهم السلام مرد يباك لاابالی مذمو ‏ است وطریقه .. 
رسول خدا دائمه هدی عایهم‌الساام درمعالجه دل ورفع ریا د سمعه آتست که ب ۱ 
مرك وبی اعتباری دتیا بسیار کنند و شك نیست درینکه ای-ن‌هعالجه بهترین معا 
های ذلدت بلکه معالجه دل‌متحصر درهمین است چنانچه مذکسود خواهد شد و 
بدانکه اوالیاء ال نزد شیعه امامیه ملامتیه‌اند نه بمعنی مذکور که مختار تابعان‌حلاج . 1 
دبایزبد استباکه ایشانمااهتیه‌اند بینهمنی که‌حق میگویند دحق میکنند و اهر 
معردف دنهی ازمنکی مینمایند و ازملامت ملامتگران باکی دانديشة ندارند و1 
وانی‌عدابت: بجاهدون فی-بیلالله و لا بخافون‌اومة لاتم 


مامت ملامتگران 

دازحضرت باقر وصادق علیواالسلام دحذیفه دابن عباس ردایتست که این 
یه درشان حضرت مرتضو(4) داصحاب أ نحضرت نازل شده د از بدءتهایایین 
طایفه اینکه درخانقاهودرمسجد که بیت‌الله است شعر‌های عاشقانه میخوانند و مانند . 


بسیباردرمنع دنهی ازغنا وارد شده دازبعضی از آن احادیث هستفاد میشود که غنا 
کناهان زک ۰ است. 





اک پرستد که غناچیست درجواب گوئيم که غنا چنانچه فقها گفته‌اندتحریر 
وب رگردانیدن آواز است درحنجره دتحقیق اینست که تحریر و بموقع در آوردن 
آواز بعنوانی‌که اهل ممیبت مانم آ نرا بجای آورند آ نرا نوجه میگویند دازنوحه 


منمی داقع نشده آری ازین نهی‌داقم‌شده‌که نوحه کران درنوحه خود دروغ‌بگویند 
دنسبت ظلم بخدای کریم عادل بدهند اما نوحه‌گری ازبرای شهید کربلا از عمدۂ 
طاعات واجرش بفایت عظیم اسع دعقریب ددین باب احادیث مذکور خواهد شد 
دیگر ازجمله بدءتهای اینطایفه اينکه بی ادبانه خدای حاض ناظردا بغریاد طلب 
میکنند باآنکه حقتعالی درقرآن فرموده‌که 
و کر رت و نش تضرعا وخينة ودود‌الجهرمن التول با لغدووالاصالولا 

تکن من | لغافلین 

یعنی بخوانید پرورد گاد خودرا از ردی زاری «ترس باءازی که بلند نباشد 
درادل روز ز وآخر روز دهباش ازجمله غافلان ددرموضعی دیگر فرموده که 
ادعوار رگم تضر عاوخنية اهلايح المعتدين بعنی بخوانیدوطلب‌نمائید پر ورد کار 
خودرا از ردی زاری دینوانی بددستی که ال تعالی دوست نمیدارد کسانیرا که از 
حد اعتدال بیرون میردند . 

و اژحضرت امام محمد باقر(٤)‏ ردایت شده که حضرت موسی مناجات کرد و 
کفت پردردگادا تو بمن نزدیکی تاآهسته بخوانم ترا یاددری تابآداز بلند بخوانم 
ترا پسدحی شد ب‌وسیکه ای موسیانا جلیس موذکری یعنی من همنشین کسیام 


كەمرا یاد میکند 
ای طالب صدر مجلی قرب خدا از یاد خدا مباش بکلحظه جدا 
فریادکنان خدای خود را مطلب زیرا که‌جلیس‌اهل ذکن است‌خدا 


هخی نماتد که غرض حضرت موسی ازین س وآل این بود که بداند حدای 
عردجل ذکر جلی دا دوست میدارد یاذکر خفی دا دسوآلش نه بنابرین بود که 













o ی رقص ووحد 0 و‎ N 
 ریفص جاهلیت پیش اززمان اسلام مش کین برگرد کعبه میگردیده‌اند د دننك و‎ 
۲ میزده‌اند دحق تعالی ایشانرا براین عمل مذمت تموده دفرموده:‎ 


و 2 


ماکان صاوئوم 2 وتصدية 


آزیش امه ازیرای اظهانا محبت ممویهامعل اد میجوخیده اند از 1 ۳ 
برزهین می‌انتاده‌اند دطلب دا ازبرای معویه میکرده‌اند «چون درد معویه سا 
میشده مشفول بغنا دخوانندگی دنوازندگی ددست زدن درقدیدن میشده اند ود 
آخر‌هایزمان بنی‌امیه ابوهاشم کزفی درهتگام وکزمبا این اعتال ا ۲۲ 
مشووز شد دفرقه حلاجیه بهمرسردند 

تاک ازجمله بدعتهادضلالتهای‌تابعان حلاح وبایزی یداینکه‌بعداز چرخ زدن و 
دستكزدن درقصیدن می‌افتند وخودرا بسودت بیهوشان درمی آورند دبعضی تلا 
که ازاهل تقوی ودرع اس در کتاب السمام المارقه ازشیخ مفید نقل نمودهکه در 
کتاب رد حلاجیه گفته که‌احوال جماعتی‌داکه‌سماع وغنا میکنند ودستك میزنند و. 
میرقصند د. فریادمیکنند د دیون میشوند . از حضرت هادی (4) برد 


ت 
لفت : 





رس اینجماعت ازاهل دیا وخدعه‌اند د مشغول باین اعمال نمیشوند مگر از 


برای فریب مردمان ذیراکه این اعمال ازشیطانست بعداز ان به آنحضر تگفتندکه 
ین دسولاله مبگویند که در بعضی ازاین اعمال ما را شعوری نیست حضرت این 
آبه را خواند. رم ۱ ۳ 

بخادعون الله والذین منوا ومایخدعون لاانسهم 

ب میدهند خدارا ومومناتر! وفریب تمیدهند مگرخودزا ددر کتاب 
روضة الواعظین حدیثی ردابت شده که مضمونش اشبی جابر کت اشرت 
امام محمد باقر )٤(‏ گفتم قومی هستند که هرگاه ذکر کنند چیزی از قر آن را 
| بعضی اذایشان‌چنان بیهوش افتدکه‌گمان کنی‌اگردست دپاعاد بریده‌شود خبرداد 
نمیشود. 

حضرت امام(؟) ازروی تعجب گفت‌سبحان‌اله این ازش,طانست‌اله نعدلی‌ایشال 
را باین اهر نفرموده رقت دنرمی وناز کی دل داشك چشم دخوف و ترس از ایشدان 
خواسته دمئل اینحدیث که درکتاب کلینی نیز مذکود است بس‌ازین حدیث‌ظاهر 
شد که این بیووشی ایشان نیست مکل از شیطان دیگر از جمله بدعتها وضلالت 
های تابعان حلاج دبايزید اینست که عقل ددلیل و استدلالرا مذمتها نموده‌اند د 
مقام عاشقی دبیعقلی دبیهوشی را مدحهاکرده اند ملای روم درهتنوی گفته 


الست این جذعقل انعر فا تاش زه بترد O‏ آمگی 
هل سرنو است لتکن بای سسته زا نکهدلدیرانشداستوتن‌درست 
عقل راه نا امیدی کی رود عشق باشد کان طرف برسر دود 
لاابالى عشق باشد نه خحرد عقل آن جویه کزو سودی برد 
بحث عقلی‌کرد زو | مرجان بود آن دگر باشدکه بحت‌جان بود 


۳ 











آنزمان که بحث تقلی ساز بود 
چوا عمی آنععل امد موی ان 










سوی حس و سوی تقل او کاملست 


عتل و هوش و استدلال است گفته که عمر تا در مرتبه عقل دهوش بود باابو 
در کفر همراز بود چون عشق بر عر غالب شد و عقل از وی ذایل شد و ر 
مجرد گردید حق بودن دنن اسلام را بچشم روح مشاهده کرد و بدین اس 


کرويد و چون در مرتبه عقل ماند و e‏ بدین اس 


که افاهار اسلام کرد غرضش ضرر دین اسلام دقتل موعنان بود حکایت برینوج 
است که کفار درفکر قتل عام موه 
ابتدا بحعرب کند تا انکه این دا 0 بقتل رسانند r.‏ 





ونين بودند د اتظار این هی کشیدند که مؤ 


1" 


آوردام دیگ چرایرستش خدا به پنوانی داقع شودیس شمشیر ازمیان کشید 
که جاهلان مژمنانرا بحر کت در آدرد و جنك کنند 
حضرت سول ال(س)مطلع کردیده ایشانرا ازجنك ممنوع ساختدچونغرء 





3 0 


7 


و 3 و 
نماید ای‌کش میگفت که عمر ازچه صاحب مرتبه کشف شد چون سبب اسلام 
عبر دانستی بدانکه چنانچه دادیان شيعه نقل نموده اند سبب اسلام ابوبکر این 


بودکه خوابی دید دمعبر ان از برای اد تعبیر کردند که اژین دسول بتو ددلتی 


یره پس ہنا برطمع دولت دنیا آمده اظواد اسلا‌کرد 


دانیکه زبور چه ایویکی وعمر 


خواب طمع انگیزابوبکر بدید 


ومخفی نماندکه حکایی گفتگوی عمر وشم‌شیر کشیدنش‌راسنیان نیز تفل 
کرده‌اند ولیکن‌نفومیده‌اندکه غرضش فتنه بوده بلکه‌گمان کرده‌اندکه این‌حرکت 
بنابردینداری کرده وهیچ فکری نمیکنند که ءمر بنا بردیندادی ش‌شیر کشیدپس 
چرا ددین E‏ که‌رسول خدا (سص)باکفاردهش کین کرد یکباددیگر این‌شمشیر 
را نکشید وکافریرا بقتل نرسانید بلکه درجمیع جنگها مدارش برگریز بود و الله 


بهدی من یشاءا لی صر اط مستقرم ` 


دشک از ابیات ملای دوم درمثنوی در مذمت عقل ودا ,ل داستدلال این 


اپیانست ۰ 
بای استدلالیان چوبین ‏ بود 
ت نا قطلب: زمنان دینده ور 
بای نابینا عصا باشد عصا 
باعصا کوران اگر ده دیده‌اند 
کر نه بینایان بدندی د شهان 
"۳ نکردی دحمت دافضالشات 
حلقه کوران بچه کار اندرید 


غرض ملائ روم ازاین ابیات‌مذمت عقل ودلیل واستدلال است عقلارا تشبیه 
بکوران‌کرده ودلیل ایشان‌دا برءصا تشبیه نموده داهل عشق‌دا بینا دانسته و کنته 


کردند لباس اهل ایمان ددبر 


وصد ضرر دین نبی PARES‏ 


بای چوبین سخت بی تمکین بود 
کر تباتش کوه گردد تجیرة اس 
E SR O a‏ 
در پناه خاق ددشن دیده‌اند 
جمله کوران مرده‌اندی ددجوان 
در کی چوب استدلالغان 


دیده بانرادد میانه آددید 




















داسته ا ایشا نکوران بیعصایند عقل N EN‏ 
هدم ی کرد وحال آنکه حق تعالی درچندین آبه ازقر آن ادلوالالباب را که عاقلانت 
ج نموده دازآ نجمله فرموده ر 


و ا واتهار لیات لاو لی‌الالباب 


بی درعلوز ا ان وزمین و آمدن درفتن شب وروز دلیلهاست از + 
سفاهت دبیعقلیست وتشبیه عقلا بکوران وتشبیه دلیل ایشان بعصابغایت قبیح اسر 


وتشبیه مناسب اینست که مذکور میسازیم بدانکه عقل بمنزله کشتیست که در 
تکلیف رایدون آن قعلم نمودن ممکن تیست دپیتمبران «امامانب‌نز له کشتیبا: 


E‏ انشا عنقریب بیان ی ازغااهای ۳۹ خواهیم نمود. 


عقلت کشتی امام کشتیبانست بی عل دامامعقل‌سر گر دانست 
بيشك ترهاندت زطوفان کشتی‌خالیاکرازدجودکشتیبانست ‏ 


پدانکه این اختلافبکه درین امت داقع‌شد تا آ نکه هفتادسه کرده گردي 
سبیش این بود که‌دست ازدامن ائمه حق که‌ائمه انناعشر ندکشیدند و ازین ک ۰ 
~~ 5 
که علم کشتیبانی ازدسول خدا آموخته‌اند دوری نمودند وقول حضرترسولخدا 
(س) که درحق مرتضیعلی(4) کفت که : از 0 
من کنت‌مو لاه فعلیدولام ومن کنو لیه فلی وله وانامدبنة العاموعلي ٠‏ 
بایها فم‌ار ادا لعلم فلیات) لیاب . : 






وغیر آن ارنسوص که در کتاب اد یمین کر تموده‌ايم نشنیده انکاشتند و خود 
ازبرای خودکشتیبان ان اختیار نمودند بس ایشان با کشتی و کشتیبانان در ددیای 
ضللاات غر ق گردیدند 

مخفی انی که تابعان حلاح وبایزید مره کو هادا ازنظم ونتردرمذمی 
عقل ودلیل و استدلالدمدح عشق دیهوشی پر کرده‌اندکه جاهلان‌گاه‌گمان میکنند 
که کفتگوهایایشان اصلی‌دارد بنابرین‌درادایل‌عم که ازاحادیث اهل‌بیت‌علیومااسلام ‏ 
پیخبربودم و اطلاع ازقبایح تابعان حلاج‌نداشتم وگمان میکردم که کنتگوهای ایشان 
اصلی دارد بنابرین این دور باعی‌درین‌باب بخاطررسیده بود که بغایت پسندیده‌طبع 


این بیعقلانسی - 
دباعی 
مانع ز دصال پرده هوش منست ای دوقم دد که‌نو بت جوش‌منست 
ژزمحنل عشق مها کشته بلند فریاد که عقل نبه گوش منست 
کا اسنا خنم گیسو دا بیگانه‌کن ازمن خرد جادو را 
تنك آمدمازصحبت سر گوشیعقل داکن زسرم پر یشان کورا 


استن رال دبی‌دانوب‌الیه ای عزیزمن بدانکه فضل‌تقل وعقاا از بسیاری! بان 
قرآنی مستفاد میشود داحادیث نیزددین‌باب بسیار است از آنجله در کناب کلینی 
از حضرت امام جعفرصادق (4) ردایت شده که گفت من کانءاقلاکاذله دین دمن کان 
لهدین دخل‌الجنة یعنی هر که عاقل باشد ادرا دین باشد وهر که اورا دینب-اشد 
داخل بیش شود . 

بازدر کتاب کلینی از حضرت امام‌جه‌فررصادق علیه‌السلام ردابت شده که‌حضرت 
دسولال(س)اکفت که‌هر گاه بشما خبرخوبی حال کسی برسد پس‌نظ ر کنیددرخوبی 
عقل که ادجزا داده‌نمیشود مگربمقلش بازدر کتاب‌کلینی ازمحم‌دین سلیمان‌رژابت 
شده واو ازیدرش روایت کرده و گفت که پدرم کفت‌که بحضرت امام جعفرصادقغ) 



















۔کفتم که فلان شخص از اهل عبادت ودین وفشل است؛: a‏ 

حضرت گفت کهعقلشچوا نستگفتم که نمیدانپس حضرت کت که تواببمقدار 
عقلست بعداز انر بت ذکرحکایت عابدکم عقل‌کم تواب‌را که درزمانبنیاسرائیل . 
بوده نقل نموده و بازدر کتاب‌کلینی ازحسن‌بن جهم ردایت شده که کفت شنیدم که 
حضرت‌امامرضا(؛) میگفت صدیق کل ام ۶ عقله‌و عدوه‌جهله‌یعنی دوست‌هرانسان 1 
عقل ادست ددشمن هرمرد جهل اوست اگرپرسندکه مراد ازین عقل که ممدوح" 


است وحق بصودت ا 1۳ YE‏ ن گفته 

مسامانا کر بدانستی که بت جیست بدانستی که دین دربت 9 

و کر مشرك 3 شاه کف کجا در دين خود گمراء گشتی 

شارح درشرح بیت ادل گفته یعنی اکرمسلمان که قائل بتوحید است وا 

بت مینمایدبدانستید | گاه‌شدی که فی‌الحقیقه بت‌چیستومظهر کیست وظاهرب‌ودت . 
بت چه کسیست بدانست تی که البته دین حق دربت پرستیست زیراکه بت «ظهرهستی 

مطلق اه کح ابت ودرشرح بجوم کته نیز امارد ۱ 

ازبی وجقیقح بت | گام کشتی و بدانستی که بت مظهرحق است د جن بصورت 0 

ظهورنهوده است دازینجهت مسجود دمعبود ومتوجه اليه است کجادردین دملت‌خود . . 

که دارد گمراء گشتی دباطل بودی «حاصل کلام صاحب کلشن وشارح اینست که5۱ 






۳ 1 ۲ ۷ رنه تپ ٣ 14 ۳ A‏ اا e‏ و 
کسی صاحب اعتقاد بوحدت دجود باشد پس‌با این اعتقاد اگربت دا پرستش نماید 
قصور دنقصی ندارد بلکه کمال خواهد بود واین‌ذهب مخالف ضردری دین‌داجه‌اع 
لین است ودیگراز جمله کفر وبدعت اهل طریقت اینستکه گفته‌اند که چنانچه 
التعالی ازمؤمن ایمان خواسته ازکافرکفر وبت‌پرستی خواسته وکفر دایمان ندزد 
ابشان یکسانند بتابرین صاحب‌گلشن گفثه : 


a 
همیشه کفر درتسبیح حق است ون من‌شتی گفت انج اچەدق‌است‎ 
بدان‌خوبی‌رخبت رکه | راس که کشتی بت بر ستارحق نمیخواست‎ 
هموکرد دهم و گفتد هموبود و کردو نکوگفت و حور بود‎ 
نکویینو نکوگوینکو دان بدین ختم امد اصل‌دفرع ايان‎ 


شارح گیلانی ددشرح بیت دوم گفته نی بدانکه حسن دخوبی‌که هیبینی 


ووی بت داغیر ازخداکه آراسته اسی داگی خدا نمیخواصت که بت‌پرست"میشد ۱ 


اچک بی دقن که خالق وسور 


اکس راچه اختیار باشد مك نیست در کفر صاحب این اعتقاد دمذهب ددر شرحت 


بت حق باشد وبت باراده الله باشدپس 





سیوم کفته که یعنی بت داهم حق‌کرده و آفریده است دهم حق گفته است که بت + 
پرست باشند ازادادت بقول "عبیر کرده است‌چه قول صورت اراده است وتازمانیکه 
ادادت درچیزی نباشد نمیگوید که چنان‌کنید دهم حق استکه بصورت بت ظاه-ر 
شده است . 

ودرشرح بیت چهارم گفته یعنی درنظر وود توبایدکه غیرحق درنیاید و در 
هرچه نظرنمائی حقرا بصورت ادظاهر بینی اکر کفر باشد «اگر اسلام و بزبان‌اقرار 
نمالیکه موجود حقیقی‌اداستدس دهرچه هست ااست وبدل تصدیق و جزم یکن 
که هرچه موجود است حق است دغیراد عدم اس دیگراز ج له کی وبدعت این 
طایفه اینکه دی ردمسجد ترد ایشان یکسانستدتفادت محض دهم وخیالست بنابرین 


۳۳ 










اعتبار عقل دان هستی غير 


چون‌بنوشیدی‌ش راب بیخودی 


کفربرخیزد همه‌ایمان شود 


شك نیست درینکه‌این گفتگوهای تابعان‌حلاج دبايزید مینی‌براعتقادبو 
دجود است وال کر 2مخالف دین هبین است 














دید موسی یکشیانیرا براه 
توکجانی تا سرت شانه کنم 
جامه‌ات دوزم پٹ ایت کشم 
دستکتبوسم بعالم پایکت 
زین ئەط پیوودهمیگفت آ نشبان 
گفت با آ نکس کە‌مارا آ فرید 
گفت‌موسی‌های‌خیره»سرشدی 
کندکفرتوجهانراکنده کرد 
وحی آمدسوی‌موسی ازخدا 





, شادح‌گفته یبنی هرگاه ازییش‌دیدة بصیرت توکسوت 


ذکر‌نموده‌ددز آن شاعریهابسیار کرده مختصری از آن اینست 


۳ 


1 
4 
مشگل عالم اند ۶ ۱ 
۳ 


کوهمیگفت ای خداوای آله 
چارقت را دوزم و بخیه نم 
شیرپیشت آورم ای محتشم ٠‏ 
وقت خواب آیدبردیم جایکت 
گفت موسی‌با کیستت ای فلان 
اين زهین دچر خآ مدژوردید 
خود مسلمان ناشده کافرشدی 
کفرتو دیبای دين راژنده کرد 
شده ها دا ز ما کردی جدا 















انا 








NY‏ اون 


او دس E‏ ا ن 
چونکه‌موسیاینعتاب از حق‌شنید در بیابان ازبی چوبان دوید 
عاقبت دریافت ادرا د بدید گفت مزدهده که دستوریرسید 
هیچ آدابی وترتیبی مجوی هرچهیخواهددل‌تنگت بگوی 
کفرتودینستودیت‌نورجانا ایمنی و زتو جهانی در امان 
گفت‌ایموسی ا زآن بگذشتهام من‌کنون درخون دلآغشته‌ام 
هن زسدده‌منتهی بگذشته‌ام صدهزاران سال ز آندورفته‌ام 


شك نیست‌درینکه امر بمعروف ونهی‌ازمنکی اذاعظم داجباتست ویی‌شبوه کفر 
ازاکیز «تکرانست پسی‌چون تواند بردکه بمحفن‌ابنکه موسو (6) شبانر! از کلمات 
کفرمنم کند حقتعالی بادی عتاب کندو اورا ملامت نمایدو بعداز آن مب جلیل‌القدر 
دربیابان بگردد وشیانرا بیدا کند وادرا مژده دهد ورخصت نماید وبوی بگویدکه 
هرچه خواهی از کلمات کفربگوو آنشبان بادجود کفر و زشتی اعتقاد »هراج رود 
ازسدرةالدنتهی بگذرد وصدهزارسالهراهآ نط رف سدرةالمنتهی‌برود 
این جماعت را اعتقاد اينستکه هر که عشق بردی غالب شود بکمال رسد د 
ولو وقطب شود و اکی چه بدمذهب و زشت اعتقاد باشد و شك نیست درینکه این 
اعتقاد مخالف مذهب اسلام است دبی‌شبهه این‌نوع حکایات ملاحده و زنادقه بقصد 
استخفاف‌بحال انبیاءه اد صیاء2علماء ساخته‌اند و جهل دا برعام د معرفت نرجیح 
داده‌اند د امر بمعردف ونهی‌ازمنک رکه ازضرودیات دین اسلامست نزد اینجماعت 
حسنی ندارد . 
عطار در تذکرةالاولیا ازبایزید تقل‌کرده که گنته دردلایتی باشیدکه‌در آن 
امربم‌عروف دنهی‌ازمنکی نباشد مخفی نماند که بدعتوای مذکوره مخصوص اهل 
سنت است و شيعه الل بیت‌علیوم الساا‌ههرشه اذاین بدعتها تا ومنزه بودداند و 


اینطرفه است کذقاضی نودالنه شوشتریگمان کرده که‌صاحبان این بدعتهاشیعه بود اند 


۳ 


















را ازامل کدف 0 ا هوت حضرت عهدی 
مرن دمحبی‌الدین که دءوی ختم ولات میکرده د نوربخ شکه دعوی اه 
میکرده ومیگنته که هن‌مهدیم غلط در کشف ایشان دافع‌شده ونف‌میده که در 
این نوع غلطاها محالست‌برتقدیر امکان‌هر گاه درکشف این نوع غلطها تواند ب 
E‏ پداحالاهل کشف وطالبان 0 اکه برتقدیر e e‏ 


ہس پرصیدم که دست شبلی E‏ اد E‏ كفت ۱ 
مردان یکن دکفته که آمام‌محمدین الحسن المسکری دردقت اختفا از ابدال ر 
ری‌کد چون علی ناسین ی بوذ ا 


قطب شد . 
ای موسان انصاف دهید که صاحب این کذب و دردغ و افترارا چون 


کنابءزیزدشمن بنی ادم خوانده دفرموده که‌ان لشیظان لکم‌عدو فاتخذده عد 
این ضال مضل‌اورا بارمخلصان ددستگیر ایشان میداند و حضرت مهدی 
سنیان عالم وشیعهاتفاق نمود‌اندکه ظاهر‌خواهد شدودنباراپرازعدلخواهد کرد 





حضرت عیسی )٤(‏ بمددش نزول خواهد نه‌ود ددجالرا بقتل خواهد رسانید این 
احمق گنته که اوفوت شدبعدازاینکه جانشین حسین بغدادی بود ودیگرازاعتقادات 
باطلهاش اینست که جمیم هفتادوسهگرده‌ناجی درستگارند چتانچه قبل اذاین 


مذ کورشن : 
فصل 

شم ازکلمات محی‌الدین که بعضی از بیوقوفان د کم‌توفیقان شيعه فریفته او 
شده‌اند وظاه رآآین‌بنابر آنست که‌بر کلمات کفراداطلاع نیافته‌اندءالاچه گنجایش‌دارد 
که مومن ب رکلمات کفراد‌طلع شود ددر کفرادشك نماید در کتاب فصوص‌گفته که 
تمام خلقاءراضند ودرهرلحظه تمام مخاوقات معدوم می‌شوند 

ودرکتاب فصوصدفتوحات گفته که ختم‌رلابت بمن شد و گفته كەج ع بیغهبر ان 
بنزدمن حاضر شدندوهیچکدام ازایشان متکلم نشد سوای هود که مردیست ضخبم 
جثه دخوش صورت دخوش محادده بمن گفت 
که میدانی پیغمبران چرا حاضر شده اند ب‌تینیت ختم دلایت تو آمده‌اند و کنته 
که جمیع پیغمبرانازهشکاة خاتم الانییاءقتباس‌علم میکنند دجمیع ادلیاءازمشکان 
خاتمالادلیاء ا + کنندوخانمالانیباءنیز ازمشکاخانم لاملا قتباسعا میناد 
وکفته که کول وآدمبین‌الهاءِ والطین 

نی من دلی بودم دآدم درمیانآب وگل بودوگفته که هردلی نزد تحصیل 
شرایط دلابت دلی میشود دمن‌دلی بودم دادم درمیان آبء کل بود گفنه که‌خانم- 
الادلیاءانضلست ازخات الانبیاء در دلابی چنانچه خاتم الانبیاء افضلست از انبیاء در 
دسالت ددعوی نموده که | نچه‌خان الانبیاء سای انبیا‌بواسطه ملك دانسته‌اند من‌از 
خداییواسطه‌ملك استفاده نموده‌ام دخوددا صاحب نبوت‌عامه دانسته د گفته که‌نبوتی 


که برمحمد (س)ختم شد نبوت تشریمست:نبوت عامه‌باقیسی وخدارا منزه‌ندانسته 


-۱9- 
.بلکه قایل به‌تشبیه‌است واحادیت ازاهل بیت متواتراست که قایل به‌تشبیه کافراست 
دحکم برخطای نوح‌نموده که ادجمع‌میان تنزیه وتشبیه نکرده وگفتهکه اکر نوح 
جمع میکردمیان تشییه وتنزیه امت اجابت او میکردند دفرعونرا هؤمن دانسته و 
گفته که قوم فرعون دربحرعل‌فرق شدند با آنکه قر آن دلالت صریح داردبراینکه 
فرعون دقوم فرعون کفار بودند وحق‌تعالی ازروی غضب‌ایشانر | غرق مود و کفته که 
حقتالی هارونرا یاری نکرد تا آنکه سامری غالب شده مردمانرا کد وسال برست 
گردانیدبنابراین بودکه خداخواست که درهمه‌صودت پرستیده شود و در فصوص 
کفتگوئیکرده که حاصل معنیش اینست که نصاری‌کافرنشدند بسبت آنکه کنتندکه 
عیسی خداست‌بلکه کافر‌شدند بسببآ نکه کفتند که خدا منحصراست درعیسی و آیه 
لقد کفر الذین قالوان‌الله هوالمسیح بن‌مریم براینهعنی حمل نموده و گنته که 
ابراهیم خطا کرد درخواب خود دخواست که امحق‌را ذبح نماید تعبیرخواب اداین 
بودکه کوسغندیر! ذبح نمایده گفته که عذاب اهل‌جینم همین است که چونآتشر 
بینندگمان کنندکهابانر| میسوزد چنانچه عادت بر آن جاری‌شده چون‌باتش‌دسند 
برایشان برددسلام باشد بعنی سرد دسلامت د گفته که لفظعذاب درقر آن داقع‌شده 
دمشتق از عذبست یعنی شیرین دبزعدکمان او درزخ بردوزخیان شیرین خواهد 
نود 
وقیصری درشرح عبادت این گمراه گفته که اهل دوزخ از آتشش محظوظاند د 
بدان‌تنعم میکنند د لذت میبرند داز نعمتهای بهشت متنفر د متاذی باشند چنانچه 
جعل ببوی قاذورات الفت گرفته ازبوی کل‌متتفرومتاذیست داهل هرمذهب‌را ناجی 
ورستگاردانسته و کننه که حذرکن ازاینکه مقید باشی بعقد مخصوص د متکرها 
سوای‌آن باشی . 
پس‌بایدکهباشیهیولای صورجمیع اعتادات‌داهل جمیم انتقاداتعصیب و مأجوره 
سعیدند وحقتعالی ازایشان‌راضیست و کفته که حضرت‌رسولانه(س)ازد نیا ییون رفتد 


۰ 











۷ 


7۲ ا 
ای‌خودتعیین خلیفه وجانشین نکرد بنابراین که میدانست‌دد امتاوجه‌می‌هستند 


که خلا را ازبروردگار میگیرند این خلفا احکامرا ازخدا بیواسطه ملك اخذ 
میکنند و شك‌نیست که کاما ت کفرمذ کوده هر کدام‌دلیل داضحست بر کفر-حی‌الدین 
وبی‌شبه‌هر که صاحب این کاماتداکاف نداندکافرد بیدین۶خارج ازدایره بقین خواعد 


توف 
ومیبدی در کتاب فواتح ازحبذی شارح فصوص نقل کرده که صددالدین گفت 


که ازمحی‌الدین شنودم که میگفت چون بدریای روم ازبلاد اندلس دسیدم برخود 
قراردادم که در کشتی می‌نشینمبعداز نی که‌ظاهرومنکشف شود برمن تقصیل‌احوال 
ظاهرو باطنم تا حرعمز س بعد از توجه تمام دمراقه کامله برءن ظاهرشد جمیم 
احوال خودم بااحوال پدرتودانباع تواژولادت‌تابرزخ د گفته که نه‌ماه چیزی‌نخوردم 
پس چاق دفربه میشدم دهرگاه ماید؛ بنزد من حاضرمیساختند که چیزی‌تنادلکنم 
ا e‏ 

«حبوب مجسم می‌شد و خەت ابا کل و تشاهدنی . 

یعنی چیزی میخوری د حال آنکه مرا می‌بینی پس ترك خوردن میکردم و 
فربه میشدم و اهل‌یتم تعجب میکردند دمیبدی از شارح فصوص نقل کرده بعداز 
اینکه ناه چیزی‌تخوردادرامرتمودند که‌بیرون رود «بشارتش بختم دلات‌محمدیه 
دادند ونشانۀ که دره‌ياندو کدف پیغءبر بوده که تشان‌خیتم نبوت بوده ددرمیان دو کتف 
محی‌الدین بوده که نشاف خم ولات بوده 

ای اهل‌تقل وبصبرت بنگرید که این ضالمضل از برای فریب عوام چه قسم 
دءواهای باطل مین‌وده و ابلهان بی‌بصیرت‌را بدام خود می‌انداخته‌اند و در کتاب 
فصو گفته که ابوطالب‌کافر بود وتفهمیده که[ نحضرت ازا ر کان دین «اتاظم مژمنین 
وناصر. خاناین بوده‌داین مذهب‌اهل‌البیتدشیعه‌ایشانست دجماعتی کثیر ازمخالفین 
نیزاقراد بایمان اددار ند . 


میبدی درفواتح نقل‌نموده که شیخ‌محی‌الدین شافمی‌داازادتادشمرده و گفته که 














ازجم له ایشانابو اس تدع مر AT‏ راید وع E‏ 0 
ای عزیزان پبینید که این‌مردچه کسانراقطب شمرده اهل بیت زسولاشراواگذ: 


ابو 3 فوق مرتبهُ انبیاء دانسته دبعضی ازفضلا ودینداران شیعه تقل 
کمراه در کتاب فتوحات شیعه را خصوصا امامیه را مذمت کرده د کفته که 









باین منصبای دنیویه ادلی بوده‌اند دبعضی صحابه را دا گذاشتند وقدح در رسوا 
جب ريلو خداکردند که‌چراتصریحبمراتب اهل‌الببت نکردند که مردمان‌ج اه 


بمراتب ایشان نباشند 


اما بغض صحابه دسب ایشان راستست اما شيعه درین باب معذورند و کتابها در 
سیب تنس وس مسابه صف کرده‌انا و اژجمله آن کتاببا كاب اا |۱۳ 
که این خادم دین شیمه تألیف کرده واحادیث بسار درسیب پقض دسب محا 
از کتابهای معتبر اهل سنت نقل کرده د درین کتاب عتقریب اشاده ببعضی از سبب 








های بنش دسب صحابه خواهیم کرد . 


صد شک رکه من مذهب‌جعفر دارم بالطف خدا هوای حیدد دادم 
خر مهر؛ مهر غير از من مطلب من جوهریم متاع جوهر دادم 
از کلشنیان دود کلخن مطلب وزجوهریان‌مپرهدسوزن مطلب 
جزگوھر مهر علیم نیست متاع خرمهره مهر غير از من ءطلب 
ای مانده ز کعبه محبت موجور افتاده‌زراه دوست‌صد منزل دور 
"باحب دگردم مزن از مهر على کی‌جمع توان نمود باظلمت‌نور 
درلین مخالفان نباشی تو اکر مه علیت یقین نخواهد بود 
در دعوی ددستی نباشی صادق بادشمن درست رتاش دشمن 


ودرکتاب فتوحات گفته که دو مرد ازعددل شافعیه که کسی ایشانرا تومت به 
رفض میکردمرشدی از ادلیای چین ایشانرا دید دمن آن ولی را دیدم و با دک 
صحبت داشتم بس بآن ددمرد گفت که من شمارا بصودت خوك هی بینم داین‌عله‌تی 
ات درمیان من واک راف لورت حرف بسن همان بسن در زاف 
درباطن توبه کردند 

پس آن ولی بایشانگفت که حالا شمارا بصودب اتسان می‌ينم آذدوراضی 
اعترا ف کر دند وتعجب نم‌ودند ای ءزیز من کدام مصیبت این عظیمتر است که 
جهمی دعوی شیفتگی ومحبت اهل بیت‌کنند وبااینحال دعنوی مریدی این مفتری 
کذاب ایند درداقع کنجاین دارد که مومنان دین‌دار ددین مصیبت 
اکر به‌هاو و حدها کنند 


دباهی 
خواهم که کناره زین نم آبادکنم خوددا بغرم زنفس د آزاد کنم 
در کوفة از بر خن بنشینم درماتم دين نوحه و فریاد کنم 


i’ و و‎ Da 
تا ار یر‎ iii ۳ Girka Ri ۱۱۱ a asi 


RE 
بداتکه مریدان ومعتقدان این ضال مضل بسیارند د ازجمله ایشان ملای‎ 
. ردهست داظهار مریدی محیی‌الدین‌ددابیات نموده‎ 


ما عاشق وس گشته سودای دمشقیم جان‌خسته ددلبسته سودای‌دمشقيم 
اندر جبل صالحه کانیست ز گوهر کاندر طلبش غرقه در یای دمشقیم 


محی‌الدین در صالحه دمشق مدفونست دمراد ملا از کان کوهر محبی‌الدین 

است حق تعالی درروز جزا بامحی‌الدینش حشر نماید 
فصل 

درمختصری ازاحوال ملای روم دبیان اعتقادات فاسده اش بدانکه ملای ردم 
اصلش ازمادراءالنور است و درولایت ددم بام تدریس د ترویج مذهب آهل سنت 
اشتفال داشت تا آنکه بمصاحبت و مملاقمات شمس تبریبز اختیاد طریق 
حلاح "بایزید نمود د قصه «لاقات ملاباشمس تبری-زبنابروجهی که تابعان 
حلاج دبایزید نقل کرده‌اند ودلیلست بر بدوزشتی اعتقاد ملای دوم بریئوجه است 

ملاجامی در نفحات نقل‌کرده‌که شمس تبریز دراننای مسافرت بقونیه آمد 
در آندقت ملای رد در آنجا مدری بود پس ملارا سواره دریافت عنان مر کیش دا 
ACE‏ دکفت باامامالمسلمین بایزید بزد گتر است یامصطفی. 

هلا درجواب گفت که مصطفی بزد کترین عالمیانست چه جای بایزید است 
شس تبر ز گفت پس چه معنی دارد که‌مصطفی(ص)میفرمایدکه ماعرفناكحقمەرفتك 
دابویزیدمیگویدسبحانىمااعظم انی 

بعداز آن ملا دست شمس دا گرفته ببرد ومدت سه‌ماه در خلوتی شب وروز 
بردژه دصال نشستند که اصلا بیرون نيامدند دکسی دا زهره نبود که در خلوت 


ایشان در آید . 


ردزی شمس‌الدین ازمولانا جوان زنی التماس‌کرد مولانا حرم خودرا دست 





آورد بعد از آن قدری شراب طلب نمود که ذوقی‌کند 


مولانا بیردن رفت وزن وسر خودذا درپیش شمس تبریزی گذاشته سبوئی 
برداش ت که ازمحله بهودان ازخمی برنموده بیاورد . 

ای عزیزان انصاف دهید دملاحظه نمائید که این طرز و طریقه موافقت با 
مذهب اهل‌بیت علیهم السلام دارد دازتابعان دبیردان ایشان مثل اینعمل صادرشده 
یانه پس بد آ نچه‌موافق انصافست عمل‌نمائید. 

مخفی نماندکه دلیل بربدی وذشتی اعتقاد ملای ددم اراو از ان 
قبل ازین مذکور شد از آتجمله اشعاریست که دلالت صربح دارد برایشکه اعتقاد 
بوحدت دجود داشته داین اعتقاد کف است 

دیگر از آتجله اینست که گفته! چون سالك بسقیقت رسد شر بعك از اوق 
ساقط شود وحرام بردی حلال شود داین کفریست بغایت عظیم 

ودیگر از آ نجمله اشعاریست که دلاات دارند براینکه اد امامت و خلافت 
دا مخصوص آل اطهاد علیهمالسلام نمیدانسته بلکه کمانش این بودءکه‌هر کهخوی 
وخاق خودرا خوب‌کند اوخایفه وهادی دمهدی میشود خواه ازنسل على باشد و 
خواه ازنسل عمن . 

وا از آتجمله اشعاریست که درمذمت عقل و عقلا و دلیلداستدلال گنته 
دک از آ نجمله اشعاریست که درمدح عمس رکفت واددا بر پیفعبران ترجیح 
داده دک از انجمله حکایت کرامات دقوقی است که بر هیچ عاقل پوشیده نیست 
که کذب محض اس 

ودیگر ازجمله حکایات ملاقات پیر کورشامیست و بایزید که بنظم آورده و 
دلیل دیکر بریدی اعتقاد علای روم سواخهدلایلمت کوژه سایق حا بر اڭ 
ما مختصری از آن حکایت دا در این مقام نقل ميکنیم. 





معصیت ورزیده ام هفتاد سال 
نیست کسب امردز مهمان توام 
چنگ دا برداشت شد الله جو 
کفت خواهم از حق ابریشم بها 
چنك زد بسیار دکریان سرنهاد 
خواب بردش‌مرغ‌جانش از حبس‌رست 


LY 


در عجب افناد کاین معهود نیست 


آنزمانحق برعم خوابی 


سرنهاد دخواب بردش خواب دید 
بانك ۳ عمر را کای عمسر 
بندۀ دازیم خای و محترم 

ای ءمر برجه زبیت المال عام 
تشد زر مر 
اینقدر از بهر ابریشم بها 
پن عیرازآن میت آواز جست 
سوی گورستان عمر بنواد رو 
سنوی گورستان روانه شد بسی 


کفت این اوو دکز بارهم دوید 7 


كفت ق فرموده ما را بنده‌ایست 
پیر چنگی‌کی بود خداص خدا 





چنك بهر تو زنم آن 
















1۳/۳ 
تاکه‌خویش ازخواب نتوانستداشت ۲ 


این ز غیب افتاد بى مقصود 
کامدش از حق ندا جانه 
ده ما دا رز حاجت باز 
سوی‌کود-تان تو رنجه 
چهارصد دیناد در کف نهت 
اینقدر بستان کنون معذور دار 
خرج‌کن‌چون خرج شد اینجاییا 


تا میانرا : 


رآن خدمتبه بست | ۱ 


فا ندید ا 
مانده کشت وغیر آن پیر او ندب 
صافی دشایدته د فرخند یت 
حبذا ای سر" پنهان 





بار دیگرگرد گورستانب بگشت 
چون یقی نگشتش کهغیر پیرنیست 
آمده باصد ادب آنجا نشست 
عم دادید و امد درشکنت 


پس عم رگفتش مترس امن مرم 
چندیزدان نحت خوی تواکرد 
بت من بنشین د مهجوری مساز 


حق سلامت میرساند پرسدت 





همچ و آن شیرشکاری کرد دشت 
گەت درظلمت دل دوشن پبسیست 
برعمر عطسه فتاد د پیر جست 
عزم رفتن‌کرد د لرزیدن گرفت 
کت بشارتهای حق آورددام 
تا عمر دا عاثق ددی‌تو کرد 
تا بگوشت کویم از اقبال راز 
چونی از زنج و غمان یحدت 


نك قراضه چند ابریشم بها خرج کن این دا باز اینجا يا 

مك نیست درینکه اینحکایت دلیلست برفساد اعتقاد ملای ددم ذیرا که 
از نقلا بنحکایت دردغ فهمیده میشودکه ملارا اعتقاد اینست که عمر از مقربان 
در گاه احدیت بوده و باو وحی میشده هر که اندك فهمی داشته باشد میفیمد 
که اینحکایت دروغیست که بیدینی ساخته گنجایش دارد که بعمردحی 
شود وچهکنجایش‌داردکهپیر چنگ ی که‌هفتادسال چنك نواخته باشد وتحصیل‌قسادت 
قلب نموده باشد بمحض‌اینکه یکساعت ازبرای خدا چنك‌نواخته باشد درپیش‌خدا 
عزیز وب رگزیده ومحترم شودوحقتعالی از براکادابریشم بهافرستد سنیاذمیخواهند 
که برین قسم دروغها قبایج امامان خودرا هموارکنند که تاکسی تعجب نکند که 
بادجود آل.حمد(س) که از کناهان مطهر دمنزه بودند دبعم و کمال دنسب حسب 
آراسته بودند چگونهاجمعی خاافت کردند که سالها بت‌پرست بودند وبعدازاظهار 
اسلام انواع قبابح ازایشان داقع شد شابدکه نزد جاهلان دببخردان باین دردغها 
اعمال شنیعه غاصبان خلافت‌پارةٌ هموارشود امانزد عاقلاند خردمندان اعمال شنیعة 
ابشان بوبچوجه هموارتم‌شود دلیل‌دیگر بربدی اعتقاد ملایردم اینستکه درمثنوی 
ازشخ محمدسرزری غزنوی مجهول که ازادلیای تابعان حلاج و ببايزید اسب نقل 















بدرویشان بده 


تیست ابت 39 8 1 N‏ اکن 
اینظر فدت کەنسبت خودرا از کوه اتداختن بحضرت ولال (س) نیز داده 


هوی در حکارت شخ محمد مذکود این ابیانست . 


بس عجایب دیدازشاه وجود 
در سر کهرفت | ازخویش-یر 
كفك تامدمهلت ان اک رمات 


اافرد افکند خودرا ازوداد 


دنمیمرده هقت سال دربیابان و وسرزر میخورده TL‏ و 
که باید بروی و گدائی کنی وبدرویشان بدهی دوسال بگداتی مشغرل شد پس 
E J‏ ی مار دست بزیرحصیر کن وخاك بیردن آدر که طلا 


ور فرد افتی نمیری نکشمت 


در ميان عمق | بى اواد 


ليك مقصودش جمال شاه بود ٠٠‏ 
کشت بنمایا فتادم من بزیر ٠‏ 


داژجءله اشعاریکه دربابحکابی حضرت مصطفا (ص) گفته این‌ابیات 


مصطلفا راهجرچون بفراختی 
نا بگفتی‌جبر تیش هین کن 
مصطفاسا کن شدیزانداختن 
بازخودراسرنگون از کوهاو 


بازچونپیداشدی آذجبریل 


شك نیسنتددینکه ابن نسبت بحضرت مصطفا (س)محض کذب دافتر است چه کنجا: 


ی 











خویشرا از کوه می‌انداختی 
که ترا بس‌دولتستازامرکن 
باز هجران آوریدی تاختن 
می‌فکندی ازغ د اندوه از 
که مکن‌این‌ای‌توشاه بببدیل 





وبااینحال خوددا خواهدکه از کوه بزیراندازد وهلاك سازد . 

مخفی نماندکه از کلام ملاعستفادمیشودکه اء مرتبه شخ محمد مذکور دا 
بلندتر از هرتبه حضرت مصطفی(س) میدانسته زیراکه‌گفته شیخ‌محمدکه میخواسته 
خودرا از کوه بیندازد خداخود بیواسطه ادرامنع میکرده وحضرت مصطفی(س) که 
این اراده میکرده جبرئیلش هنع میکرده 

عبلار درتذکره ازمحمدین علی‌بن حکیم‌ترمذی که‌از عفامای ادلیای اهل 
سنت است نفل کر ده که گفت هرچندکوشیدم که نفس ودرا بطاعت آ ورم‌دراست 


گردانم بااد برنیامدم ازخود نوميد شدم گفتم خدادندا این نفس دا از برای دوزح 
آفریدة دوزخی داچه پرورم بکنار جیحون دفتم وددستی راکفتم تامرادست و با 
بست ورفت آنگاه من خویشتن دابپولو بغلطانیدم وخودرا در آب انداختم‌تامگر 
قرق شوم آب برد دد عد بای م رابکشود وموج بر هن فمرا تکناران داعت از 
خود نومیدگشتمو برکت آن نومیدی بدیدم آنچه بدیدم ومرا میبایست‌ای‌دوستان 
اهل بیت ببنید که این‌تار کان اهل بیت‌علیهمالسلام که‌کشتی نجانند چگونه‌دردریای 
عبلالت غرق‌شده‌اند وهلاك‌نفس که ازاعظم کبایر است‌چگونه برخود آ سان‌ساخته‌اند 
دازبرای فریب عوام چه لافپا زده‌اند 
شك نیست ددینکه اینجماعت زندیقانند ودشمنان دين و ایمانند د این نوع 
عمل‌راعطار ازشبلی نیز نقل نموده چنانچه قبل‌ازین مذکور شد که شبلی خود دا 
بلجله انداخت آبش‌هلاك نساخت دخوددا در آتش انداخت اورانسوخت وخودرا 
در دهان درندگان انداخت هلاکش نساختند دخودرا ازکوه بزیرانداخت بادش 
بزی رآدرد دهلاك‌نشد بی‌شبهه این دروغست‌یخردانرا باین دروغها فریبمید اده‌اند 
ودلیل دیگربربدی اعتقاد ملاک ددم این ایبات مثنویست : 


عجز از ادراك‌ماهیت‌عمو خالت عامه بود دراب تو 


ا 


-۱۷۵- 


زانکه‌ماهیات‌وسرسرآن پیش‌چش مکاملان باشدعیان 
دروجودازرحقوذاتاو دورتر از فم استبصارکو 
چونکه‌ادءخفی‌نماندازمحرمان ذاتدصفی‌چیست کان‌ماند نان 
عقل بحثی کویداین دور استکو تیزتادیلی محالی کم‌شنو 
قطب کویدمر تررای‌سست‌حال آنچه‌فوق حال‌تست آ یدمحال 
داقماتیکه کنوت بر کشود نی که‌ادل‌هممحات‌مینمود 


وجه دلالت این ابیات بربدی اعتقادش اینکه ازاین‌ابیات مستفاد میشود که 
لا دصول بحةةتذات باری تعالی دا ممکن میداند و کمانش اینستکه چون 
کسی قط بود حقیقت وکنه ذات باری‌بداند دعجزاز معرفت حقیقت بادی تعالی 
دا حالت عامه میداند با آنکه خاتمالبین اظهار عجز کرده وکنته ما غرفناك 
حقءعررفتكداذاهل بیت‌عارومالسلامخبارمتواتراست که هیچ مخلوق بکنهذات‌حقتمالی 
نمیتواند ر سید واینمذهب ماای‌روم عینمذهب محییالدین است داو درفسوص‌تصریح 
باین هذهب باطل کرده بلکه ازنتبع ظاهرمیشودکه این مذهب جمیع تابعان حلاج 


دبایزید است ودد کفر‌صاحب این مذهب شکی نیست د این امات هری نیز مفید 





درصفات آنست کوک کرد ذان 
داصلان چون غرقذانند اک سر کی کنند اندر صفات اد نظر 
جوت اندر افر تجوباشد رت کی برنك آب اقند منظرت 
دلیل ۳ بربدی اعتقاد ملای روم اینکه جایز دانسته اطلاق خدائی بر 
کسی که کامل‌شده باشد دازبسیاری ازاییات متنوی اینمعنی مستفاد میشود ارآ ب 
این ابیانست 


آمد ازحق سوی موسی این عتیب کاین طلوع ماه دیده تو ز جیپ 














مشرقت کردم بنود ایزدی 


گفت سبحانا تو پاکی از زیان این چه‌دمزست اینمکن‌یارب‌نوان 
گفت آری بند خاس گزین کشت رنجور اد منم نیکو ببین 
یره وله این اک 

آنکذ اد پیدرد باشد ره زنسی ز آنکه پیدردی‌انا الحق کفتنست 
ان انا بی دوقت گفتن لعنتست ان انا در وت گفتن رحمتست 
ان انا منصور رحمت شد یقین ان انا فرعون لعنت شد ببین 


شك نیست ددینکه این اعتقاد مخالف دین اسلام است زیراکه از ضروریات 
دین است که اسماء خامة آلهی برغیر باری تعالی اطلاق نباید کرد دلیل دیگر 
بر‌بدی اعتقاد ملای ودم این اببات مثنورست 


ز ادلیا اهل دعا خود دیگرند که همیدژژند د گاهی میدرند 
قوم دیگر می شناسم ز ادلیاء که ده‌انشان,بسته‌باشد از دعا 
از رضا که هست دام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام 


دجه دلالت این اییات بربدی اعتقادش اینکه کنته که جماعتی از اولیاء را 
می‌شناسم که دهن از دعا بسته اند د طلب دفع قضای آلهی دا حرام دانسته اند و 
شك نیست درینکه این هذهب بدعتست دمخالف هذهب شيعه است ذیرا که نزد 
شیعه دعا ااعظم عبادات وطاعاتست ذیرا که حن‌تعالی درقر آن بدان امر فرموده 
وادعوی‌استجب‌لم د گفته احادیث مصطفی دمرتضی وائمه هدی در فضل دعا 
بسیار است دبیفمبران دعا میکرده‌اند «مطالب ازخدا میخواسته‌اند دحق تعالی در 
قرآن تقل دعای ایشان کرده بنابراین بس ادلیای شیمه در هیچ حال ترك.دعا نمی 
کنند وراضی بقضای خدا بودن منافاتی بادعاکردن ندارد بلکه دعا میکنند دطلب 
خبر ددفع شراز خدای خود مینمایند بشرط مصلحت پساکر دعای ابشان‌ستجاب 
شود از خدا راضبند د ازاشعاد: ملای ددم چنین مستفاد میشودکه کاملان اینطاینه 
























نمازاست,جا نیادر ند ده ‌چنین مستفادمیشودکه اگرضرری متوجه ایشان شو 
خدا طلب دفع آن‌نمی کنندبلکه خودنیزدده‌قام دفع آن Ss‏ , 
دتسلیم داشته باشدکه صاحب تبصرةالموام نقل‌کرده که شخصی گفت با یکی از 
قوم که خو درااز اهل رضار تسلیممیداننددر باده‌رفیق بودر دزی بعن كەت که دوش‌خوا ۱ 
بودم فالان‌شخص‌بامددست‌بر باک‌من‌نهاد دمن‌خاموش بودمددستبالاثر بر دتاآنکه 
جامه را ینکن دمةصد خودرا حاصل‌کرد دمن ادرامنم‌نکردم آنشخس‌باو" ۱ 
چون ددش خاموش بودی دامردز اورا دسواکردی درجوابگفت که ړوی 
تمیزنم بلکه رطضا وتسم خودرامعاوم تومیسازم کهتا چهء 
این‌جماعت ملاحد‌اند وپسران ونان مسلماترا فریب میدهند دلیل برزشتی اعقاد 
ملای ددم این‌اییان «تنویست . 


همچو آهن ز آهنی بيرنك شو در ریاضت آینه بيزنك شو 
خویشرا صافی کن ازادصاف‌خود تابه بینوذات پاك صافخود . 
بینی اندر دل علوم انباء بی‌کتاب دبی معید و الهتا _ ۱ 
بی صحیحین و احادیث و روات پلکه اندر مشرب آ پیات ۱ 
و ایا کرد a‏ هه راردا 

در مثالی خواهی از علم نهان قصه کو از ردمیاندچینیان 


وجه دلاات این ابیات بربدی اعتقاد مولانا اینستکه جایز ب 
بریاضت جمیع علوم انییاء بروی منکشف شود بی آنکه تفسیر دحدیث بخواند و 
برادیان حدیث رجو ع کند بلکه تجویز کزده که کروی درغایت جه لونادانی در 
جاهل ونادان باشد وور وقت e‏ عرب وزیان دان راجت ۳ یغمبران 2 5 
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1 یعنی دردقت شام کر در ودردقت‌صح عرب شدم «برهیچ عاقل‌بوشیده‌نیست 
که این دروغ دا زندیقان اذبرای بیر‌دنقی‌علم و بی‌اعتبادی علماء ساخته‌اند بلکه‌از 
ضروریات دینس تکه راه طلب عام متا ای در ا قرآن واحادیت‌نبوبه‌داین 
طاب‌داجبست برهرمسام دمسلمه دصحیحینکه در کلام‌ملای روم مذکور است‌مراد: 
ازآن صحیح بخازی «صحیح مسام است وسبب‌اینکه ملای ردم خصوص‌این‌دو حدیت 

را ذکرنموده‌اینست کهملاسنی بوده اگرپرسند که سنیانراشش‌صحیح‌استپس چونست 
که الا این دوعد,جرا ذکر نموده درجوب‌گونم .لای ردم وود وان دد 
کتاب نزد سنیان اعتبارعظیم دارند دبع از کتاب خدا چیزی صحیح‌تر ازاحادٍث‌این 
در کتاب نمیدانند وسبب اعتبار این دد کتاب ظاهراً این شدهکه بسیاری ازاحادی 
صحیحه که در فضایل اهل بيت‌عليم, السلامدازد شده بخاری دمسلم‌تمصب درزیده‌ددین 
دو کتاب ذکرنکرده‌اند . 

۰ تا نکه یکی ازعلمای اهل سنت که ادراحاکم گویندکتابی تصنیف نه-وده و 
احادیث صحیحة فضائلاهل‌بیت علیهم‌السلام راکه اين دد شبخ بادجودصحت درك 
کرده‌اندجمع نموده و آن کتاب را نام مستدرك کرده وماد ر کتاب ار بعین آناحادیت 
راکه درفضل‌اهل‌بیت()) است قل نه‌وددایم ببالاحرال‌بخ اری دمسام کر ده‌ایم نقبل 
شدهکه این حنرل به‌بخاری کات که چون توکتاب خودرا صحیح نام کرد با آنکه 
اکثررادیانش خوادج بوده‌اند . 

درجواب گفت که رادیانشا کر چه‌خوارج بوده‌اند اما میدان که دروغ‌نگفته اند 
داز جمله غلطم‌ای بخاری که نقل کر ده‌اند یکی اینست که : 
اعنقاد داشته که رضاع شرعی ازخوردن ثیرحیوان حاصل میشود باین روش 

که زن دمردی هرگاه شیرحیوان بخورند برادر هخواهرمیشوند ظاهی است که تا 
کی صاحب این چنینعتل‌فاسدی نبا شدبا هل بیت علیومالسلام عناد نمیو د زدو تر ك فضایل 
صحیحة ایشان‌نمی‌نماید دلیلدیگر بریدیاعتقادملای‌ردم ایز چندیت اس تکه‌درمثنوی 
























این حدیته 
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بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتيم بطوفان ز 
ما داصحابم چو ان کشتی نوح ه رکه دست اندر زند یاید 


مخفی نماندکه سنیان همگی ایتحدیت را اژفضایل اهل بیت شمرده اند 
داقع اینحدیث دلول داضحیست برامامت اهل بیت دوجوب پیردی ایشان دا 
اهل بیت را صدابه تسین نموده د این "سیر خلاف اچماعست‌وما حدیت از 
. کتابهای ستيان در کناب آربعین تقل کردهايم که مراد ازال بت علی دفاطمهر < 
دحسین علیه‌السلام است ۱ 
دلیل دشر برزشتی اعتقاد ملای ردم این ابرات مثنویست : 
گفت پیغمیر علی را کای علی شیرحقی پولوانی پس دلی . 
ليك بر ذیری مکن هم انتمید اندر آ در سای نخل اميد 
تودرا در سای آن عافلی 
چون گرفتی ببرهن تسلیم شو 
چون گزیدی پبرنازك دل هباش 
دبعد از این ایبات حکایت بهاوان قزوینی‌بی‌جرات وشجاعت‌نقل‌نموده 
نیست که مضمول این کتاب خلاف واقعست . ۱ 
هر گزحضرت سول (س) علو(:) دا باطاعت د پیردی پیرک اصرتفرهو 
بلکه همه امت دا امرکرده‌که ویرا اطاعت نمایند د احادیث ددین باب در کتاد 
شيعه د سن مستواتر است و دلیسل دیگر بر بدی اعتقاد ملای ددم این بیت 


مستویست : 
غم هخور فردا شفیع تو هنم خواجه‌روحم نه مملوك تنم 
این بیت دا اززبان حضرت‌مرتضی(؛) گفته دمخاطب بای ن کلام این مام 


i 
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فاسد ومخااف اجماع اهل‌بیت است ومخالف ردایت مشهوره است که شيعه وستی‌در 
کنابهای خوددد ایت کر ده‌اندکه‌حضرت دسول(ص) بحضرت مرتضی(4)کة -که‌انقی 
الادلین کیست حضرت هرتضی درجواب گفت که عاقراقه ور سید که امتر رین 
کیست‌حضرن‌درجواب کف ت که خدا ورسول اعلمند. 


ہیس خضرت رسو لک که‌اعقی الا خرین ان کم ام که مماستیرا پو پو 


رنگین‌نماید. 


N:‏ معنیا بنظم در آورده و گفته که 


۷ را قاضی‌میرحسین ازمصیبت نامه ءطار نقل‌نموده درداقع چه گنجا 


اشتر حق کشته اشقبى الادلین 


خیرحق راکشته اثقی الآ خرین 





که حضرت مرتضی وعده شفاعت بابن ملجم دهد د مردمانرا بقتل فرزند خويش 


دلیرسازد بيشك این قول ک_ذب دافتراست و مخالف‌احادیت 


۴ 


اق اا 


دلیل دک بر بدی اعتقاد علای روم این ابیات مغنویست : 


من‌چنان مردم که‌بر خونی خوبش 
گفت پیضمبر بگدوش چاکرم 
کردا که آن رسول ازدحیددست 
او کون نک کش بیشین م 
من همین‌گويم چو مرادن زتست 
من هميگويم برد جف القلم 
هیچ بغضی نیست در جانم ز تو 
آلی حقی تو فاعل دست حق 


سرا 


الفت ایل ادر قاس از پر چیه 


نوش لطف من نشد ددقهر نیش 
که بردروزی بگردن این سرم 
كەھلاكم عاقبت بر دست اوست 
تا نیاید از من‌این‌منکر خطاا 
با قضا من چون‌توانم حرله‌جست 
زان قلم بی سرنگون گرددعلم 
زانکه اینرا من نمیدانم ز تو 
چون ذنم س آلت‌حق‌طمن ددق 
کفتآ: 


نهمازحق این سرخفیست 


بدانکه حاصل ممنی این اییات اینست‌که حضرت مرتضی (4) میگفت که هن 


ايش دارد 









نمردم که برخونی خودکه ابن ملجم باشد نوش لطف خود دا نیش‌تساختم‌حضرت 
پیفمبربکوش چاکرمن که ابنملجم باشدکفت: 

توسرعلی‌را از گردن جدا خواه کرد پس این مکی ر میگ که‌مرابکش 
که تاازمن خطائی سرنزند وترا بقتل ترسانم دمن درجوابش میگفتم که قلم‌جاری 
خده دقضای الهی یکره داين قضیه داقع خواهد شد هیچ عض تو در دل من 
نیست زیراکه این قتلرا من از تونمیدانم بلکه توالت حقی د فاعل این فمل دت 
خداست پس چون لت حق‌دا دنجانم وآزادکنم. 

بعد از آن ابن ملجم کفت که هر گاه این فعل ازخدا باشد پس این قصاص از _ 
برای چیست ؛ 

حضرت درجوابگهت که این قصاص نیز فعل‌خداست واین سرّینوانست شك 
نرت که اینحکایت محض کذب و افتراست هر گزحضرت ر سول الث (ص) بابن ملجم 
نگفته که توقاتل علی‌خواهی بود ده رگزعلو(:) بای نعدوال نگفتهکه بغضتو دردلم 
نیست . ذیرااکه بقس دعدادت. اعداءالة واج است دازلوازم ایمانست بلکه بف‌و 
عدادت اعداءاله دمحبت دددستی احباهال ددر کن‌اند ازارکان ایساث احادیث‌ددین 
باب متواتراست 

وهر گزبادنگفته که من ترا قانل خود نمی دانم بلکه قاتل من خدادت و تو 
ك خدائی چراکه این مذهب جبراست دحضرت مرتضی سرب حکردهکه جبری 
کافرو هشر کست دبی شبهه نسبت این مذهب باطل بحضرت مرتضی دادن ضلاات و 
گه‌راهیست د؛ابراین مذهب‌جبرلاژم آیدکه خاق بهشت ودوزخ عبت باغدوعذاب 
عاصیان ظام باشد دثواب مطیعان بیوجه باشد دقصاص دحدوتمزپزستم باشد و کله 
دانقام که درمیان عقلامتعارفسی بیصورت باشد. 

در کتاب صراطالمستقيم که‌دراثبات امامت ائمه:عنیف شده مذ کور است که‌دد 
شو اصفهان شخصی که مذهب جبرداشت کسی‌را باحرم خود دید خواست‌که ادرا 









زارکند نمرد بو 
من سرمیزند فاعلش عداست ی رز ری دی 
این سخن بشنید خاموش د ودسی آزار از نمرد بکشند داور[ ممژوره اشت. 
شیخ عطاد درتذ کر ةالاء لیاءتوالحسن بوشنجورا که ازادلیای اهل سنت است 
مدحدناکرده وکفت ەکەتر کی ادداقفاتی بزدءچون‌مردمان آن تركز املامت کردند 
درمقام عذرخواهی‌شد. 
۱ ابوالحسن باوگفت که تو فادغ باش‌که ما این‌دا ازتونمی‌بينیم از آنجاکه‌رفی 
خطا وغلط نردد - 
بازعطاردر کتاب مذکود بعد از نیکه این‌عطاداکه اذاکابرمریدان جنیداست 
مدح وتنا کرده که ادرا ده پسربوده است همه صاحب جمال 9 بسفری میرفتند دزدان 
همه را گرفتند ويکيك را درحضور ادتازیانه میزدند دااهبچ قتان شرا 


بکشتند چون ,سردهمرا خواستند که بکشند روی پدر کر دو گفت‌ای‌بدداینچه‌بی 





ةت ته بسرت را کشتند: ودرتوتغییری یدید تیامدونقسی درکادایییان تکردی 
وهیچ نگفتی 

ابن عطا گفت‌ای‌جان پدر کسیکه اداین میکند باادهیچ نتوا ن کف ت که‌ادخود 
میداند وهی بیند ومیتواند اگرخواهد همه‌را تگاه دارو . 

دزدان چون آن‌بشنودند و آن حال معلوم کردند حالتی ایشانرا پدید آمد 
دست از آن پسربرداشتند و گفتند : 

ای شبخ این سخنان اگرددادل میگنتی هبچ فرزند توکشته نشدی 

کفت اکردرآنوقت بایستی گفت هم در آتوقت کنته شدی اکر کویندکه اوی 
ددم چون میشودکه جبری مذهب باشد وحال‌آنکه جبریرا ددمثئوی مذعت نهوده 
دجوا بگوئی م که شك نیست ددینکه آنچه ملابحضرت مرتضی‌نسبت داده‌جبراست 
دشك نیست درینکه ه رکه نسبت‌جبر بحضرت مرتضی(؟) دهدکافرد کمراهستدا کر 


۳ 



























هنت کوده فان این موقرف تاکز يم نامب امترا درخلق ۱ 
بداتکه چون اکثرامت ازدر مدینه علم دوری جستند در بادیه ئا 7 
کو دهفتاد دسه گرو گردیدند وازءسائل اصوز دین‌که در آن اختاان 
کردد ءسئله خاق اقعالست دددین مسئله شش مذهب است بنج مذهب از آن‌باطل 


اسب دیکی حق که آن مذهب امامیه وفرقه ناجیه است امایت مذهب باطل اد 


مذهب جیعیه است که تابعان صغوان ین جم 2 دنام دیکر اشا 1 بر وه ما 
اعتقاد باطل ایشان اینست که بنده‌قاعل فعل خود نیست بلکه قدرت نیزبرفعل 


ندارد . 

و گفته‌اند که در میان حرکت مرتمش و حرکت صحیح فرقی نیست 
حر کته تعش‌فءل مرتمش د مقدور هر تەش نیست حر کت صحیح زثمل مج 
مقدور صحیح‌نیست د بطللان دفساد این مذهی درمرتبه‌ایست که کتجایش ندار 


برصاحب‌شعوری پوشیده بماند 


دمیکنته که جد ارب عاقاح از ۳ زیراکه چون E.‏ ۳ 


هة دور ش‌ هس ت ميجو دد اکر داندکه OEE‏ ۳ ق‌میال» 
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فرق این است که حرکت مزتعش مقدور هرتعش نیست و حر کت صحیح‌نقدور 


صحیح بنده را قدرتیست و خدارا قدرتیست اما قدرت بنده ضیف وی اثر | 


قدرت خداقالبدبااثراست دفعل بنده از قدرت خدا است نه از قدرن: 





۲ 7 ن نس 
داین قدرت نی‌اتر بنده داکسب‌نام کرده‌اند دبا اینحا ل گمان کرده‌اندکه از ال 
اختیار ند نه ازاهل جبروجبربه‌را مذمتها کرده‌اند د بمذهب ما که امامیهايم این‌مذهب 





نیزمثل مذاهب جیریه است دهره‌قسد؛ که بر جبریه لازم می آید از بطلان ترابو 
عقاب و غیر آن برایشان نیزلازع هی آید د اثبات قددت بی‌اثرایشاند اازجمریرون 
هی برد - 

زیراکه براین تقدیرنیز بنده‌را هیچ دخلی‌ددافعال خود نیستدمالاکدوم‌صاحب 
این مذهب است د کمانش اينستکه ازاهل اختیاراست دجبریاراکه جهمبه بان 
مذمت نموده ودلیل براینکه ملا اشعری مذهیست دبنده را فاعل فعل خود نمیداند 
این ابیاتست : 


کت انم کنه ظلمتازاشتا اد زفعل حق نبد غافل‌چوما 


ورکنه اد از ادب شهانص کرد 
بعد توبه گفتش ای آدم نه من 
نی که تقدیر و قضای من بدان 
تفت ترسیدم ادب نگذاشم 
یك مثل ایدل پی فرقی بسیار 
دست کان جنبان شوداز ارتعاش 
هر دوجنیش آفریده حق‌شناس 
زان پشیمانی که لرزانیدنش 


زانگنهبرخودزدناد برنځورد 
آفریدم در توآن جرمدمحن 
چون بو عذر کردی آن‌نوان 
کفت هنوم A‏ داشتم 
تا بدانی جر را از اختیار 
دانکه‌دستی راتوا رزانىزجاش 
لك نتوانکرداینباآن قیای 


مرتعش داکو بشیمان دیدنش 


پس مستفاد ازاین ابات میشودکه اعقاد ماااینتکه اکل کندم که از آدم‌داقع 
شد نملخداست و آدم که نسبت ظلم بخود داد وظلمتا انفسناگفت بنابرادب‌بود و 
حر کت صاحب رعشه دح رکت صحبح را هرددازخدا میداند وفرقیکه درمیان‌ایندو 
ح رک ت کرده همین‌استکه‌صاحب رعشه ازح ر کت دست اورا پشیمانی حاصل‌نمیك ود 
دمحیح را ازح ر کت دست پشیمانی حاصل میشود . 









ا شرعرعش دلیاشت برایتکه ازور هو 
میداند که زیراکهشیمانی اژفعل غیر بی‌معنیست. 


ا 








ا و چون رز E‏ توھ 


E 


بافته است نه ازراه عقل چنانچه‌ازاین 
بس محل وحی‌گردد هوش جان 
لفظ جبرم عشق دا یصیر کرد 
این معیت با حق استوجبرنیست 
دد بود این جبر جبر عامه نیست 
جیردا الشات شناسندای با 
EE ETRE‏ 0 













e 

اختبار د جبر ایشان دیگر است قطره‌ها اندر صدفیا گوهر اتم 

حاصل معنی این‌ابیات اینستکه بد اززوال عقل بسبب عشق هوش‌جان 

دحی مشودداین عاشقان که صاحباندحی‌اند مذهب ایشا حبرتیست با 

ایشان معیت‌است باین معنیکه عل‌از بندهبقدرت غالبالمی داقع‌میشود امابااین‌قدرت 

قاهره الهی بنده را قدرت ضیف بی‌اثری هست چنانچه مذهب اشعربه است وقبلاز . 
این مذکورشد وبعد از آن‌گفته که اکراين مقهب چیرباشد "اما 2 ع ت۱۳ 

برش ازعامه جومیه است که اعتقاد باطل ایشان اینستکه فرق در ميان < ر کت 

تعش وغیرمرتعش نیست و گمان کر دهاند که هرچ‌فعل مقدورانسان‌تیسی‌چنانچه ۲ 

مقدژر سنك کلوخ نیست 








۱ لح رومیزهرموت که م۱۳ مز ادش این اه استکه حرمته 
باشند ملا این طایفه‌راسنی‌نمیداند بلکه خودرا وساي راشعریه‌را e‏ 
اینتکه مومنست وغیرصنی هومن نیست وازجمله اعاراو که اززبانمومن‌سنی 
درجواب جبری مذهب ومذمت جبریه گفته این ایبانست . 


کفت مومن بشنو ای جبری خطاب آنا خود دنت تک آوردم جراب 
نامةٌ عذر خودت بس خواندی نام سنی ‏ بخوان چه ماندی 
اختیاری هست مارا بی‌گمان حسن را ا نتانی شد عیان 
سنگ را هرکز نگوید کی یا . ازکلوخی کی کجا جوید دذا 
آدمی دا کی نگوید تو بپر یا یا ای کود تو در من نگی 


مخفی نماندکه ملا در ابن سات بیان مذهب خودکرده دظاهر ساخه‌که 
شعری مذهب بوده زیراکه سنی نام امعریه ات د طابفه اشعریه معتزلیمذهب و 
جبری »ذهب راکه جهمبه باشند سنی نمیدانند بلکه ایشانرا ازاهل بدعت میدانند 
چنانچه مذکور شد وباز دراین ابیات اظمادته‌وده که مذهب جهیه که اعتقاد ایشان 
اینستکه درمیان انسان وسننگ د کلوخ‌فرق تیسی باطل است د فرق در میان ايفان 
سنك و کاوخ<اصلاست زیرا که بسنگ کسینمیگوید که‌بباداز لو ‌طلب «فا نمیکند 
دبآدمیکسی نمیگوید پردبکود کسی نمیگوید به بین داين بنابراینستکه انمرا 
قدرتی‌نیست‌داما انسانرا امردئهی میتوان‌کرد بنابراینکه اورا قددت هست اگر چه 
بی‌اثر باشد داين قدرت بی‌اثررا اختیارنام کرده اند . 

مخفی‌نماند که مذهب ملای روم دسابراشاعره که فاعل فعلرا خدا میدانند و 
قدرت بنده را بی‌اثرمیدانند این فرق پرصودتی ندارد چراکه قددت بی‌اثردجود و 
عدمش ,مسا یست . 

پس‌بنا براین امردنهی‌انسان مثل امردنهی سنگ د کاوخ یصودت د قبیح‌است 
اک عزیزمن بدانکه همچنانچه بمذهب جهمیه عذاب عاصیان است همچنین به ذهب 









عذاب اسان قیح 9 و باب احادیث بسیازاست دازآ : مب تیان 


در کتاب توحید. بسند متصلازحضرت a‏ روایت کردم ۳ 


ik‏ قال خر ابوحنيقة ات بو 
إن جهفر عليه 1 is‏ اغلام 


اھ ا 















7 مهو جوده 
مضموت اندبعاینشتکه حضرت‌امامرضا( ؛) گفت که ابوحنیفه از 


۳ جفر(ع) بیرون آمد بحضرت امام موس(4) کت ای mS‏ 


ضعاف ا بنده است E‏ از ده اننت ۳ بده 
بسبتکناهش اورا عقا کرده خواهد بود دا کرعفوکندگناه اورا پس‌بکرم وج 
خود ادرا عفوکرده خواهد بود . 

بدانکه از کلام مولای روم مستفاد میشردکه جبردهنوعست جیرهمدوح 
تفت ای یامد و جیوه شود که لح ماب باشدکه جهیه باشند داینب 
نیزدلالت براین ادعا دارد : 


ترك کن این‌جبر منبلان ا له ار و 


که مذهب انیت 1 جمیع ۷ ازخداست در ور انز وجود ۹ 
ذات خدا میدانند د ماسوای ذات خدا را عدم دمسحض خیال هی دانند چنانچ 


گفته اند : 









فرقیکه در میاناینمذهب «مذهب اشعریه است اينستکه اشعریه بنده دا غير 
خدا میدانند دفعلش‌را ازخدا میدانند وتابعان حلاج و بایزید فعلش‌را از خدادذانش 
را عین‌خدا میدانند ‏ 

مخفی: نماندکه این مذهب باطنیءلای روم‌استومذب اشعربه مذهب‌ظاهری 
اوسی ودلیل بان ادعاآتکه قبل ازین دانسته که او قائل بوحدت وجود اس و 
خداراعین اشیاه میداند وغیر خداراخرال محض‌میداند این جبریکه صاحب کلشن 
اختیارنموده و کفته : 

هر آنکس‌راکه‌مذهب غیرجبراست ی 5 ملد را رات 

ظاهراینستکه جبرباین «عنیست زیراکه ادنیزاز تابعان حلاج دبایزید است 
واز قالین بوحدت دجود است‌دمحته‌لس که مرادش ازجبر آن‌باشدکه مختار جهمیه 
است یا آن جبری‌که مختاد اشعریه است ددرفواتح مذ کور استکه محبی الدین در 
باب سیصد دشصت دنوم گفته : 

۳1 العار فون من‌اهل الله TT‏ ۳ و یکون‌غنها فعل ئی 

معنی این کلام اینستکه عارفان ازاهل‌اله این اعنقاد ندارندکه کسی دا e‏ 
باشدکه بآن قدرت فمل داقع شود . 

مذهب چړارم مذهب فلاسفه است اعتقاد فاسد ایشان اینستکه بنده در فعل 
ود مضط رات تفر جوا کند نمی‌تواندکه نکند وهرچه ترك نماید نمیتواند آنزا 
بکند «بطلان این‌ذهب درغایت ظهود است ذیراکه که جيم تقلامیداند که آنچه 
کته میتوانندکه آنرا نکنند وآنچه نکنند می‌تواندکه بت 

ما درکتاب بهجفالدادین وحکمةالمارنین ومنواجالمادفین بیان بطلان‌دفساد 
این هذهب کرده‌ايم وشك يست درینکه آنچه برجبریه لازم می آید ازبطلان‌تواب 
وعقاب وغی رآن برفلاسفه نیزلازم می آید 















وترك معصیت داوق واراده وهشیت‌الهی نمیدانند بهضیاز ایشان عین قعل ب 
مقدورخدا نمیدانند وبعضی ازایشان مثل فعل بنده ۳ مقدژر خدا نمیدانت 
ایح را عقدور خدا تمیداند واینطایفه ازمعتزله را نیزه‌ینامند ازاینج 
اعقاد کرده‌اند که حق تعالی تفویش امر به‌بنده کنرده د چنانش مستقل . 


که بی اراده و عشیت ای i‏ هتکن و چنان‌بنده رامستقل دا 


نموده اند 

مذهب شم مذهب حق شیمه اثنا عشریست اعنقاد صحرح‌ایشان چنانست؟ 
حضرت امام جعفر صادق(٤)‏ بیان فرموده و کنته لاجبر دلانفویض بل امر الا 
یعنی نهجبر است دنه تفویض بلکه امریست هيان این دد امن د مراد از ام 
الامرین اینست که‌بنده فاعل قمل‌خوداستولیکن انيه ازطاعات کندبتوفیق خدا 
و آنچه از معصیت بجای می آورد بخذلان خداست اکر پرسندکه توفق چه 


دارد ١‏ مکه بعداز Pe‏ بنده راقادر ۳ 


د توفیق ترك»عصیت داعصتش‌نیز هینامند و N‏ 
جواب‌گوئيم گه خذلان یعنی داگذاشتن د توفیق ندادنست بعد از آنی‌که حق تعالی 
بندهدا قادر برفعل‌معصیت وترك معصیت ساخت اوراز معصیت نهی‌میکند 


۹ 0 0 SANDRA 





ترك معصیت 


شیخ طبرسی در کتاب احتجاج از حضرت امیرالمومنین در باب قضاد قدر 
نقل نموده که گفت : 

کنو لواو یم له الیاتضهم 19 ولاتتول رهم فتظلهوه 
ولکن قو لوا الخير بتوفيق الله والذر بخد لان الله وکسا بقفیعلم له 

یمنینگوئیدکه حق تعالی‌بندگانرا بخودشان داتشه مر خیش شمارید 
خدارا دنگونید که خدا جبرکرده است ایشاندا . 


5 


پس ظالم شمارید خدارا دلیکن بگوتیدکه خیربتوفیق خداست وشربخذلان 
خداست وهمه سابق است درعلم خدا . 
ودرتوحید ان‌بابویه ازحضرتٍ امام جن )دات شده : 
قال اتالباس فی اندر عل ینلع اجه وال بزعم انالله عزو جل اجبر 
الاس le‏ ى العواص ی فهذاقدظام الله فی‌حکمه فهو کافرو: رجل‌بزعم آن‌الامر 
توش الوم فهذا قد اوه الله تعاطا ورجل بزعم آن‌الله کلف العباد 
مابطیتو نو لم یکلذهم مالایطیةون واذاا< ن خمد الله HE‏ اسا استففر الله 
انت بالغ . 
هعنی اینحدیث اینست که مر دمان‌درقدد برسه‌وجهند یکنرد مینگو یل کا 
جبکرده است مردمان ابر گناهانداینمرد خدادا ظالم شمرده درحکهش پساد کافر 
است دمردی میگویدکه خدا بندگن رد امستقل گردانیده دامر را بایشان دا گذاشته 
چنانچه خلان اراد؛ حتم الهی هرچه خواهد میکند . 
داینمرد خدارا عاجزدانسته درساطنتش‌بی ادکافر است دمردی «یگویدکه 
خداتکلیف کرده بندگانرا بچیزی‌که طاقت وقدرت آن دارند وتکلیف کرده استی 
ایشان‌را بچیزی که طاقت وقدرت آن نداشته باشند پس اگرتیکوتی ازایشان داقع 


E 


















اين اعتقاد هسام کاملست . 
0 از حضرت امام جعفرصادق )٤(‏ نقلشد که گفت لاجبر دلا 
تفویض ولکن مر ین‌الامرین ۰ 
رادی كهت که بحضرت گفتم که مالاامررین‌الامرین یمنی‌چه چیزا 0( ين 1 
امین درجواب کفت : و 
ذلك رجل ره علی‌معصيه فنھیته فلم ینت فر که فنعل تیک ا( ١‏ 
فليس حیث ام بتبل منك فت کته کنت انت امرته بالمه‌صية. 1 
ترجمة این کلام اینب ت که مثل این هثل مردیستکه اورا برهمصیی‌یم 
اورا نپی‌کنی دادقبول نپی‌نکند پی‌ادرا داگذاری تا آن معصیت‌را بجای آور 
ازینکه او را دا گناشته باشی بعد از نهی لازم نمی آید که تو او را امر 


کرده باشی 


نموده ده.چنین نفی‌نموده هذ هب جماعت غلاة که 
باطل ایشان اینست که : 

ای یا ای E‏ 8 
السلام دا گذاشت . 


ای دل‌طلبی اگر نجات دادین بیردن مرداز داه امام تقلین 





1 





بیزادشو ازمذهب‌جبردتقویض امری بگزین تودر میان‌امرین 

اگریرسندکه ازحضرت سیدااءرسلین (ص)مشهور و متواترشده که گفته که : 
«القدری مجوس هذه‌الامه» . یعنی قدری مذهب مجوس د گیراین امت استپس‌قدری 
مذهب‌چه کسانند در جوا ب‌گوئیم که ممتزلهرااعتقاد اینستکه جومیه جبریهد اثعری 
قدری مذهبند و جبریه د اشعربه معتزله مفوضهرا قدری میدانند وتحقیق نزد ما 
اینستکه جمیم امت سوای امامیه که فرقه ناجیه اند همگی قدری مذهباد زیرا 
که سوای امامیه پنج فرقه‌اندکه مذکورشد ۱ 

یك فرقه از آن پنجفرقه که معتزله باشند مفوضه‌اند وچهاد فرقه دبگرکه 
جهمیه داشعر یه و حلاحیه دفلاسفه باشند جبریه‌اند واژ احادیث اهل بیت :ليم م السلام 
هستفاد میشودکه هم مفوضه قدریند دهم جبریه . ' 

اما آنچه از احادیت که دلالت دارند برینکه مفوضه قدریندچند حدیت 
ادت ازآن جمله این ددحدیشت که محمدبن یعقوب کلینی در کتاب‌کافی بسند خود 
ازحضرت امام جمفرصادق(ة) ددای کرد کهآن حضر ت که که: 

لاجر و لاقدرو لکن منز اةبینه‌مافیهماا لحقا(تی‌ینهما لایمله‌ها الاالعاام 
اومن علمها اباه العالم . 

معنی اینحدیث اینست که جبر نیست وقدر نیست لیکن «نزله ایست ددمیان 
جبروقد رکه در آن منزله حقیستکه نمیداند آنرا مگرعالم از آل محمد(س) با 
اکسی که عالم‌اودا تعلیم کرده باشد 

بدانکه‌مستفادازاین حدیت‌میشود که سوای شيعه آل محم‌د(س) که شاگردان 
دپیردان آل اطهارندکسیراخبر ازامبیرالامرین که مذهب حق است‌چنانچهمذ کور 
شد خبری داطلاعی نیست . 

ذا لك فضل الله یو تیه می بشاعد ابنبا بویه در کناب توحیدبسندخود از حضرت 
اما سار سدق دام مصند بات رولیت کراودکه کت 


۰ 


: : ۱ ب نم ,۷ 
والثه اعزمن ان بر بد امرا فلاییکون قال قسئلاعلیه‌ما السلام هل 
والقددمنزلة ثالثة قال نعم ادسع ممابین‌السماء و الارض 


















کند برگنامان پسایشانرا بر آن‌گذاهان عذاب تماید وخدا از آن قا 
اراده‌اش بچیزی تعلق کیرده آنچیزداقم نشود 


,س از ان ددامام برسیدندکه آیا در مان جیروقدر مله سومی ا 
جوا بگفتند اری‌منزله فراختر ازمیان | سمان وزمین وقبل‌ازین بیان این هنزله 


داسطه است درمیان جپروقدر نمودیمد آنچه دلالت میکندبراینکه جبربه قدررند 


(ذاردابت کردم وا تحضرت ازپدرشد,درش ازچدش‌نقل نموده که کفت 
اخبر ناعن خر و جناالی اهل الشام بقضاء هن ارله وقدرفقال له امیرالم‌نین 
عليه الدلام اجل باشیخ فوالله ماعلو تم تلعة و لاهبطتم بطن واد الا 
مناك و قددفقال الشبخ عندالله احتسب عنائی ,باامیر المؤمنين 
ترجمه اینکلام اینست که اینمرد بحضرت اميرال ۋمتین(٤)‏ كت خبر دارا 
که این‌سفری که ها بجانب اهل‌شام کرده‌ايم بقصد حرب‌هعویه آیا بقضاء وقدر آ] 
داقم‌شده 1 
حضرت ددجواب گفت آری یا شبخ قسم بخدا هیچ بلندی بر نیامده‌اید د 
هیچ بستی درنیامدهایدسگر بقضای خدازقدر خدا پس‌ایتمرد گفت که‌من ازپیش‌خدا 
طلب اجر یکم از برای تعبی‌و آذاری که دراین سف رکشیدهام پس چون انرو 
از کلاامیالمژنین(:) چنین‌فومیده که سفرش‌بةضای حتم وقدرلاژم بوده و درسفر 
خود مجروربودء,س حضرت از برای دقع ظن د کمان ادباد گفت . 
مهلا باثیخ لعلك تظن قضاء حتماوقدرآ لاذمآلو كان كذلك لبطل الثو اب 





فا ما ی اه نت 

و العقاب والامر و النهیو ال جر و لعقط معنی الوعد و الوعید و ام تکن على 

مُسىءلائمة و لالمحسن‌محمدةو لكان المحسنٌ او لی باللائمة من‌المذ نبو المذنت 

او لى بالاحسان من المحسن تلك مقالة عبدة الاو ان و خصماء الرحمن و 

قدر ية هذه الامة ومجوسهاباشیخ آن‌الله عزو جل کلف آخییرا و نهي قحذ برآ 

و اعطی على القلیل کثير! ولم یعص مغلوباً ولميطع مکروهاً ولم ,بخاق 

السمو اتو الارض ومابينهما باطلا ذلكظن الذین كفر و افو یل للذربن كفروا 
من‌النارقال فنهض الشيخ وهو بقول : 





انت الامام الذى نرجوبطاعته ربوم النجاة من الرحمن غفرانا 
اوضحت من دربنناما ان‌ملتیماً جزاك ربك عنا فيه احسانا 


معنی اینکلام اینستکه حضرت امیرالمؤمنین )٤(‏ گفت که آرمیده‌باش و 
اضطر‌اب‌مکن ای‌شیخ‌شاید که گمان میکنی که سفرت بجانب‌اهل‌شام بقضای حتم و 
قدرلاژم بوده‌وتو مجبوردبی اجربودة داگر چنانچه دهمچنین‌باشد لازم‌آید بطلان 
ثواب وعقاب دامرونهی‌دزجردهر آینه ساقط شودمعنی دعده‌ووعید و لازم آیدکه بر 
گناهکار ملامتی نباشد ونیک و کار را مدحد منقبتی نباشدوهر آینه باشدنیکوکاراولی 
بملامت از گناهکار دکناء کار ادلی باشد باحسان از نیکو کار این قول دمذهب بت 
پرستان ددشمنان دحمن «قدری‌مذهباند گیران این امتست 

ای‌شیخالهتعالی بندگانرا تکلیف نموده واختیار داده‌دنهی «تحذیر فرمودهو 
برعمل اندك تواب‌بسیارداده و کسی عصیان ومخالفت نشماید اورا بعنوان‌غلبه‌دقهر 
دکسی اطاعت نذماید ادرا بطریقاکراه دجبر نیافریده است آسمانها داد زمیندا 
و آنچه درمیان اسان وزمینست باطل دعبتد این‌ظن د کمانی که تو کردی قول و 
مذهب کسانیست که اختیار کفر نمود‌اند و کافر شده‌اند و ای باد کافرانرا از آتش 
جهنم پس آن شیخ بر خواست ودرمدح آتحضرت چند بیت‌بنظم آورده بر آنحضرت 
بخواند دازجمله آن ابیات ایندد بیت اسع که‌مذ کور شد دترجمه آندد ببت‌این 


دد بیت فارسیست 










-۱۹۵- 
توئی آن امامی که ازطاء-از امید از خدازند دادیم ورضوان 
زتومشگل دین‌ما کشت ردشن جزای تواحسان دهدرب‌احسان 

پدانکه اینحدیث دا محمد بن یمقوب‌کلینی نیز در کتاب کافی نقل نموده و 

شیخ طبی‌سی‌نیز در کتاب احتجاج‌اینحدیث دا بازیادتی ذکر نموده وزیادتی اینست 

فقال الشیخ‌یاامیر المومنین قما القضاء و القدد اللذان‌ساقانا ومأهبطناً 
وادبا وماعلو ناتلعة الابهما فقال امير المؤمنين (ع) الامرمن الله و الحکم 
نم تلاهذه الابةً دقضی دبك الاتعبدوا الااباه و بالوالدرین احسانا. 
ترجمه اینکلام ینس که آن شیخ کفت یا امیرالممنین چهچیز است اینقضا 
وقدری‌که ما را بجانب شام راندهو بردهودزهیچ پستی‌داخل نشده‌ايم دبرهیچ‌بلندی 
بر نیامده‌ايم مک بانقضا وقدرحضرت درجوابگفت که آن امن دحکم خداست 
بعد از آنیه‌را بخواند وتفسیرنمودهقضارا که‌در | يەداقع شده‌بامرد حکمبی تفسین 
آبه اینست که خدا امر و حکم نموده که عبادت تنمائید مگراه دا و بادالدین 
احسال‌نمائید 
و اینحدیت‌دا شیخ طبرسیازحضرت‌امام علی‌نقی(4) نیزتقل‌نموده که آنشیخ 
كفت که فما القضاء والقدر الذی ذکرته يا اعیر الق منیی‌قالالاهر بالطاعة و 
النهى عن المعصيةوالتمكين هن فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على 
القر بة اليه والخذلان امن عصاهوالوعد والوعيد و الترهیب و كذ لك قضاءالله 
فى افعالناوالقدر لاعمالنا 

مت اینکلام ینس که‌آن شيخ گفت که چه چیز است آن قتا وقدری که 
ذکر کردی با امیرالمهنین حضرت در جواب گفت که قضا وقددالهی امر بطاعتست 
دنهی از معصیت است دقدرت دادن برفعل طاعت وترك معصیت است دیاری ومدد 


کردن درطاعتست وداگذاشتن اهل‌معصیت است ووعدووعید دادن وترسانیدنست 


دچنین است قضای خدا درافعال ماوقدرخدادر اعمال ماپس‌اژین احادیث مذ‌کوده 








۳ 





مستفاد شد که اهل جبر د تفویش هر ده قدریه د مجوس امتند و صاحب مذهب 


صحیح واعتقاد درست همین شیعه امامیه‌اناعشربه‌اندکه,امر بین الامرینق ئل‌شده‌اند 
وازطریق اهل بت علم مالسلا ببرول‌نرفته‌اند 

دلیل دک برینکه لاک ردمی‌شیعه‌نبوده بلکه‌ستی‌دناصبی بوده‌اینست که‌در 
باب ءزا ماتم‌سیدالشهداء دقرةءين مصطفىدهرتضى دفاطمه‌زهرا باشیعه تمسخر و 
استهزا :موده‌وشك‌نیست که ت«سخر با شیعه درین باب تمسخر با اهل بیت‌استزذیرا 
که شیمه‌بنا بر ترغیب‌اهل.یت هرسال درماه‌حرم مراسم تعزیه وماتمبجامی آدرند 
وادید تمام‌دارندکه بر کت اینتعزیهومانم واندد هد غم خدای اعظم اکر مقلم فو بر 
معاصی صفیره و کبیر؟ ایشان بکشد داحادیت عزا دماتم حضرت امام حسین (4) 
گریستن دگربانیدن بسار است 

وماددیدءقام بقلیلیاکقا ميکنيم که‌مص‌دین بابوبهتمیدحمةالعلیه‌از حضرت 
امام دضا (4)حدیتی ردایت کرده که مضمون بعضی از آن‌حدیت ایست کهآ نحضرت 
بای شبیب گفت که‌اکابن‌شبیب پدرم از پدرانش ردایت نم‌وده که چون حضرت امام 
حسین(؛) کشته شن آسمان‌خون دخاك سرخ باریدای‌ابن‌شیب اکرازبراک حسین 
کریه‌کنی‌تا اشك بر دخسادت بربزد خدای تبارك د تعالی می آمرزد هر گناهی را 
که کرده باشی خواء گناه کوچك وخواه بزدكدخواء کم دخواء بیش ای ابن شیب 
اگرخواهی‌که بمیری «برتوگناهی نباشد پس‌زیادت کن حضرت امام حسین دا 

ای این‌شبیت اکر «ست میدازی که ساکن قصرهای بوشت گردی وس لن 
کن‌کشندگان حشرت امام حسین دا ای ابن شبیب اگر دوست میداری که ترا 
تواب شهیدانکربلا بوده باشد هررگامیادکنی حضرت امامحسین دابگ وکه کاشکی 
درکربلا با حضرت امام حسین‌میبودم بعادت عظیم که شهاد:-ت میرسیدم 

ای ابن‌شبیباگردوست داری که ,اما بامی‌دردرجه‌های بلند بهشت‌پس‌غمگین 
باش از برای غمگینی ما دشاد باش از برای شادمانی ما باز محمد ابن بابویه 





1 
,رحمةالنه عليه 


در کتاب امالی از حضرت امام رضا )٤(‏ نقل نموده که | تحضرت‌فرم‌ودکه‌هر 
که یادکندءصییت ادا دبگریده بگرباند عردم راباماخواهد بود دردرجه های‌مادر 
روز قيامت ده رکه‌یاد کند مصیبت‌ماراگربه کند نگر یدجشم اردرردزیکهچشمها 
۳ بگریندوه رکه در مجاسی بنشیند داحیا نماد دین ما دائمیرد دل اودرروزی 
که دلواهمه بمیرند 

میت در هل برو مضمونش اینست که ابوعماد گفت که حضرت 
اما جعفر (4)بمن گفتکه‌ای ابوعماد بخوان از برای من شعری در ءصیبت حضرت 
امام حسین(4) پسءن ازبرای آنحضرت خواندم و آنضرت میگریست‌بس ال که 
بیوستاهیخواندم و آنجتبرتمیکرایست عآنکه آواز گربه برد کیان عصمت شنیدم 

ات فرمود که ای ابوعماد هرکه بخواند شعری درحق حسین و 
ری رایس ادراست بشت ده رکه بخواند در حق حسین شری و 


بگریاند سی کس دا ساد داست‌بوشتدهر که‌بخوانددرحق‌حسین شعرک و بگریاند 


سک داس ادراست بوشت دهر که بخواند د: حق حسین شعری وزگریاند ده 


کس‌دایس‌اوراست بوشت ده رکه بخواند درحق حسین شعری وبکریاند يك کس 
راپس اد داست بوشت‌دهر کهبخواند شعری درحق حسین وخود دا بصودت ؟-ریه 
کنندکان در آدردیساوراست‌بوشت 

باز محمدین بابویهر<. ۹ال عليه حدیثی تقل نموده که مضمون بعطی از آن 
اینست که حضرت امام زین العابدین )٤(‏ بیست سالتا چول سال بر حضرت امام 
حسین(4) گریه میکرد ددد بیش ادطعامی گذاشته نمیشدمگر اینکه‌دید؛ مبا رکش 
گریان شدی د میفرهوده که یاد نکردهام قتلگاه فرزندان‌قاطامه‌رامگر اینکه گربه 
گلویمراکرفته‌است 


باز محمدبن بابوبه ازابراهیم بن ابی‌هحمود ردای ت کر ده ها وگفت که‌حضرت 











ا فرمود که محرم تا اهل اد آن ۱ it‏ 
میدانسته‌اند این امت حاال دانستند دراینماه‌خونهای ما را د هتك ودند در 
اینماه حرمت ماراد اسیر کردند دراینماهذرية EEE‏ تش انداختند دراینماه 
در خیمهای ما وغارت کردند در اینماه اسباب ما را 2رعایت حرعت رسول خدا 
نه‌نمودند بدرست ی که روز قدل حسین جراحت تموده است چشه‌های مارا دروان 
گردانیده اشکهاما داوذلیل گردانیدهعزیز مارااین ذمین‌کربدبلا مادابکرب بلا 
اا ا ووت وفات دهتگا مات بسن باید که‌بگریند بر حسین‌گریه کنندگان 
بدرستی که گریه کردن بر آ نحضرت برطرف مرسازد گناهان‌عظیمهدا 

پسآتحضرت فرمودکه‌ه رگاه ماه محرم داخل شدی کسی يدر مرا خندان 
نمیدید وغمگین ودلگیر بود تاگذشتن دهروز دچون روز دهم میشدآنروز روز 
مصیبت وحزن و گربه اد بود دمیگفت که این روزیستکه‌حسین )٤(‏ در آن کشته 
شدہ پس اکر شیمه‌با اینحال‌درهرمحرم بعزادمانم حسین»مصوممظلوم مشفول شوند 
چگونه‌مستحق مامت دمذمت شوند 

از کلام ملای‌ردم چنین مستفادمیشود که اد روزعاشورا دا روز فرحدسرور 
خود میدانسته وقاتلان حسین‌دا ناجی ورستگار میدانسته ازینجهت که باعث این 
شده‌اند که روح آنحضرت اززندان تن خلاصی یافته بمقام شاهنشی‌رسیده چنانچه 
ابن ملجم را رستگار دانسته اینست ایبات مثنوی در مذمت دهجوشیعه ازجهتءزا 


دماتم شهی د کربلا 
روز عاشورا همه اهل حلب باب‌انطاکنه اندر تا بشبه 
کر داید دوزن جمعی عظیم ماتم آن خاندان دارد_مقیم 
ناله ونوحه کنند اندر بکا شيعه عاشورا برای کربلا 
بشمرند آن ظلمها د امتحان کزیزید وشمربد بر خاندان 


نعرهاشان میروددرویل‌ودشت پر همیگرددهمه صحرا ددشت 









۱ ۱ 
برس‌برسان میشد اندر افتقاد 
این دئیس دقت‌باشد کو بمرد 
نام او القاب اد شر حم دهید 
چیست نام دبيشه و ااصاف او 
مرثیه ساژم که مردی شاعرم 
آنیکی اف که هی دیوانة 
روز عاشورا نمیدانی که هست 
بش مۋمن کی بوداینغصه خوار 
پیش مژمن هام آن پاك‌روح 
گفت آری ليك کوددر بزید 
چشم کوران‌این خسار تر ابدید 
خفته بودستید تا اکنون شما که کتان جاهه درید ا زا 
پسءز ابرخودکنیدای‌خفتگان زانکه‌بدمر گیت‌این‌خواب گرا 


روح‌سلطانی ز زندانی بچست جامه چه‌دریم د چەخوائیم دست 








چونکه‌ایشان خسرددین بوده‌اند ۱ 
۷" و ژتجیر را انداختد ۱ ۳ 
روز ملکست و کش شاهنشهی کرتوبکنده ازایشان آ کی" 1 ۱ 
ورن آکه برد بر خود گری زانکه‌درانکار نقل ومحشری ‏ ۱ 
بردلد دين خرابت نوحه کن 
ور همی بیند چرا نبود دلیر 


ډررخت کوازمی دین فرخی 


سوی‌شاد روان دولت تاختند 












آنکه‌چون‌دید آبد انکندددیغ خاصه آ نک دید آندریادمیغ 

بی‌شبوه هر که تامل‌در ینحکایت کند که ملای روم آنرا درموی بنظم | ورده 
جز مکند که غرضش‌سوای تمسخر داستوزا با شیعه امامی چیزی نیست دلیل دیگر 
که ملای ردم سی بوده دیوی ایمان ب.شامش ترس ده اینست که معویه‌دا من 
وراك اعتقاد میدانسته بلکه اززمر؛ ادلباش میشمرده و اینمعنی ازحکایتمکالمه 
ابلس با معویه که در مثنوی بنظم آورده ظاهرد هوید است 

درین حکایت دردغ شاعریهای بسیازکرده ومختضری از انا کات اینست 
که ابلیس دردقت‌نماز معویه راپیدار کرد معویه یاراد یری کت 
که غرض‌تواز بیداد کردنمن‌چیستابلیس درجواب دجهی‌گفت کههویه آنراقبول 
تکرد تا آتکه آخربا موه راستش‌راگفت کاغرض مناین,ودکه‌مبادا بسبب‌خواب 
بماز جماعت ازتوفون شود:وترا از واب «فطیب‌نماز جماعف تأمف وسوزودردی 
حاصل شود وئواب اینحال واب صدنماز است پس‌بنا برین‌ترا ازخواب‌بیداد کردم 
که ازین‌تواب تظیم محرو م‌شوی 

بس مءویه تصدیق قول ش‌کرد ایاهل‌عقل بنگرید بدین متتدای‌عوام که اعتقاد 
ناقمش اینست که‌معوبه ازپاکی اعتقاد ازفرت نماز جماعت‌اددا سوز ددرد حاصل 
میشده بی‌شبوه این اعتقاد ضلاات و ؟.راهیست‌معویه منانقیست که بناحق سالا با 
امیرالمومنین محاربه کردد بدیاری اذاکابرعحابه را ازمهاجر دانصار بقنلرسانیدو 
اورا پشیمانی وسوزء دردی حاصل‌نشد با آنکه میدانسته که‌رسول خدا درحن‌امیر- 
المزمنین گفته‌که‌حر بك حر بی وسلمك‌ملی دکته که یاعای لايحبك الامق‌من 
و لاببغضك الا منافق وکنه که من کنت مولاه فعلی مولاه الاهم ر ال من 
والاهو عاذمن عاداه وانصرمن نصره و اخذل من‌خذله 

چنانکه قل اذین مذکورشد وبی‌شبپۀ اذین احادیث صحرحه ثابته هعلوم 


مستفاد میشود که حرب با حشرت امیر (4) کفراست و بفضش نفاقست ومحبت و 
























نی امیه N‏ دانسته‌اند وبا ایتحال تا سا بیدین را 19 پاك 
دين e‏ ارلا دانسته‌داظوار ددستی دی نموده 2 این بغایت عجیب است 


دوستذار یر دد راک ل که ازارو سه کس اد به بیمبر چارسید 

ا ا ا مادا او 0 
۲ 

کو دیا و ماد کتک وق پسر ارس فرزند پیمبر ببرید 


ه رکه‌بروی‌نکندلعن :راد لعنت‌باد لعن ال يزيد وعلی آل ر 
مق ی تماتد که كفت وهای مخالف دیند عذهب در نوی ودیوان ملای 
بسیار است ما بقلیلی اکفاکرديم العاقل یکفية الاشاده اگر کویندکه‌ملایردم هر 
گاه صاحب‌این اعتقادات باشد ,س چونست که‌شیخ باءالدین مرحوم در مدح‌علاو ۱ 
مثنوی ار گفته 
هن تک م که آتمالرجتاب هست,غمبر ولی دارد کتاب 
درجواب گرئيم که حاشا که این از شيخ مروم‌باشد بلکه‌چه گنجایش‌دارد . 
که شیخ در قيامت با کسی که‌این‌بیت دابوکنسبت داده خصومت کندیر «لاهراست 
که اک کی شخ راصددشنام دهد درین‌مرتبه نیست که این بیت دابوی‌نسم تدهدو 1 ۱ 
دبر‌تقدیر تسلیم که‌این بیت‌ازشبخ باشدمیتواند بودکه‌شیج مواعظ دنصایح‌ملاراده 
باشد دکلمات قبیحه مخالف دین ار دا ندیده باشد دینابرین این بیت داکنته باشد , 
چنانچه مراددادایل عمراطلای برقح حوال حلاج بهمنرسیده‌بوداین دباعی دا بی 
ناد انی گفته بردم 


ایآ نکهتوقهد کویعرفان داری از غير خدا مجو درینده یاری 
در متعنب دی سر بلنبت سازد آنکس که بمنصور دهد سرداری 


استنف رال هن جمیع ما کرهال دبرتقدیریکه. کلمات‌قبیحه ملارادیده باشد ‏ 





لازم نیس ت که این بیت دا بنا براعتقادی کهبمادکنابش‌داشته گفتهباشد یضیاطرش 
رسیده دشاعری‌کرده‌چنانچه درباب‌اهل نجدکنته 

یادکن ازنجد دازیادان نجد تا در ودیوار را آری بوجد 

هر که بزیارتبیت‌الالحرام رفته میداند که‌اهل‌نجدچه نوع کسانند د احوال 
ایشان چگونه‌است‌ظاهرد باطن دمذهب:مسلك ایشان درغایت‌قیح وزشتیست‌امید 
که حق‌سبحانه دتعالی شیخ را بلطف وکرم خویش پیامرزد . 

فصل 

مخفی نماندکه‌تابعان حلاج وبایزیدچندین سلسله‌اند اما سلسله که‌اهل‌ایران 
آ نراخوش کر ده‌اندسلسله‌نور بخشیه‌است‌ادل این‌سلسله نور بخشست د اامریداسحق 
ختلانیست داسحق‌مرید محمود مزدقانیست ومحمود مریدعلاء الدوله‌سمنا نیست د 
عااءالدوله مرید عبدالرحمن اسفرائینی است«عبدالرحمن مریدنجم‌الدین کبیراست 
نجم|لدین مرید عمادیاسر بدایستدعمارمرید |بوتجیب‌سهروردیست دابونجیب‌مرید 
احمدغزالیستداحمد مریدابوبکر جولاست دادهریدعلی کاتب‌است دعلی هرید ابو 
علی رود باریست دابوعلی مریدجنید بغدادیستدادمریدسریسطی‌است «سرکهرید 
معراف گرخیست 

دمخفی نماندکه‌ازجمله معردفین این‌سلسله‌نوربخش است داددعوی امامت 
میکرده ومیگفته که‌من‌مهدیمتا تکه درزمان‌شاهرخ‌اودابامریدان گر فتندوخواستند 
که اورابقتل رسانندعاقیت‌اورانکشتند دهیجده ماه‌اورادرقلعه اختیارالدین حبوس 
داشتندآخرادرا بەبپبپان ب ردندودر 1 نجاادرانگاهداریمیکردندباردیگر خردج 
نموده گردان‌فیلی بوی گر یدند 
ودیگر اژجملهعروفین این‌سلسله علاءالدوله سمنا نیست دقبل‌اژین احوال 




















a ETRE‏ س‌ 
۳ ۷ 


ادش BE‏ دروقت اختفا ازابدال‌بود تر 


مدینه فوت شد ا دیاش نحضرت وال ۱ 
هبچکی از هفتاد و سه کرده نگفته ایتمذهب باطل مخصوص آين سال 
مضلاست ۱ 
دیگر ازجمله‌عوفین این‌سلسله نج مکبراست د آنچهفبل‌ازین‌تقل نموده‌ا 
ازحکایت عشق دعاشقی‌اد کافیسی درمذمت اوددیگر ازجمله معردفین این 
غزالیست که‌ازمریدان خاص‌ابلیس است ودرشرحابن ابی‌الحدید برنهجلبلافه تق 
شده که احمد غزالی‌ازطوس ببفداد آمدودر بغداد دروءظخود طریق‌عنکری 
کرفت ر ابلیی که ابلیس مداللوحدین لو ۱ 3 


خودراسجده کند پس ابا کرد 
ونقل‌خده کهاینمرد میگفته که هرگز شيخ ابوالقسم گرکانی نگفتی 


این 9 ام وط ربقه E‏ هست بیمدد و کر ارشاد 


نمیتواندبود سس 

ودیگر ازجمله‌سعروفین‌این ملسله معروف کرخیست دنزد سنیان از اکایسی . 

اولیاست و گفته‌اند که‌اینمرددربان حضرت امامدضا()استدبعضی ازیو قوفانشی _ 

کهفریب‌تابعات حلاجد بایزیدخوردهاندحکم‌بر و مدقا کر ان ۱۱۱ 

دربان‌حضرت امام رضا (٤)بوده‏ داین‌وقوعی‌نداردچراکه اگر دربان حضرت ۳ ۱ 
AI‏ 





میبایست که شيعه که ایشات تابعان و خبمتکاران اهل‌بیتند اورابشت‌اسند داز وی 


حدیثی روایت کنندود ر کتابهای خود نام اورا مذکود سازندوحال آنکه شیمه او 
را نمی‌شناسندودرمان‌سنیان کمال‌شورت داردء بررتقدیری که دربان هم باشددربانی 
دلیل خوبی ادنیست که‌اگی دربانی دلیل‌خوبی ادمیبود میبایستکه انس که در بان 
رسالت‌بناه (س) بود از خوبان صحایه‌باشد دحال | نکه از اشقیاامت 

عطار درتذکرة الارلیاکفته که معردف ترسائی بود د بردست علی بن موصی 
الرضامسلمان شد آنگاه‌نزد داددطائی رفته‌ریاضت بسیار کشید دمادر کناب تحفة 
العقلاییان کذب ومکر وحیله داددطائی کر ده‌ایم . ْ 

واز عطار نقل کرده‌ایم که داود ازشاگردان دمخلصا ابوحیفه بودءد بمکر 
وحیله هارون‌الرشید دسایربیعقلانرا فریفته خودساخته‌بودااداغ ینس که شاگرد 
دمخاص ابوحتیفه‌دمرید داودطائی بوده . 

معردف بعد از اظهار اسلام چون‌دیدکه مدعیان کرامات اعتبار عظیم دارنداه 
نیز بفکر حیلهومکرودءویکرامات افتاد 

و عطار درتذ کره کنته که محمدبن منصودعاوسی گویدکه نز ديك‌معردف بودم 
دربفداد داثر زخمی‌برروی ادیدم ادراگفتم که‌دیردز بنزديك توبودم این‌نشاناببر 
ردی تو نبوداین‌چه‌نشانستگفت چیزی که تو از آنبی نیازی مپرس ازچیزی پسرس 
که ترا بکار آيدکنتم سس موه کە یوی کوک دوش خواستم که بمکه‌روموطواف 
کنم‌دفتم وطواف کردم بسوی زمزم دفتم E‏ خور مایم ازجای‌برفت وبر روی در 
آمدم‌این‌نشان | نست . 

باز عطار تقل کر ده که گفت که‌مهردف مرا گفت که چون‌ترابخدای تعالینحاجتی 
باشد بگوی یادب‌بحق هعرف کرخی که حاجتم‌رداکن درحال اجابت گرددای کاش 
اینمردحیله کر اظهار اسلام‌نمیکرد دمسلمانان از شردمکروحیله ادایمن میبودند 
باز عطار نقل‌کرده‌که روزیعروف نزد دجله‌رفت بقضای‌حاجتی چون بر خواست 


تا ان درف را ی فا کی کات ات یراع ای تما کی اش مدای سک کش ی رکف( ماتصاس منک اساسا هی ۳ ومی رات ی ور 
-10- 1 
تیمم کردا نگاه بلبدجلە‌روت ووضوساخت 

گفتند اکاشیج آب بدین‌تزدیکی تیممچراکردی‌کفت ترسیدم که درین ميان 
میادا اجل‌دردسد دمن بیوضو باشم‌ی‌شبهه این‌عمل بدعتست «مخالف کتاب وسنت 
استموجب عذاب«عقوبت است‌بازعطار در کتابتذ کرةالادلیاء گفته که شيعه و سنی 
یکردز بردرخانهعلی‌بن‌موسی‌الرضاغلو کردند وبولویمعروف دا بشکستند دییمار 
د دیری E‏ کنت ۸5 درا آن بیماری از دی دصیتی خواستم کفت چون بمیرم 
راهن من بصدقه دهید که من میخواهم که از دنیا بیردن شوم برهنه چنانچه 
بدنیا امدم . 

ازای ن گفتگومستفاد میشودکه شیعدقاتل معردف بوده‌اند بيشك اکر مخالفر 
مذهب نمونود شیعه بهلوی اددانمی‌شکستند وبی‌شبهه این‌دصیتی که‌کرده‌که او را 
برهنه دفن کنند بر خلاف طریقه وسنت «صطفاست و هر گز اهل‌دین این چنین 
وا مته 1 

و بازعطار تقل کر ده که چونوفات کردجهودان وترسایانوممنان‌هرطاینه‌در 
دیدءوی کردندکه‌اژ ماستوجناة اوراما برمیگیریم این‌خبر دلالت‌میکندبراینکه 
معردف منافق‌بوده زیراکه معلوم است‌که‌مومن بعنوانی سلوك‌نمیکندکه جهودان و 
ترسابان او را از خود دانندوتلاش‌کنند که او رابرده‌ددمقبرة خوددفن کنند - 

دیگر ازمشوودین ابن سلسله سری‌سقطی است عطار کفته که ال کسی که در 
بخداد سخن ازحقارقد توحید کفت او بود وبیشترمشایخ عراق‌مرید اوبودتذدخال‌جنید 
بودوبعضی از حیاها ددروغوای اوراقبل اذین ذکر نمودیم از آنجمله اینکه سری 
خواهری داشت دستوری‌خواست که‌ناخانه اورا بروید اجازت‌نداده گفت زندگانی 
من‌کرای این‌نمیکند تاروزی‌چند پر ای خواهرش بدیدن برادر آمد دیدکه ببن 
زنی خانه او زامیرفت گت اه‌برادد مرا دستوری ندادی‌که تا خدمت تو کرد هی 
اکنون نامحرمی‌را درد گفت 








زا 


دل فادغ دار این دنیاست که‌از عشق‌ما میسوخت: ازما محروم بوداکنون از 
حق‌تعالی دستوری خواست تا ازروز گارما اورا نصیبی‌باشد دجاروب کردن حجرة 
مارا باودادندو ویک از بدعتهای او که‌عطار نقل کر ده‌این‌است که‌ه رکه اد دا سلام 
کردی روی ترشکردی وس هکره در پیشانی «ابرو آدددی سر این معنی‌کسی از 
پرصید گفت ۰ 
پیفمبر فرموده است که‌ه رکه سلام‌کند صد رحمت فرودآید نودونه آ نکس 
را بودکهابرد کشاده تردارد دروی‌تازه من‌دوک ترش میکندگره در ابرد می‌انداژم ۰ 
تا آن رحمت برادر مرا بود در دین‌دشك نیست درینکه این عمل‌بدءتست ‏ هر 
پدعت طللالتست . 
دیگر ازجمله‌معردفین این سلسله جنید بغدادیست د اد خواهرژاده دمرید 
سری سقطی است اهل‌سنت ادرا ازاکابر ادلیا میدانند و اورا قطبسلطان‌دمجتود 
طریقتمیخوانندچنانچه عطار درتذکر ةالاولباءگفتهکه‌اودرابندادکان آبگینهفروشی 
داشته آخر ۳ | ترك‌نه‌وده چهل‌سال دردهلیزخانه‌سری در زیں تردبان‌جای داشت 
چنانکه سی‌سال نماز خفتن‌گذاددی و برای ایستادی‌تاصیح الالهگفتی‌بی شبهه‌این 
۱ دیگر از جمله بدعتها و ضلالتهای او اينکه عطا رگفته که‌شبی‌با مریدی در 
داهی‌میگذشت سگی‌بانك کردجنیدکفت لبيكلبيك مرید گفت این‌چه‌حالتست‌جنید 
گفت قوت دمهسك ازبهرحق‌تعالی دیدمو آداز ادازقدرت حق‌شنیدم دسك در میانه 
ندیدم لاجرم لبيك جواب دادم 
دیگر ازبدعتهای اد اینکه‌عطار گنته که‌روزی در بغداد دزدی رادید که‌اریخته 
بودند برفت دبای اورابوسه داد گفتند این چه‌حالنست گفت‌صد هزار رحمت براذباد 
که‌کاری که در آن شروع کرده است بکمالرسانید ای عاقلان عقل شیخ‌المشایخ اهل 
سنت را به‌بینید که‌درچه مرتبه‌است تحسین دزدعاصی نموده بسبب کمالش در قبح 


ف 


















E E MERE مل‌دیگر ازجمله دلایل‎ 

تمام داعتبار عظیم دارد ددرزمان اقمهعلیهم‌السلام بوده و با اینحال ترددی بغدمی ‏ 
ایشان‌نداشتهوازارشان استفاده نمیکردها گرمیکر: ده‌شیعه‌اورامی‌شناختندودر کتا بهای 

خود اورا ذکر میکردند دلیل بربدی اعتقادوزشتی احوال‌اد بسیار است 

دما درکتاب تحفةالملا ذکر آن‌کردهموقبل ازین‌حکایتی چندم ذکور شد 

که دلیلند بربدی‌حالاداز آنجمله حکایت‌ملاقات ادست‌باشیطان‌ودیگر اینکه‌شبلی" 

را در ابتدای‌حال فرمودکه دوسال کدائی‌کند بمی‌شبهه این مخالف فرموده خدا و 





رسول‌خدادائمه‌هدا است‌حضرت دسول دائمه حیادادب دمردتدترك طلب را مدح 
کرده‌اندداین بیخردان بیحیا مریدان خود دا بطلب د کدائی و بیباکی و ترك جیا ۱ 
و ادپ امن می‌کنند ,س بیدغدغه این طریقه مخالفان خدا د مصطفی وائمه‌هداست ‏ 1 


ضر 
دربیان احوال جماعتی اذاکابر ادلیای اهل‌سنت سوای جماعت مذ کوره که 
شهرت‌تمام دارندو از 1 نجمله‌محمدغزالیست‌صاحب کتاباحیاد ابر ادر احمدغزالیسی 
که‌احوالش دانسته شدسنی‌داشعری مذهب بوده د اذاعظم مردجین‌مذهب اهل‌سنت 
بوده این‌رداجی که ادمذهب اهل‌سنت را دادکسی نداد ودر کتاب منقذ گفته که در 
هذهب اسلام شك بهمرسانیدم د ازینجهت مدتی بیمار #علیل بودم داطبا تشخیص 
مرضم نتوانستند نمود تا آ نکه‌درسال چهازصد دهشتاد دهشت از بغداد بمکه رقم ۱ 
واز آنجا با اهل‌شام بشام رفتم د درشام‌بخدمت ارباب‌تصوف رسیدم داختیار تصوف 
کردم ددانستم که تصوف‌حق است ودرشام بازده‌سالبگوشه نشینی «عزلت وریاضت 
مشغول شدم و ازاهل کشف شدم وتحصیل علوم ازراه کشف‌نمودم ودرا نجا تصنیف 


کتاب احیا نمودمدبعد از آن‌درسال‌چهارصده‌نودونه بمشورت ارباب تصوف‌بنیشابور 


۳ 





را رود ی بحشها کرده ود کتاب احیابکه‌در شام تصنیف کرده اعتقاد 
پاطلهفاسدةخود راذ کررنموده از آنجملهابایکر وعمررا ازحضرت‌امی رال ژءنین(4) 


افضل دانسته و تجوبزلعن یزید دحجاجبز روف تکرده دبا آنکه بسیاری از ء(مای 


اهل‌سنت تجویز لعن :زید کر دداند 

مخفی نماندکه اینمرد بیتوفین,عداز ‏ نی کهبغ ریب ناصبیان‌شام بوادید باطتوای 
غیرمشروع افتاددر آن اننا هر باطلی که پخاطرش میردید گمان میکرد که برروی 
E‏ شدهو الله بهدی می‌بشاء الی صراط مستقرم اینکه,عضی گفته‌اندکدازدر 
آخرعمر بمصاحبت سبدمرتشی رحمةال‌عایه درنفر مکه شیعه‌شد اصلیتادد ذیرا 
که تاریخ‌دلادت اد چنانچه بقل شد بدازرفات نید هر تضی بو ده بط ی مان ردان 
که کلام اردرکتاب سرالعالمین دلالتی برتشیع اد دارد دحق این است که کلام 
از دز اکتاب سر رالعالسین دلالتی بر تشیع اد ندارد زبرا که مطالب ای نک تاب 
مو افق مذ هب اهل سنت اس تد لیکن در مبحت خاافت دایل یعهرا باه ات امیر ال ژمنین(4) 
درست نقلکرده دمتعرض جواب نشده دای دلاات بر تشبنعاد نداردز بر اکه همکنست 
سکرت ادازجواب‌بنابرشكباشد نه بر امتقاد به تشیع 

دیگر اژجمله اولای اهل سنتکه درمیانءوام داهل جمالت کمال شهرت 
داردابر اهیم ادهم است‌در کتابءجالس العشاق وغیره اژتذ کره‌های اهل-نتمذ کور 
استاد از اهل بلخست د از پادشاه زادهای بلخست وشبی در بام فصر آدازيافی‌شنید 
فرستاد که معلوم کند چه کس 

دیدند شخصی اجنبی بربام قصرایستاده چون ازاداحوالرسیدندگفت شتر: 
گم کرده!م ومیطليم سلطان گفت که شتر بربام قصره‌یطابی آ.شخص‌باو کفت که کارتو 
عجیبتراست که خدا را میطلبی بر بالای‌تخت . 

ده‌چنین سنیان نقلکرده‌اند که درذکار آهر تی بادی متکام‌شد واودا بترك 





ار 
دنیا آرغیب‌نمود . 

بی‌شبههاین‌دروغهارا کذابان اهل‌سنت‌ساخته‌اند زیرا که اکر ابراهیم هدایت 
ازجانب‌خدا مییافی بخدمت حضرت امام جعفر صادق )٤(‏ میرفت «تحصیل معرفت 
ارد ا نزات متکز وف اداي دین از آنحضرت و شاگردان وملازماناد می آموخت 
ودرمیان شيعه امامیه که فرقه ناجیه اند بسر میبرد د چنانچه عطارنقل‌نموده ایذهرد 
از بیتوفیقی عمر خود دا در ميان مشایخ مکه وشام که مخالفان دیندمعاندانالمه 
طاهرین‌اند ضایع ساختد گفه‌اند که خرقه از دست فضیل بن عیاض پوشید . 

قبل آذین‌بیان کردیم که‌اازدزدان‌ور اهزنان مشوور بودعاقبت بمکر و حیله خود 
راولی‌دمقتدای‌اهل سنت ساخت . 

عطار گفته که‌ابراهیم شاگرد ابوحنیفه بود داز کمالات اوکه مخالفان در 
تذکزهای خودنقل کرده‌اند اینست که‌سالها ترك عبال‌خود نمودودر مکه وشام پس 
برد دبعد از نی که‌زندپسر بدیدان اورفتند اراده کردکه ازایشان مقارقت کند دعا 
کرد دبدعای ادپسرش‌بهرد بیدغدغه این عمل مخالف قول خدا دمعطفی دمرتضی 
وائمه‌هداست‌زیاکه‌درقر آنو حدیت امربصله دحم دنهی ازقطع دحم داقع شده و 
پیغمبر دائمه خود طفلان دفرزندان میداشته‌اند وصله بجا می آدرده‌اند و امان 
خود دا اهر بدان میفروده‌اند بس بی‌شبهه طریق ابراهیم‌دامشال ادغیر پیفمبر او 
ثمه‌علیهمالسلام است . 

و باز از کرامات اد نقل کرده‌اندکه‌دد عرض‌چهارده سال‌ییابان مکه داطی 
نموده‌ددرهر قدمی‌دو رکعت نماز میگذارد 5 کارا و کعبه‌راندیدو گمان کرد 
که خللی‌دردیدة ارداقع شده دراین اثنا ندائی شنید که‌خلل‌در دیده تو داقع نشده 
بلکه کعبه باستقبال ضیف رفته ابراهیم بر گردید دابعه‌را دید که کعبه باستقبال او 
امه برابعه گنت که عوش شوری‌درجهان انکند؛ . 

درجواب گەت که‌شور توافکند: که‌درعرض چپارده‌سال بیابان مکه‌را بنماز 









/ E 


طی کرد ابراهیم گفت که‌اما کمبهباستقبال تو آمده نه‌باستقبال‌من دابعه گفت‌که این 
بنا بر آنسع‌که‌تواین راه دابنمازطی کرد ومن‌بنیاز ۰ 

بی شبهه این‌ددوغها را این بیدینانازبرای‌فریب عوام کالانعام میگفته‌اند ویر 
تقدیر محال که ابراهیم در چپازده‌سال خود رادر بیابان‌سر گردان کرده‌باشد بسیاد 
بدکرده است ذیرا که اینءمل داکسی ازپیفمبراندادصیای ایشان واولیای شيعه که 
فرقه ناجیه‌اندنقل‌شکر ده‌اندوازسید المرسلین روایتست که بکنماز E ET‏ 
صدهزارنماژ است وبر کت نماز در مسجدالحرام نمازهای گنشته وآ بنده مقبول 
میشنود نس این‌جاهل‌نادان خوددادربیا بان بعبث سس :9 دان‌نم‌وده‌واژ فضل نماژهای 
مسجدالحرامد ازفضل نمازه‌ای‌جماعت که بیحدهانداژهاست وازفذل چوارده حج و 
عمره که‌وابش ازحساب بیردنست خودرا محردم ساخعذلك خسراف هبین ۰ 

دیگ ازجمله ادلبای‌اهل‌سنتکه‌شهرتعظیم‌دارد وملای‌روم در کتاب مثنوی 
اورا مدح؛تنا کرده ابوالحسن خرقانیست . 

عطار بعد ازمدحد تنای بسبار کرامات ازوی نقل نمودهد کفته که نقلست که 
روزی مرقی‌بوشی ازهوا دد آمد وپیش‌شیخ بای‌برزمین میزه ومیگفت جنید وقتم و 
شبلی د بایزید وقتم شیخ بربای‌خواست دپای‌بر زمین میزد دمبگفت مصطفاکدقتم 
وخدای وقتم 1 

بازازوىنقلکرده کەگفتالپی| گی مرا چیزی دهی چنان ده که از گاه آدم تا 
بقیامی هیچ کس دانبود و گفت هر نیکوتی که ازعود | دم صفی:ااين ساعتدازین‌ساعت 
تا قیامت با یران کرد تنها بابر شما کردو گت عرش‌خدای بر کتف‌ها ایستاده است 
وگفت اینجاکه‌نشسته باشم گاه‌گاه چندان قوتاز آن خدادند بامن باشد که ویم 
دست ب رکنم و آسماترا ازجای‌برگیرم واگر پای‌بزمین برذنم بنشیب‌فرو بزم و گفی 
فردشوم که‌ناپدیدشوم درهردو جهان‌یابرايمکه‌همه‌من‌باشم و گفت شک رة 
مسئله باز برسیدم چهادهزار مسئله‌مراجواب داددد کر امتاکفتی از آن‌چپادماءباز 


ا١ے‏ 
که‌درشکم مادرنجنبیدم ۱7 اکنون‌همه چیزباددارم . 

مردم گویند فلانکس امام است امام نبودآنکس که از هرچه که از آفریده 
بود خبر ندارد وازعرش تاثری وازشرق تامغر ب گفت مرا دیداریسی‌اندر آدمیان 
ودیداریست در ملایکه همچنین درجنیان دجهنده د پرنده وهمه جائوران وهر چه 
بیافریده است از آ نچه بکناره جوانست نشانابهتر توانمداد از آنکه‌بتواحیو کردبر 
گرد ماست و کفتاکر ازتر کستان تابدرشام کسی را خاری درانگدت شود آن از 
ادون ازتركتا شاميكىرا قد ی درسنكآبدآن از آن هنسك وگفت 
اندردن پوستمن دریائیست که هرگاه که باد بر آیدازین دریا میغد باران‌س بر 
کک ازعرش تابثری بادان‌ببارده گفت خدای تعالیمراسفری در پیش نهاد که‌در آن 
سفر بیابانهابگذاشتم وکو هها دتام‌اورودها دنشیب دفرازها د بیم‌دامیدهاو کشت 
دریاها از موی تا ناخن بای همه را بگذاشتم آنگه بدانستم که مسلمان نیستم 





خدادندا نزد خلق مسلمانم دنزدتو زناردارم رکفت درینمقام که خدای مرا داده 
است خلایق زمین د ملابکه آسمانراراهءنیست دکفت من نگویم که دوزخ وبهشت 
نیست من گویم که دوزخ د بوشت دا نزدمن‌جای نیست زیراکه‌‌رده آفریده اس و 
آنجاکه منم آفریده را جاینیس تد گفت‌درغیب درختی هستمن برسرشاخادنشسته 
دهمه خلق بزیرسایه آنشاخ نشسته‌اند و گفت چیزی چون قطره آب دردهان من 
میچکید وباز بوشیده میبودا گر پوشیده‌نشدی من‌درمیان خلق نماندمید گفت همه 
آفریده چون کشتی است د ملاح آننم دبردن آنکشتی مشتول‌نکند مرااز آنچه 
ندر آمو كفت خدادندبامن گفت که‌روی ترا باشقیاننمایم اک را نمایم که مرا 
دوستداردومن ادرادرست‌دارم . 

اکنونمینگرم تاکرا آرده رکرا امروز ددین حرم آرد آنجا بامن‌حاض کندد 
گفت الپی‌مرابنزدخویش برندا آمد ازحق که‌مرابرتوحکمست‌تاهر کهمن‌اوراددست 


دادم بايد ترا به‌بیند و اکر نتواند آمد نام تودا بشننود تاثرادوست دارد که ترا 








ژباکی خویش افر یهام ترا دوست ندارند مگر پاکان و فت من‌ازهرچه غیر حق 
ست زاید کردیدم که از خلق‌د ر گذشتم لباشلهم لبيك زدم محرم‌گردیدم ح چ کردم 
ایی ر ا 
ناکر د نوری دیدم‌سرای‌حق درمیان آننود بود چون بسرای‌حق دسیدم ازمن هیچ 
مانده‌بود گفت همه گنجهای روی زمین‌حاض کردند که دیداد من بر آن افکنند 

گفتمآلی‌غره باد آنکه بچنین‌چیزها غره شود ازحق‌ندا آمد که با ابوالحسن 
نیا رانصیب‌نیست ازهرده سرای ترا منم گفت ازخویشتن سیرشدم خود دا فرا اب 
ادم فرقه نشدم وبانش دادم نسوخت آنگاه آنچه خلق خود چهار ماءوده روز 
ز خاق داگرفم نمردم سر بر آ ان عر نوادم فتوح سردر کرد تا ایض 
,سیدم که‌صفت‌نتوان کرد . 

کفت اگرخواهی بکرامت‌دسی یك‌روز بخوروسه‌ردز مخور سیوم‌ردز بخور 
روژمخو دپنجم‌ردز بخور چهارده‌روز مخور ادل‌چړارده بخورماهی‌مخور ادلماهی 
خود چپل‌ردذ مخور ادل‌چپل‌ردز بخور چپارماء مخود اول چپار ماه بخود سالی 
بخور آنگاه چیزی بای آ یط چون‌ماری چیزی بدهان گرفته دردهان تونهد آنگاه 
بر گز ار نبخوری شایدکهمن ایستاده بودم دشکم خشك شده بودآن مار یدید با 
نتم الهی بواسطه نخواهم در معده ایآ چیزی بویا تراز مشك خوشتر از 
نهد سر بحلق من کرد از حق ندا آمد ها ترا ازمعده تهی طمام آوریم و از 
عگر تشه آب 

كفت فردا خدای تمالی گوید بمن ای ابوالحسن بخواه هرچه خواهی گویم 
ک بارخدا توعالمتریگوبدهمت ترابدادم خیز آن‌حاجت خواء گویمالهی آنجاعت 
که دروقت‌من بوده‌اند دازپس من‌تا بقیامت آمده‌اندونام‌من‌شنیده‌اند نداازحق‌تهالی 
یدکه‌تو دردنیا آن‌کردی که گفتی‌ما نیز آنکنیمکه‌توخواهی 

کفت فردا مسطفی (س)مردانیرا عرضه‌دهدکه در ادلین و آخرین‌مثل ابشان 


2۳ 
ثبود خدای‌تعالی ابوالحسن دا درمقابل ابشان آورد دکوید اکمحمد ایشان‌صفهای 
تواندابوالحسن صف‌ماست و کفت خدای‌تمالی بمنوحی کرد که هر که ازین رود تو 
اس خورده است همه را بتو بخشیدمو کفت گاهمن ابولحسن اد مد گاه ادابوالحسن 
منست رکفت هفتصد هزار تردبان بینهایت بازنهادم تا بخدا ی‌تعالی دسیدم و کفت 
ردی بخداکردم د کفتم این یکی شخصی‌بودکه مرا بتو خواند دآنمصطفی‌بود(س) 
چون ازدی فرد گذری همه خلق آسمان دزعین‌دامن بتوخوان . 
0 دگفت پاج تکییر کردم یکی بردتیا ددم بر خاق سیوم برنفس چهادم بر 
| خرت‌پنجم برطاعت داین‌دا با خلق نتوان گفتء کفت اگ رسولانوبهشت ودوزخ 
نبودک من همچنین بودمیکه‌هستم ازددستی تودفرمانبرداری تو ازبهرتود گنت چپل 
گام برفتبيك‌قدم ازعرش‌تافری‌بگذشتم دیگر آثراصفت نتوانکرد دکفتاز بندگان 
تو بعضی نماز و روزه دوست دارند «بمضی حج دغزا وبعضیعلم دسجاده مراازآن 
گرده‌کن کهز ند کانیم دددستیم جز اذبرای‌تونبود . 

دکفت آسانآسان مکو که من مردیم تا هفتاد سال معامله خودچنان‌نه‌ینی 
کهتکییر درخراسان پیوندیدسلام بکعبه باز دهی ذب تایعرش وزیرتاثری بینی 
آنگاه خود را چون زنانبی‌نمازنه‌بینی آنوقت بدانی که مردی يانه و گفت که‌دردنیا 
دست زنيك مردی بدر کنند بایدکه آن از خدا یافته بود کبس رکناد دوزخ بایستد 
پقیامت هر کرا خدایتعالی بدوزخ‌فرستددست‌اد کیرد دببهشت برد . 

د گفت خلایقب‌ضی بکمیه‌طواف‌کنند دبعضی در آسمان بهبیتالمعمورو بعضی 
بگردعرش د جوانمردان در یکانگی اد طواق کنند و گنت بامصطفا خردمندی با 
خدادند بیباکی UAT‏ وبی‌باکانرا دوست دارد و کفت این راه بیبا کان و 
راه دیوانگان RE‏ خدامستیودیوانگی و بیباکی سوده دارد . 

وکت ا نکش کهنی از کندو روزه دارد. بخلق نزديك‌بود و آنکس که‌فکرت 
کند بشدا کمن هکهددزخ را دیدم ازحق ندا آمد. که این جانیست که خوف هه 













۳۳7 انیم 
پدیلست ازجای‌بجستم و در قس‌دوزخ شدم دگفتم این جای منست دوزخ بااهلش 
بوزیمی شدند نتوان‌گفت که‌چه دیدم که اکر بگویممصطفی(س)عتاب کندکه‌امت‌دا 
فتنه کردی 

و گفت کهردی‌بحق کردم وکفتم که جان ازتوها گرفته‌ام جز بتوها ندهم و 
چوندد کور منکردنکیرمرا ازتوپرسند از آنجاهانشینم دحلقوحاقومشان گیرمابتو 
وحبیب‌توایمان‌نیادر نددست بر ندارم ازوی‌سوال کردنداز فضیأتمسجدخرفان‌چیزها 
درجزاب فته از آ نجمله‌ایست که گفته که آنروزکه این‌مسجدبکردند من‌دردفتم و 
پنشستم جبرئیل )٤(‏ بیامد دعلمی سبز بیادرد تابعرش‌وهمچنین‌زده باشدتابقیامی و 
کفت روزی خدایتعالی‌بمن ند کرد که‌هر آن‌بنده که‌درمسجدتو آید گوشتویوستش 
ای را کرد وهر کهدرمسجدتو دو ر کمت نماز کندیزند کانیدبعد ازمر کنو 
روزقیامت ازعابدان خیزد . 

گفت که خدا دا بخواب دیدم گفت یابوالحسن خواهی که تراباشم گفتم نه 
کفت خواهی که‌تا مراباشی گفتم نه کفت یابوالحسن خلق الین و آخسرین ددین 
اشتیاق سوختند که تامن کسی دا باشم تو مرا این‌چرا گفتی گفتم بار خدایا بالین 
اختیار که‌توبمن‌دادی از مکرتوکهایمن‌تواند بودکه‌تو باختیار هیچکس کار نکنی 

دکفت که حق کفت بنده من همه چیزی بتو دهم الا خداوندی خوی شکفتم 
خدادندا اکر خدادندی نیزبه بوالحسن‌دهی نخواهدونقلست که کفته که ه رکه‌دست 
ہیں سنك خاك من نهد وحاجت خواهد روا شود . 

مخفی تماندکه‌هر که اندك‌فیمیدشموری داشته دملاحظه کلمات اینمرد کند 
حکم جزم میکند که ادازاعظم زنادقه دبا این کمال وزشتی اعتقاد پادشاه سنیان 
سلطان محمودفریفته او شده بود . 

چنانچهءطار نقل‌نموده سلطان محمود ازغزئین بدیدن او آمدو ادراضی‌نشد 
که بخیمه سلطانمحمودرژدساطانرسولی فرستادکهبشیخ بگویدکه‌سلطان‌ازغزنین 














و ل 


بدینجا آمنه تو نیز ازخانقاه بخیمه‌اد در آیوقاصد راگفت که اگرنیاید بآ 
اطعيو !ايلو اطیعو االر سول داد لی‌الامرمنگم دسول برفت 9 پیغام گذارد شخ 
كەت مرامعذور داریداین آیه برخعواندند 

ابوالحسنگفت محمود را بگوئید که‌چنان دد اطیمواانه مستغرقم کهدراطیموا 
الرسول خجالتها دارم تابادلی الامرچه رسد بس‌سلطان‌بدیدن بوالحسن | مدواو از 
برای سلطان بر‌نخواستحمودباد گفت که‌ازبا بزیدحکایتی بکوی بوالحسن گفت 
کهبا یزید چنین کفته است که‌هر که‌مرا دید ازرقی‌شقادت ایمن‌شد . 

محمود گفت قدم رسول اله زیاده‌استد بوجهلد بولپبدچندان منکران اورا 
همین دیدند و اژاهل شقاوتند بوالحسن گفت محمود ادب‌نگاه‌داروتصرف‌درولابی 
خود کن کهصطفاراکسی‌ندید جزچهاریار محمودکه مب چپاریاد بودچون این 
کلام باطل‌بوجرا بشنیدخاموش‌شد . 

دلگ ازجله اولبای امل‌سنت که‌شهرت تمام دازد بشر حافیست عطاز در 
تن کرقالاولیاءکنته که‌ادازشا کردان ابوحنیفه بوده و فته که از فساق بود نا آنکه 
روزی مست میگذشت‌بارهکاغنی یافت که بر آن بسماله الرحهن الرحیم نوشته‌بودو 
آنرا برداشت وبخانه بردومه‌طرش ساخت ودرجای باك ازردی‌تعظيم بگذاشت د 
اینعمل وسیله توفیق‌اد شد د گفته که ادهمیشه‌پابرهنه‌بوده‌ومیگفته که چون دردقت 
توبه پا ببرهنه بودم شرم دارم که‌کفش بپوشم این مخالفان خود دا باین بدعتها 
شهر ت میداده‌اند . 

بی‌شبهه اکر پیروی‌حضرت مصطفی(ص)میکردد کفش میپوشيد و پای‌خودرااز 
آلایش نگاه میداشت‌بهتس بود اینطرفة که‌عطار بی‌بصیرت درتذ کره کفته که‌نا بشردد 
حیات‌بود ستوران بغداددر بفداد فطله نینداختند . 

پيشك این خبر کذپ‌محض است«ءطار درتذ کره گفته که احمد خنبل‌بسیار 
بنزد بشر آمدی دبااد ادادتی تمام‌داشت جماعت شاگردانش گفتند که‌توعالمی و دد 













ا 
ed)‏ دفقه اجتهاد داری ددر انواع‌علم بی‌نظیری هرساعے به‌بیش‌شوریدۀمیروی 
چە لايق سیر ت تست . 

احمد کفت که ازین علوم که توشه‌ردی من به‌ازدی دانم امااوخدای تعالی 
را به ازمن داند . 

اینحکایت راعطار بنظم آدرده ددرمنطق الطیر مذکوداست‌ازین حکایت ظاهر 
میشود که احمدحنبل‌خدا شناسی داازبشر آموخته‌وبی‌شبپهاعتقاداتاحمدحنیل در 
خداشناسی‌زشت‌ترین اعتقادا تست . 

نقل کرده‌اند که اینمرد اعتقادش اینست که‌خدا جسم اس تد بصورت سر اهر دی 
بر الاغی سو ار ازآسمان بش آید حاجت‌حاجت‌ندان بر آوردوبازبآسمان رود و 
ماقبح‌اعتقادات اورادر کتاب ادبمین دکتاب‌تحفه عباسی‌وغیر آنبتفنیلذ کر کردهیم 
اعتقادبشر از اعتقادات احمد حنبل که‌شاکرد لاست معاوم میشود . 

قبل ازین نقل کردم که‌یکی دز بر آهدد کف که دوهزازدرم حلالدارم و 
میخواهم که بحج رومبشراودااز دفتن بحج‌منع نمودو آنبرد عمنوع نشد . 

پس بشربویگفت که‌چون ابن‌ذر حلالنیست پس‌قرادنگیری تایوجه آندرا 
خرج‌نکنی بی‌شبهه اینعکایت دلیل بد اعتقادی بشر است د از دروفهای او کهبدر 
اهل بصیرت پوشيده نیست اینست‌که عطار از وی نقل کرد که کفت بگورستانی 
گذرم افتاد دیدم که همه اهل‌گورستان EER‏ میک دندچنانچه 
ای چب ی قسمت کند . 

کنتم خدادندامرا شناسا گردان‌که این چه‌حالتست مرا فرمودندکه‌ازایشان 
سوالکن بیشتر رفتمد پبرسیدم گفتند یکهفتهشدکه‌مردی‌ازه‌ردان دین برما گذری 
کرددسهبارقلهوالة اد بر خواند وتواب آنبما بخشیددرینیکیفهمائواآن‌قسمت 
ميکنيم وهنو 9 فارغ‌نمیشو یم . 

اینمردبنابر بیدینی اذبرای‌فریب عوام دعوکدحی‌دمکالمه با اموات‌نموده داين 





-۲۱۷- 
ازخواص آنبیا دادصیاستد بی‌شبهه هوات دا در قسمت‌تواب نزاع دجدالی نمیباشد 
ذیرا که قسمت‌کننده نواب خدای عادلست «قسمت خدای عادل گنج 
جرال ندارد . 
دنگر ازجمله‌عظه‌ای ادلیای اهل سنت بایزید بسطامی است دقبل ازین نقل 
کرد مکه ملای ددم از بایزیدنقل کرده که‌بامر بدان‌میگفته کهلاالهالا اناها فاعبدون 
دمیگفته که‌لیس فی‌جبتی سوی ال دسید اجل ابوتراب مرتضی الرازی کهازاکابر 
علمای امامیه است در کتاب تبصرةالعوامذ کر کرده کهبا بزیدمگنته که‌خدا هرشب 
از آسمان‌بزیر آید تا سخن گوید با ابدالان و کسانیکه‌عاشق ادیند دنامهای ایشانرا 


یش نزاع و 


پنویسدتا روژیکه‌ردح دا بروح ونوررا پنورجزا دهد نگ 
بر کات کننده بعداز آن‌باعزوجلال رعظمت‌خود برود . 

دمیگفته که بر آسمان‌رفت‌ويکيك ا دبربالای آسمان‌هیچکس 
راندیدم خیمه‌بر عرش‌زدم‌یکی ازایشانددپیش‌ادنشسته بود گفت هرشب بخانه کمه 
ردمدطواف کنم د,موضع خودآیم 1 

چون مکرد کف بایزید گفت بهتر از تو کسی هست که کنبه بزیارت 
وی یذ . ۱ 

عطاردر کتاب تذکرة الادلیا آورده که ددذی یکی از مریدان با پیزید کفت 
که درحدیث مذکود است که‌حضرترسول ال(س) گەت کهدرروزقيامت حقسبحانه 
وتعالی لوای حمد بمن‌شفقت خواهد کر د دزیر لوای‌حمدجمیم کاینان از مزمنین 
خواهند بود . 

با مزید در جواب آنشخص کفت وال لوای من اعظم از لوای‌محمد 


است . 


«ذمین داپسر خیرات و 


بازدد کتاب تذ کرةالادلیاءذ کوراست که یکی از بایزید پرسید چرانه‌ازشب 
تکتی درجواب‌کنت مرا فراغت نماز شب‌نیست من کرد ملکوت‌میگردم‌هرجاافتادة 





-۱۸- 





| اورا دنت میرم : 

وباز عطاردر کتاب مذکور کنته‌کویند جدا د کبربوده وکفته از بسطام 
بیرون دفء. دسی‌سال در بادیه‌شام دشامات وعرب میگردید و ریاضت میکشید و 
کرای دکرستیی پیش گرفت دصددسیزده پیررا خدمت کرد و از جملهیکی 
صادق(٤)‏ بود . 

مخفی‌نه‌اند که ایوس رما بایزیددر بادیه شامات دلبلست‌بربنکه او سنی 
ناصبی بوده «غرضش فریب بیعقلان «ناصیان شام بوده که‌اگر غرضش دین میبود 
میبایست که‌سا کن مدینه شود داستفاده خداشناسی دخدا برستی از اهل بیت‌نماید. 

دنقل کرده‌که با يزيد دوازده سال در بادبه بماند تا بمکه رسد و گفته 
که در اتنای راه مکه بشوری دسیدچون از آنجا بسویمدینه‌رو ان‌شد خلفی عظیم 
تابع ار شدند. 

چوذاز شهر بیردن‌شد مردمان ازعقب اودر آمدند وشیخ باژنگریست گەت 
تما کیانند کف انها باتوصحبت خواهند داشت دبعد از کلامی گفته که با یزد 
نماز بامداد بگذارد با ایشان و روی بدیشان‌کرد و کفت انی انا ال لاآله الا انا 
فا عبدونی . 

گفتند این‌شخص دیوانه است دهمه‌برفتند و گفته که نقلست ذدالنون مصری 

مریدکداپیش بایزید فرستاد و گفت بگوی ای بایزیدهمه شب میخسبی در بادیه و 
براحت مشفول‌میباشی وقافله در گذشت هرید بیامدداین پیفامرسانید . 

با بزیدگفت ادرا بکوی‌که مردتمام آن باشدکهمه خفته باشد وچون روز 
شود پیش ازقافلهبمنزل فرود آیدچوذاین سخنبذوالون‌ر سید گر يست و گت مار کش 
:اد احوال مابدین در جه‌نرسیده است بازءطار نقل کر ده که‌بایزیدر اهفت‌نوبت از ب طام 
بیردن کردند . ۷ 

با پزید گفت مرا چرا بیرون‌هیکنید گفتند از آنکهسردیدی با یلزید کنت 


۹ 
نیکا شپرگا که بد اد با پزید باشد دیگر از جمله دروغها دمکر های با یزیدگه 
درتذ کرةالادلیا من‌کود است و آثار کذب ازآن ظاهر دهویداست اینست 


که دقتی 
سیب سرخی برداشت و کفت (طیف است پس‌ندائی 


بجوشش دسید که یا با ییزید 
شرم نداری که‌نام ما بر سیبی نهادی ازن داسطه چپل روز اسم‌اعظم دافراموش 
کرد سوگند یاذکرد که تا زنده با 
گذشت کهمن ر 


شممیوه بسطام نخورم دگفت‌روزی در خاطرم 
وقتم دبز د گءسر چون اندیشه چنین در خاطرم بگذشت‌دانستم 
که‌غلملی عظیم افتاده است برخواستم دبطریق خرابیان بیردن دفتم‌ودرمنزلی مقام 
کردم دکنتم ازاینجاب نخیزم‌تاحقتمالی كسى بمن بقررستدکهمرابمن‌نمایدومدت سه 
شباندز مقام کردم . 

ردزچهارم مردی اعود یعنی یکییشم بر شتری سواردیدم که می آمد چون 
دردی نگاه کردم اثرآ کاهی دردی دیدم بشترش‌اشاره کردم که توقف کن بای‌شتر 
درحال بزمین فردشد آنمردمراکفت که‌بدان‌میرسانی که‌چشمفرو کرد‌بازکنم وباز 
کرده فردکیرمدبدطام دابابلیزیدخر قکنم 

من آزهوش برفتم بسکفتم که از کجانی کفت از آنوقت که تا آن عد کروة 
سه‌هزار فرسنك مدع تافراآ کا گردانم آنگاه کفت‌یابا يزيد دل نگاهداروروی ہیں 
تافتوبرفت . 





ونقلست که ابوموسی‌از شیخ پرسید که‌صعب‌ترین کاری دراین داء‌چه‌دیدی 
شیخ گفت اکر ازصعب‌ترین کویم طاقت شنیدن آن‌نداریامااز آسانتر بگویم و آن 
اینست که‌نفس داکادی فرمودم قبول‌نکرد یکسالش آب‌ندادم ۱ 

تقلت که‌در آخر کار اد بجائیر سید که‌چون خدایرا یاد کردی بجای‌بول‌خونا 
ازوی روان‌شدی نقلست که بوتراب دا مریدی بودعظیم کرم رو بوتراب ادراگفتی 
که چنین که‌توئی ترا پیش‌بایزید بايد رفت واو را دیدن . 


روزک‌مرید گفت باشیخ کسی که خدای با یزید داتوانددید با یزیدراچه کند 





بوثراب گفت چون و خدایرا پینی بقدرخود توانی دید نهابوبکی صذیق رایکار 
متجلی خواهدشد وهمه‌خلق‌را یکبار آنسخن بردل مرید آمدو گفت برخیز تابردیم 


هرد بيامدند تاپیش‌با یزیدشیخ درخانه نبودسبوئی‌باب برده بود . 


پیش شیخ بازرفتند شیح رادیدند سبوی آب دردست گر فته‌ومی آمد حالی که 
نظر مرید بوتراب بربایزید افتادنعر بزد بیفتاد دجان بداد بوترابکفت یاشیخ 
بکنظار دمک شین کفت ای بوتراب ددنهاد این‌جوان کاری‌بودکه‌هنوز وقت کشف 
آن نبود در مشاهدة با سزید اد را آن کشف بیکبارگی کدف شد طاقت‌نداشت 
فرددفت . 

نقلست که ذدالنون مصلائی بشیخ‌فرستاد دشیخ باز پس فرستاد دکفت مرا 
مسندی فرست تا براوی تکیه‌کنم یعنی کار ازنمازدر گذشت دبنهایت‌رسید دیگر با 
بزیدکنی که‌شکی درم پدید آمذ ازطاعت نومیدشدم گفتم ببازارشوم دزنارک‌بخرم 
ودرمیان بندم . 

بباژ ار شدم زناری دیدم‌گفتم بکدرم بدهند پرسیدم که این زناد بچند گفت 
بوزاد دینادسردرییش افکندم دمتحیرشدم‌هاتفی آواز دادکه تو ندانستة زناری که 
برمیان تونی بندند بهزاد دینار کمترندهندکفت دلم خوش‌شددانستم که حقتعالی را 
عنایتی در حق‌هن‌هسی 

نقلست که‌زاهدی‌بود وازجمله بزر گان بسطام تصاحب تبعدصاحب قبولو 
ازحلقه با یزید غایب نبودی روزی گفت ای شیخ سی سالست که صایم الدهر و 
قایم اللیام د در خود ازن علوم که تو میگوتی اثر نمی‌يابم د تصدیق میکنم و 
درست میدازم . 

شبخ گفت اگرسیصدسال‌همچنین باشی بکذره‌بوی این حدیث نیابیگفت چرا 
کفت از آنکه توه‌حجویی بنفس خو دکفت این رادواتی‌هستشبخ كەت ا 


گفت بکنم که سالهاستکه طالیم. 





I 

شیخ گفت این‌ساعت برووموی‌سردمحاسن فرد کن‌داین‌جام که دادی‌بیرون 
کن و ازاری از کلیم برمیان‌بنده برس آن محلت که ترا بیتر شناسندبنشین وبر 
گردکان پیش خود بنهدکودکانرا جمع کن دبگوکه‌ه که مرا يك قفابزنديك جوز 
بدهم ده رکه دو بزند دژجوز بدهم‌ودر شیر کرد تا کودکان‌سیلی‌برگردنت‌زنند 
که‌علاج تواینست . 

زاهد کفت لالهالالهشیخ گت اگرکافرکاین کلمه بگوید مؤمن شود و تو 
بدین کلمه مشرك‌شدی‌گفت چراکفت از آنکه توخود دا بزرك شمردی یعنی این 
چون توانکرد تو بزرگی‌نفس خود دااین کلمه کفتی نهتعظیم‌حق دا . 

زاهدگفت من این نتوانم کرد شیخ کفت علاج تو اینست‌دمن‌گفتم که تونکنی 
ای عزیز من‌ملاحظه کن‌دبه‌بین علاج‌این پیر جاهل بیدین‌داکه بر خلاف کتاب خدا 
واحادیث مصطفا دائهه هدی حکم نموده احادیث بسیاد از حضرت پیغمبر الم 
عایه‌السلام درفضل حیادشر مو آزرمواردشده بل که حسن حیا از ضرا وریات‌دیناسلامست 
دبا ابنحالاینمرد اهل‌حیارابهبیحیائیترغیب‌میکندو بگفتن لالهالالله در مقام تعجب 
ازین معا لجه‌زشتدقیححکم برش ر کش مینماید . 

نقلست که احمد خضرویه با هراز مرید بنزیادت با بزید آمددرمیان ایشا 
دعواها و گفتگوها گذشت د بایزید خاموش شد احمد ببایزید گفت یاشیخ ابلس‌دا 
دیدم‌بررسر کوئی‌بردار کرده‌اندشیخ گت آری باماعهد کرده‌بود که گردبسطام کر 
اکنون یکیدا دسوسه کرده‌است تا درخوف‌افتادهءشرط دزدان آ نست که بردر گاه 
بادشاهان بردارشان‌کنند . 

دیکی‌دیگر از با پزید پرسیدکه ما جمعی‌دا می‌بينيم ددپیش‌تو مانند نان 
مرداث ابشان کیانند گفت‌فرشتکانند کهپیش ما می آیندوازعلوم‌سوال میبکنند و من 
جواب میدهم ایشان‌نه زنانند که بمردان‌محتاج باشند . 

نفلست که‌یکی ازبا پزید گفت‌من درطیرستان‌بودمدر تمازجنازهفلان شخ ص تر | 








دیدم باخضر پیغمبر(٤)‏ کهدسی‌در دست یکدیگرداده بودید چون‌نماژ جناژه کردید در 
هوارفتیدشیخ گفت داست میگوئی . 

نقلست که بایزید گفت که میخواهم که زودتر قیامت بر خاستی تامن خیمه 
خود بطرف دوزخ زدی که چون دوزخ را بندیست شود تا من سبب راحت 
خلق بودمی . 

نقلست که‌حاتم اصممر بدانرا کفته است که‌هر که ازشمادردوزخ شفیع نبوددر 
حق اهل‌دوزخ اد ازمر یدامن نیست این‌سخن ببا بزیدرسید کفت‌من گویم که‌مرید 
من آ نستکه بر کناردوزځ بایستدوه رکرا بدوزخبرنددستاوبگیرددبهبهشت‌فرستد 
وبجای‌اد بدوزخ برودروزی خطیب بمنبربرخواند که‌ماقدرو ال حق‌قدرهبایزیدچنان 
سربن هذبرز د که پیهوش‌شد . 

پس گفت چوناین میدانستی این‌گدای دردغ کودا کجا می آوردی تادعوی 
معرفت توکند . 

نقلست که پیش امام ابونصقشیری گفتندکه‌با پزید گەت کهمن دوش خواستم 
که‌از کرم‌ر بویت درخواهم تاذیل‌غفران‌ددجرایم‌خلایق ادلین دآخرین پوشد لیکن 
,شرع‌داشتم که‌بدین قدرت‌حاجت بحضرت کرم مراجمت کنم وشفاعت که مقام صاحب 
شریعت استدد تصرف خوا دآدمادب‌نگاهداشتم قشیری گفت که‌بایزیدبدین‌همت‌بلند در 
ادج شرف‌پرد از کرده است . 

نقلست که شبی بر سر انگشتان پای‌نما زمیکر دتاسح ر گاه حادم آ نحال‌مشاهدهمیکردو 

میدید که خون از چشم‌شین‌رو ان میشد پرسیدکه یاشیخ‌این‌چه‌حال‌بودماراازآن‌نصیب 
کن شیخ کفت ادل قدمی که برفتم برش دسیدم عرش‌رادیدم‌چون گ کلب ا لودو 
شکم هی گفتم ایعرش بتونشان میدهندکه الرجمن علی الصرش استوی یا تا 
چه‌داری . 


عرش گفت چهجای اینحدپٹ است‌که ما دانیز بدل‌تونشان میدهند که آناعند 











۱ و 9 1 
المنکسرةقلوبهم اگ رآ سمانیاننداززمینبان‌میطلینده اگرزمینیانندازآ سمانیانمی‌طلیند 
داگر جوانست ازہیں میطلبد داگر بیراست ازجوان‌میطلبدداگر زاهداست ازفاسق 
واگی فاسق‌است اززاهد . 

نقلست که بایزیدگفت که اگر حق تعالی ازمن حساب هفتاد ساله خواهد 


هن از دی حساب هفتاد هزار اله ر گی از بایزید بیروت آمدم‌چون»اراز "پوستی 


بس چون نگه کردم عاشق و مءشوق د عشق یکی‌دیدم دگفت ندا کردند از من 
دهن که ای تومن د کفت مدتی‌کردخانه‌طواف میکردم چون‌بحق دسیدم خانه گرد 
من طواف‌میکرد و گن‌حق‌مرا بجائی دسانیدکه خلایق میان‌ددانگهت‌شود دیدمو 
گفته خدایر| بندکانند که گر هشت بوشترابا‌مزینت کهآ فریدهامت برایشاناعرض 
اکب یشان ازبپشت‌همان فرباد کند که‌دوزخیان ازدوزخ . 

وگفته کهحق بردل اولیای خودمطاع کشت بعضی ازداهارادیدکه بارمعرفت 
نتوانستند کشید بعبادتشان مشغول گردانید برسیدند از اهر بمعردف دنهی از منکر 
گفت درو لایتی باشید که‌امر بمعروفدنهی‌ازمنکرنباشد و گفت کههر دمانعلم ازمر دگان 
گرفتند ماعلم اززنده گرفتیم که‌ه رکز تمر دورد 

ورکنته که‌خاق بندار ند که‌من‌چون‌ایشان یکما اکر صقت هن‌درعالم غیب‌دیدندی 
همه هلاك شدندی و گفته که.غل من‌چول دریاست کهآ رانهعمق‌پدید است‌دنه ادلش 
دنه آخرش‌بیداسعه کفت خدایرابخواب دید گفتبایزیدچهمیخواهی گفتم آمیخواهم 
که تومیخواهی 

گفت من‌ترایم چنانکه‌تومرائی بازددین کتاب‌مذ کوداسی کهبکی ازبایزید 
کیک چیا کے ا 
گفت‌خدایر! بندگانند بدلجبریلومیکائیل داسرافیل وعزدائیل . 

گفت هرچهار منم گفت خدایرا بندکانند بدل ابراهیم دموسی‌دعیسی دمحمد 
علیه‌ااسلام کل ا نیرت | نیردجاموش شدبازددین کتاب 





۹ 





-۲۲۶- 


نقل‌شده که شخصی با بایزید کفت که‌بمزت‌جوانمردی‌که‌از آن فتوحی که ترا 
ددش بوده‌است مرا نصیبی کن با یزید درجواب گفت که اکرصفوت آدم دقدس‌جبرئیل 
دخلقت ابر اهیم د کلمه‌موسیوطهارت‌عیسیوحبیبمحمد بتودهندزنهار داضی نشوی 
بای که‌ماودایاین‌چیزیدیگرطاب کنی دصاحب همت‌باشید سربهيچيك ازینها فرود 
نیادری که بدان‌محجوب گردی . 

نقل‌شده که‌با یزد گەت که‌یکبار بخانه کعبه‌شدم خانه‌را دیدم‌دومبار خداوند 
خانارا دیدم بر اصحاب‌دین د اربابقین پوشیده‌نیست که کلمات‌مذ کوره کلمات کفر 
استد شك‌در کفر صاحب این کلمات نیست‌بلکه درکفر کسی که‌صاحب این‌کلمات 
داکافرنداند اینطرفه است که بعضی ازییوقوفان‌شیمه در مقام رواج اینمردگفته که 
علامه حلی‌در کتاب‌شرح وتجرید گفته که با یزید سقای امامجعفی صادق(4)بوده و 
معردف کر خی ددبان<ضرت‌امام‌رضا (4) بو دهز ندانسته که‌سقائی‌وددبانی کمالی نیست 
بلکه مزمنان که در بلادهخالف میباشند سقاىخانەھاىايشانمخالفانندوسقائىمۇمنان 
هیچ سودیبایشاننمیدهدبا آنکه سقائیبایزیدودربنیمعرو فد اسنیاننقل کرده‌اندودر 
پیش‌شیعة ثابت‌نیست . 

وعلامه درمقام الزام سنبانوبیان‌افضلیت اهل‌البیت گفته که‌بايزید ومعردف 
که اهل‌سنت ایشانر | از اکابر اولیامیداتند سقا و دربان امام جعفی داما رطضا علیهم 
السلام بوده اند . 

دابوحنیفه که افقه‌ققهای ایشان‌بود شاگرداماجعفر صادق (٤)بودنه‌اینکه‏ غرض 
علامه‌از نسبت سقائی: د دربانی د شاگردی باین سه کس بیان فضل و کمال 
ایشان‌باشد . 


با آنکه سس ازمورخین «محدئین حکم برافتراه کذب این‌قول که با ب-زید 
سقای حضرت امام بوده‌کرده زیراکه درتاریخ وفات امام جعفر محققاست که سنه 
صددچپل‌دهشت ازهچرت باشد وتاریخ فوت با يزيد مکاراست که سنه دویست و 





he 
شصت‌ديك ازهجرت باشد دنفادت درمیان‌دوتاریخ صدوسیزده‌سالستوعمر بایزیدر|‎ 
. زیاده ازهشتادسال‌نقل‌نکر ده‌اند‎ 

بس چون تواندبودکه سقای اماچجعفر )٤(‏ باشدوبرتقدیر قوع طریقه امام 
جعفر که علمای دین‌داد نقل نموده‌اند چه قصور دارد که تا تابع سقای آتحضرت 
باید بود و هثل این اعتراض بر سنیان در باب ابوحتیفه وارد است ذیرا که در 
کنابهای‌خود ذکر کرده‌اندکه ابوحنیفه شا کردامام‌جعفر بوده‌اعتراش‌شیعهبرابشان 
اینکه پس چه‌لاژمست که کسی بفتوای استادکه امام جعفر اسب بادجود فرزندی 
سول خدا عمل‌ننماید دبفتوای ابوحنیفه که‌شا کرد امامجه‌فر استدبسرزاد؛ زوطای 
کابلیست که‌غلامبنی له بن نعطبه‌بوده وسنبان خود بدان اعتراف دارندعمل نمایند 
واه بهدی‌من یشاء الی‌صراط مستقیم 

ودیگر ازجمله کاب دهشایخ رسای اینطایفه حسین بن منصورحلاجست وشیخ 
طوسی که‌بزرك طایفه امامیه است د مسردج مذهب اننی عشراست در تاب اقتصاد 
گفته که حلاج ساحربوده ددر کتاب غیبت صاحب‌الامر حلاج رااز جماعتی شمرده 
که‌بدردغ دعوی دکالت حضرت صاحب الامر مینموده‌اند ودرین کتاب نقلی نموده 
مضمونش اینست که حلاج بخاطرش رسیدکه اسمعیل‌بن علی نویختی راکه ازعلمای 
شیعه «اکابر دین‌ددنیا بود فریب دهدکسی دا بنزد ادفرستادکهمن ازو کلای‌صاحب 
الامرم2دردست من چیزی‌ظاهر میشود که‌دلیل صدق‌منست اسمعیل خبرفرستاد که 
من محاسن خود دادنگ میکنم اگر چنانچه حلاج تواند نوعی کند که محاسن 
من محتاج برنكنباشد تصدیق دعوی ادمیکنم چون‌این داشنید ملزم شد از کردهد 
کفته خود بشیمان شد . 

د اینمرد بزرك دین ددنیا باعث رسوائی اد شد تا آنکه بقتلرسید . 

وباز دری ن کتاب حکایت دیگر نقل نموده که مضمونش اینست که‌حلاج بقم 
آنید دعوام را میخواست که فریب دهد ودعوی مینمود که من از جانب حضرت 








ا 


صاحب الامر(٤)‏ دکیلم تاآخرعلی‌بن بابوبه رحمة اله خفت بوی‌رسانیده از قمش 
آواره کر د 

ومحمد بن‌بابوبه قمی‌که از اکابر علمای اماهیه است در کتاب اعتقادات ذکر 
نموده که‌مذهب حلاج باطاست و گفته که نشانه تابعان حلاج ترك نمازاست‌ودعوی 
"سخیرجن ددعوک کیمیاوشیخ‌فید که‌ازعمده مشایح امامیه است دربطلات مذهب 
تسابعان حلاج‌کتابی تصنیف نمودهوعلامة حلی که از اکابر علمای شیعه‌است‌در کتاب 
خلاصه حلاج رالءن کرده 1 

وشیخ طبرسی که از فشلای مذهب ائناعشر یت در کتاب احتجاج‌حلاج دااز 
آن گیب بان شمردهکهلاف وکالت حضرت صاحب‌الامر (4) میزد‌اند گفته که 
توقیم از حضرت صاحب‌الامر(ع) درلمن حلاج واردشده . 

ودر کتابتبصرةالموام مذ کوراستکه‌حلاج در سحر # تمام داشت‌شاگرد 
عبداله کوفی بودو ادشا گرد |بوخالد کابلی‌وابوخالد با گرد زرقا وزرقااز شاگردان 
سیحاح‌بوده سبحاح زنی بودکه دعوی پیغمبری مینکرد در زمان مسیلمه کذابد اد 
نیزدعوی نبوت میبگرد 

ددد ین کتابحکایتی نقل کر ده کهمضمونش‌اینست که‌حلاج دعوی‌خدالی‌میکرد 
وجاهلاتر! بسحر فر یب میداد ومیکفته که اله عدایآ سمانست «من‌خدای زمینمد 
مریدانرا بشهرها میفر ست اده که مر دمانابوی‌بخوانندد نامه بیکی از مریدان‌بدین‌توج 
نوشت من‌اللهالی‌فلانبن‌فلان واوراکفتند که‌این خط تست . 

گفت آری گفتند که چرا اینچنین نوشتی كفب اين جمع الجميع نزد ما 
یعنی اد د خدایکی‌اند و گفت این کتاب‌خداست من و دست در میانه عاریتم اورا 
گفتند ک , دیگر هسعکه درین قول باتو شريك‌باشدگفت آدی شبلی وابنءطاد 


ابوهحمد بن‌حریرومیگفته که‌چون‌خواه ی که خج کنی میتوانی د ایام حج در خانه 





SINE 

چهاز سوی پاکیزه در آی دچنان‌کن که کسی آمد وشدنکند و آنغانه داطواف گن 
د اعمال حج‌رابجای آورچتانچهرسمست پس‌سی‌نفربتيمراطمامدهخدمت کن ذهریکی 
داپیراهنی ددپوش . 

وهفت درهم‌یاسه درهم بوريك بده که عمل‌فايم مقام حج‌باشددمدتی‌درزندان 
هحبوس بود آخربتابرقتوی قاضیاندمفتیان‌دیرا برسرجسر دجله بغدادهزارتازیانه 
زدندودست دبایش بربدند . 

وسرش دردار ا دیختند وتنش را بسوختند ورش را درمدت‌یکسالدر تمام 
خبراسان گردانیدند تا بر سردمان معلوم شود که سر زندیقیست و مریدانش 
در میان جاهلان شهرت دادند که سرش بعد از آنی که از تن جدا شد اناالحق 
ها 

اینطرفه است که اینمرد با دوجود شهادت جماعتی‌از اکابرعلما بر کف ادجمعی 
از جاهلان شيعه اظهاد مربدی ادمیکنند داددا د بايزید و امثال ایشانسرا مقتدای 


خود میدانند . 
بیرولاهرداز راه‌شریعت زتهار با در ره‌منصورخصالان نگذار 
هرراه کهیرونزشر ,معباشد سرهنزلآ ن‌نیستبغیر ازسر دار 
از راه على وآل اردور شوی ا پیردان منصور شوی 
کر پیرد با پزید خواهی‌بودن فرداست که بایزیده‌حشورشوی 


و کویا که بعضی ازبیوقوفان شيعه فریب تابعان حلاج د با یزید اذین داه 
خورده‌اند که ایشان در کتابهای خود دم از تقوی ددرع وزهد بسیار زده‌اند و 
طریقه مجاهده نفس‌ببا:هوده‌اند د کمان‌کرده‌اند که طریقه‌ایشان‌همین است ‏ خبر 
از اعتقادات باطله ایشان ندارند که اکر بر آن مطلع شوند اذاینطایفه گربزان 
خواهند شد . 

ردبه صفتی چندکه پیران تواند چشمی بگشا که‌جمله‌شیطان توا ند 












۱ برهیزکن ازچله نشینان‌کین‌قو) پنهان شده در کمین‌ایمان تواند 


| قوم که درصوععه رقصان‌شده‌اند ازمسجدومدرسه گر یز ان‌شده‌اند 

وزجهل زامرحق گربزان کشته در گوشه خانقاه پنهان شده‌انند 

جممی‌جاهل که کشف اظهارکنند دانایانترا ز جهل انکار کنند 

دانی که‌چیست‌هاید هوک این‌جمع جمم آمده‌درس‌جهل‌تکرا ار کنند 
دراینجاقسمتی از کتاب که‌مر بوطبعقاندمتصوقه‌بود بپایان دسید 

, و الله بهدی من یشاء) لی‌صر اط مستفیم 


و صلی الل4 علی‌سید نامحمدو آله الطیبین الطاهر ین و الحهدلله‌رب العا لمیر 





